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معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
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ٴ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
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شت‌امام محمد غزالی 

در ۱۴جمادی الثانی سال ۵ ۰ ۵هجری قمری «امام محمد غزالی» مکنی به 
«ابوحامد» در قر یه طابر ان طوس در گذشت. پدرش مردی عابد بود و با بافند گی 
١‏ تردازاین روبه‌غزالی شهرت‌یافت.محمد درمدتی کوتاه‌مقدمات 
و فقه را فراگرفت سپس درنیشابور ازمراکز مهم علمی آن زمان درحوزه درس 
امام الحرّمین جوینی حاضرشده و به مراتب علمی درخورتوجهی دست یافت. 
۳ساله بود که خواجه نظام الملک او را به تدریس در نظامیّه بغداد دعوت کرد السا قمری 

پس ازتحولات روحی عازم حج شد و در بیت‌المقدس ساکن شد. او دراین مکان مقدس کتاب « احیاء علوم 
الذین» را نوشت که ازمعروفترین آثاراوست. پس از ۰ ۱سال به موطن خود باز گشت و درنزدیکی محل سکونت 
خود مدرسه‌ای تأسیس کرد و به تدریس ارشاد و عبادت پرداخت .درحدود ۰ جلد کتاب به امام محمد غزالی 
ان اران مبان به «کیمیای سعادت» « تَصیحة المل وک نا جواهه القر آن و تهافت 
الفلااسفه» می توان اشاره کر د. 


در گل 





در ۱۴جمادی‌الثانی سال ۱۳۱۲هجری قمری آیت الله میرزا حبیب الله رشتی عالم و مرجع بز رگ شیعه 
«کتابهای بدایع الافکار, بدایع الاصول در فقه و تعادل و تراجیع» ازجمله آثار این عالم برک است. 


ےم : ۷ھ ہے ہت 
شت آیت الله العظمی شیخ مر تضی انصاری 

در ۱۸جمادی الثانی سال ۲۸۱ ۱هجری قمری آیت الله العظمی شیخ مرتضی 
انصاری, فقیه اصول و عالم گرانقدر جھان اسلام درنجف بدرود حیات گفت. آیت الله 
انصاری از اهالی د زفول‌بودوبعد از اتمام تحصیلاتش در نجف و کر بلابه کاشان ودز فول 
آمد و به تألیف و تدریس مشغول شد. آیت الله شیخ مر تضی انصاری پس ازرحلت 
صاحب جواهر ۵ ۱سال برمسند تدریس تکیه زد و دراین مدت در کنارتدریس 
کتابهای ارزشمندی هم تألیف کرد که «مکاسب» از آن جمله است. 

در ۱۳جمادی‌الثانی‌سال ۰ ۳ مھجری قمری:«ابن هیثم» فیز یکدان و ریاضید ان و از دانشمندان مسلمان جهان 
درقرن ۵هجری قمری در قاهره بدرود حیات گفت. او درسال ۵۴ ۲هجری قمری متولد شد و بخشی اززند گی 
اش را در زاد گاهش سپری کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات خود راھ مصرشد. او سرانجام ریاضیداتی 
برجسته شد. حسن آبن هیثم که نزد اروپاییان به الحسن و بطلمیوس دوم مشهور است درعلوم فیزیک, طب؛ 
فلسفه, ریاضیات و نجوم صاحبنظر و استاد بود. اودرمبحت نور تحقیقات دقیق و جامعی کرد و به هنگام مطالعه 
درباره انعکاس نوربی آنکه بطورمستقیم به موضوع انکسار نور اشاره کند نتیجه گرفت که میان زاویه تابش و 
زاویه بازتابش نور نسبیّت وجود دارد. از دیگر اقدامات او وضع الفاظ و اسلوبهای جدیدی در ریاضیات است. 
شرح اصول تاریکخانه و اختراع ذره‌بین ازدیگر کارهای اوست. ابن هیثم تألیفات بی شماری در زمینه‌های هیئت. 
هندسه, منطق. حساب. طب و علم تشریح دارد. ولی ازمهمترین انها کتاب « المناظر» است که به زبان لاتین 
موجود است وازمنابع اصلی مطالعات کپلر درنجوم بوده است. 


واگذاری امتباز استعماری به رویترز 


در گل 





واگذاری چنین امتیازاتی تاآن زمان بسیار بی سابقه 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email. ۵ com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چات از: راتاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۲۰ - چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۹ 
۲ حمادی الثانی ۱۴۳۱ ۲۶ می ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی حلد: محمد ذبیحیان 





در ۱۸جمادی الثانی سال ۱۲۸۹هجری قمری 
ا الک شاه قاجار امتیاز استفاده ازمنابع حیاتی ایران 
رابه بارون ژولیوس دو رویتر واگذار کرد. این امتیاز علاوه 
براستفاده‌ازراه آهن,استخراج کلیه‌معادن کشور بجز طلا 
ونقره و جواهرات, استفاده ازهمه جنگلهاء اجازه تأسیس 
شعب بانک پست واحداث خطوط تلگرافی درهمه نقاط 
کی اال فی شد 


وبرخی نیز ان را فروش مملکت تعبیر کر دند. اما مردم و 
روحانیون با اعطای این امتیاز مخالفت کردند و سرانجام 
این مخالفتها به رهبری روحانیون بیدارو آگاه موجبات 
لخواینامتیازرافراهم آورد امبارو ۰ ۲۳۱ 
امتیازاستفاده ازمنابع حیانی ایران.امتیاز بانک شاهنشاهی 
ونشراسکناس رابه مدت ۶۰سال به دست گرفت. 












همکاران گرامی: آقایان غلامر ضا آقاجانی و مهدی صادقی 
مصیبت وار ده رابه ش ما تسلیت عر ض نموده, بر ای عزیزان تازه در گذ شته غفر آن ور حمت الھی وبر ای 
شما و سایر وابستگان از در گاه خداوند منان صبر و اجر ارزومندیم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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عمجم 


سس ادہی ده زندانی کر دن 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


به خاطر خداهمه کمک کنیم 

با گرم شدن‌هواونز دیکی فصل تابستان»مسوولان 
دوباره به فکر خیابانهای شهر و به ویژه‌شهرهای 
امر به معر وف و نهی از منکر ومواردی از این قبیل به 
ویژه‌در شهرهای بز رگ بەمورداجراگذاردەشدہ 
تاسر و سامانی به اوضاع پوششی شهر وندان بدهد. 
(البته آن دسته از شسهروندانی که خیابانها رامحلی 
برای جلوه گری و شیفتگی قرار داده‌اند ودل از این 
و ان می‌بر ند که البته خود زمینه‌ساز ناهنجاریهای 
عدیده‌ای است.) اما سوال جماعت این است که جرا 
باوجودهمه‌هشدارها,؛ بر نامه سازی‌های رادیوبی 
و تلویزیونی. طر حهای مخت ف انتظامی و قضایی و 


نامه های‌بدون واسطه 
مژده به منتظر ان 


جابر از حضرت صادق(ع) روایت می کند که آن 
حضرت فر مود: بر مر دم زمانی می اید که امام ایشان 
پنهان شود. گواراباد کسانی را که در آن زمان بر دین 
خود ثابت مانند. زیرا که کمتر ثوابی که به ایشان داده 
شوداین است که خدای تعالی ایشان راندا کند که 
ای بند گان من شمااهل سر من شدید وپنهان شده 
مرا تصدیق نمودید. پس شمارا مژده می‌ دهم به این 
که شما بند گان حقیقی من هستید. طاعت شما را قبول 
واز گناهان شسمادرمی گذرم و به سیب شمابند کان 
خود رااز باران سيراب می کنم و بلاها راز ایشان 
برمی گردانم. منبع: دارالسلام 
فرستنده: عباس عابد اندیشهہ 

زندان که بر ای ما خانه نمی شود 

انسشتال ۰ به اینسوعده‌ای از افراد کم درآمد و 
بازنشسته اقدام به پیش خرید | پارتمانهایی از شر کت 
عمران سازه‌صبا, پروژه نگین غرب. شفق و... نمودند. 
این خریداران به تعهدات خود عمل کرده و شر کت 
نیز واحدهای خریداری شده را تعیین نموده و توسط 
کی از داد دی صعت ابضای کون 
تاییدیه تعیین واحد نیز رسمیت پیدا کرد.لکن پس 
از گذشت چندی بامداخله داد گستری نمایندہاین 
نهاد قانونی به صورت مکتوب از خر بداران دعوت 





سور 
۴ ای تحت صه 





پیدانشده است؟ 

یادا دحا حر کاب ٤:‏ آناناد 
خشونت بر خورد کرد؟ آیاباید بگیر وببند راه‌انداخت؟ 
آیا صرفاً باید کار فرهنگی کرد؟ آیاباید پلیس بر سر 
هر چهارراهی دید؟ آیاباید ماشین‌های گشت همچنان 
زنان و دختران شهر را که بد لباس می‌پوشند دستگیر 
کند؟ آیا ید تنها به مبارزه بسنده کرد؟ و.. 

ازس سرالات اد لان ر هدور ان اطفرحد 
داریا ام شکل همان بای اسے ]کرش کردا 
که اصلاً مشسکلی وجود ندارد با شما هم عقیده نیستم, 
مشکل هست, بعضی وقتها در خیابانها و یامیادین شهر 
ویادر پاساژها و مراکز خرید چندان راحت نمی‌توان 
سر بلند کرد. برخی قیافه‌ها و پوشش‌ها هیچ تناسبی با 
هنجارهایاجتماعی ندار ند.نه تنهااز نظر شرعی ودینی 
بلکه از نظر عر فی و اخلاقی و انسانی و ملی نیز نمی توان 
توجیهی بر ان یافت. یکی از دوستان که سالهاست 
در خارج از کش ور زند گی می کند می گفت بر خلاف 
اکان کفهست در اروا هران اس قادداروسال 
آرایشی و جلو هگر ی دیدہ نمی‌شود. | کثر مردم ساده و 
بعر ت آ رای رنکر آیلسی کتد.اصاا ابو لاسنهای 
تنگی که د ختر هاو پسرهادر تھران می پوشند خیلی 
رایج نیست. بی حجابی و گاه عریانی در بعضی از مناطق 
هست.امااین سطح گستر دہاز جلوه گری و تحریک 


کرد به محل پر وژه مر اجعه کنند. در روز مورد نظر از 
خریداران سوال می شد که واحد خود رامی‌خواهید با 
وجوه پر داختی را؟... 
برای دسته اول صور تجلسه تحویل موقت واحد 
تنظیم و مبادله شد و مقرر گر دید تعدادی از آپارتمانها 
تا سال ۷۸ تحویل قطعی شود. بر ای افر ادی نیز که 
متقاضی باز پس گیری وجوه پر داختی بودند به صورت 
توافقی تصمیماتی اتخاذ گر دید اما به یکباره اواسط 
سال ۸۷داد گاه‌انقلاب تهران مدیر عامل‌شر کت را 
بازداشت و پس از سپری شدن زمانی طولانی قاضی 
مربوطه در اواسط فروردین متهم رابه ۲۰ سال زندان 
ورد مال محکوم نمود. اینجانب و قریب به یکهزار نفر 
به رآی صادره اعتراض و خواستار تکمیل و تحویل 
واحدهای خریداری شده شدیم که اعلام شده‌داد گاه 
تجدید نظر در خر داد ماه تشکیل می گر دد. من از 
آقای رئیس جمهور می‌خواهم که نسبت به این پرونده 
عنایت به خرج بدهند چرا که با تعیین تکلیف این 
پرون ده حدود ده هزار نفر که درحال حاضر در تهران 
سکونت دار ند واز افراد بی‌بضاعت جامعه نیز هستند 
در خارج از تهران صاحب خانه می شوند و راهکار آن 
زندانی کردن ویادستور پر داخت وجوه اخذ شده 
نیست. و اگر متهم که اعلام کر ده بضاعت مالی و توان 
اجرابی کار را دارد به ساخت و تکمیل واحدهای افراد 
طرف قرارداد ملزم گردد یک خدمت شایان توجه 
صورت خواهد گرفت. 
محمدرضا قزلباش -تهران 


دختر خانمهااین نصف روسری راهم بر سر نمی کر دند. 
وبه جای آن لباس ساده‌تری می‌پوشید ند مفسده‌اش 
ا و 

سر آنچه کهانکار شسدنی نیسست ضرورت 
سر وسامان دادن به این مساله است که به اعتقاد 
من‌صرفآبابرخوردهای پلیسی وقضایی نمی توان 
راهبهجایی برد. موفقیت طرح امنیست اجتماعی به 
مجموعهای از اقدامات وبه همکاری مجموعه‌ای از 
دستگاهها بستگی ضروری دارد. باید دید چرا جوان 
ایرانی این همه سعی می کند خود رانشان بدهد؟ 
سعی می کند که او راببینند و به او توجه کنند ؟ به 
شسکلی که گاهاین جاو گری مر زهای هنجار اجتماعی 
رادرمی ن ورددوامنیت روانی جامعهراموردخطر 
قرار می دهد ؟ باید وا کاوی کرد که جرا کمتر مغازه‌ای 
می‌توان یافت که لباس مناسب عر ضه کند ؟... خود 
من چند روز پیش وقتی می خواستم برای پسرم یک 
شلوار لی مناسب بخرم. به ده پانزده فروشگاه سر زدم 
امانتوانستم مشکلم راحل کنم. حال اک خانواده‌ای هم 
بخواهد برای دختر ش یک مانتوی مناسب پیدابکند. 
دردسر بیشتری باید بکشد. این مشکلات هم هست. 
قاعد تا به زور و اجبار هم نمی توان به همه گفت که چه 
لباسی بپوشند. حتی نمی توان بر ای تمام احاد جامعه 
لب اس فرم تدارک دید. آزادی انسانهاواحترام به 
اناد انیا ار کت اعاصاق ەا یدود اسر 


این رسم رو زگار نیست 

چند سالی است که با زنشسته شده‌ام. بعد از ۳۰ 
سال خدمت دولتی» ساز مان باز نشستگی که تمشیت 
امور بازنشستگان رابرعهده‌دارد کمترین خدمات 
راراق این قش ر فرظ می کیرد ما بار ف تگان نا 
داشتن دفتر جه خدمات درمانی نمی‌دانیم چه بکنیم؟ 
در سن باژنشستگی ما نیا مند احترام هستیم اما بااین 
دفتر چه‌هاوپاسکاری از این در مانگاه‌به ان بیمارستان, 
احترام که نمی‌بینیم هیچ تحقیر هم می‌شویم. تاز گی ھا 
کارت دیگری به نام کارت بیمه تکمیلی آتیه سازان 
به ما داده‌اند که ماهیانه مبلغی از بازنشسته‌هابابت 
آن کسر می کنند امااین بیمه تکمیلی هم جزیی‌ترین 
هزینه‌هاراتقبل نمی کند.مثلاً عکس و آزمایش جزو آن 
نیست.چند روز قبل برای چشمان همسرم نز د د کتر 
رفتم و او عینک جدیدی تجویز کرد به چند سازمان 
مراجعه کردم هیچک دام هزینه آن را قبول نمی کنند 
وسازمان بازنشستگی می گوید که فقط هزینه عینک 
خود بازنشسته اصلی رامی دھند و نه همسر باز نششته 
را.شمارابه خداشرم اور نیسست زن خانه سالهادر 
کنار همسر زحمت کشیده و بیمه شده بابت او هم حق 
بیمه داده, آنگاه اینطوری به او بی حرمتی می‌شود؟ 
مگر قیمت یک عنیک چقدر است که دو سازمان هر 
کدام دیگری را مسوول می‌داند ؟ سازمان بازنشستگی 
وسازمان بیمه اتیه‌سازان. هر کدام هم حق عضویت 
جداگانه می گیر ند. عزت مادر این سن باید بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرد نه آنکه مورد صد مه واقع شود. 














چنین حقی هم نداریم.امامی‌توانیم به آنان الگوهای 
درست ‌نشان بدهیم. می توانیم بااحترام گذاشتن به 
انان انان راباخود همسو کنیم.می‌توانیم به انان 
ثابت کنیم که بدون بد پوششی و بدرفتاری هم انان را 
می‌بینیم وبه آنان توجه نشان می‌دهیم. در کنار اینها 
بايد دست به اقدامات دیگری‌هم زد. مثلا ادارات و 
دانشگاههامی‌توانند ضوابطی بر ای پوشش بگذارند. 
هیچ ایرادی هم ندارد و در بسیاری از کشورها هم ر سم 
است.دانشگاههای معتبر دنیاهم اجازه نمی دهند که 
دختر پایسردانش جوباهر لباسی در دانشگاه‌بگر دد. 
شرکتهای هوایی برای خودشان لب اس فرم دارند. 
بسیاری از کار گاههاوشر کتهاهم همین‌طور. می توان 
این کار رااژادارات شسروع کرد وباتدار کلاس فرم 
در کار گاههاو کار خانه‌ها و شر کتها و سازمانها و...برای 
کار مندان و کار کنان...البته بسیاری از آنان همین حال 
هم لباس فرم دارند. در کنار همه این فعالیت‌ها دولت 
هم باید نشان بدهد که به جوانها احترام می گذارد. 
نمی توان به او گفت ازدواج و شغل و مسکنت به ما 
مربوط نیست. بے من هم ربطی ندارد که کجاباید 
جوانی کنی و تخلیه‌انر ژی داشته باشی اما در خیابان 
باید همانطور که من می گویم بیایی و همانی رابپوشی 
که من می گویم و همان حرفی رابزنی که من می‌زنم. 
تازه قانون مد ونی هم نیست. ممکن است هر ماموری 
یک سلیقه داشته باشد و یک جور باتو بر خورد کند و 


به همه کسانی که حال سر کارند می گویم روزی شما 
هم با زنشسته می شوید خدا کند در ان سن وسال با 
شمارفتار بهتر ی بشود. ۱ 
ذکریا اقابابابی -گرگان 
مگر بقیه اضافه حقوق نمی کیرند؟ 
چراھروقت که‌درصد کمی به حقوق معلمین 
زحمت کش کشور اضافه می شود باق راز است خدمتی 
به آنان ارائه شسود حندین بار در صذا و سیما اطلاع 
رسانی می ش ود وآن را آ گراندیسمان می کنند به 
طوری که در بازار و يا در برخورد دوست و آشناو 
فامیل همه بانیش و کنایه بگویند: خوب. حالا که به شما 
خوب می رسند... حتی در خریدها هم دیگر تخفیف که 
نمی دھند که گاهی بیشتر هم حساب می کنند بااین 
بهانه که وضعمان خوب شده است. سوال من این است 
که آیا هیچکدام از ادارات دیگر از جمله داد گستری: 
بانک, نیر وی انتظامی, سپاه و...اضافه حقوق نمی گیر ند 
ویابه آنان تسهیلات دادہ نمی شود که فقط مسائل 
رفاهی فرهنگیان باید در بوق و کرنا گفته شود و فشار 


تور ان ای مابماند ؟ ۲ ۳ 
0+0۳۳ ۱ نوید -"تویسرکان 


جرا اصولا بانک مر کزی مجوز می دهد؟ 

خی ی کاس رو هان فن شا ال وان 
است که بانک مر کزی مد تی است به موسسات مالی 
واعتباری خرده‌می‌گیر د و خواستار اصلاح آنان است. 
ای ات ی ای توبات ا دای 
مر کزی‌تایید اعتبار نکر دند؟ ویاخودشان به آنهامجوز 


اهر قاضی کی 

در کار ایا الک ہی تفاوت هم نمی‌توان گذشت. 
باید راهکار قانونی و قضایی هم در کنار همه اقدامات 
مادر دستور قرار گیرد.منتهاباید برای آن ضابطه 
مشخص داشت تاهر قاضی یا پلیس یا ماموری با 
هر تشخیصی به اعمال سلیقه شخصی نپر دازد. باید 
محدوده جرم مشخص باشد تا جامعه تکلیف خود را 
بداند که مثلا فلان اقدام جرم است و مجازات دارد و 
نباید دست به ار تکاب زد. 

موارد متعدد دیگری رامی‌توان مطرح کرد. 
بایددست به دست هم بدهیم تاخیابانهایمان آ را 
و باشخصیت شوند و شهروندانمان به هنجارهای 
اجتماعی احترام بگذارند و مزاحم یکدیگر نشوند. 
خانواده‌هاحق دارند وقتی در شهر قدم می زنند 
احساس امنیت و آرامش داشته باشند و شهر باید که 
از گناه دوری کندو زمینه گناہ در آن کم و کمتر شود. 
گناه زن‌ومردهم نداردهمچنان که حجاب هم زن 
ومردندارد. پوشش بعضی از پسر آن عزیز جامعه ما 
نیز دست کمی از پوشش نامناسب خانمها ندارد. گاه 
حتی بد تر هم هست و گاه حتی گناه بیشتری را موجب 
می‌شود. اما برای از بین بر دن دامنه گناه و همکاری 
همه جوانانمان و منزه کردن محیط زند گیمان همه 
باید دست به دست هم بدهیم و به هم کمک کنیم. 

پس بیاییم همه به هم کمک کنیم. = 


ندادند واصولاً چراوقتی این موسسات این همه مشکل 
دار ند اجازه‌می‌دهند تا پای به بازار اقتصاد بگذار ند تا 
بانک مر کزی بخواهد با آنها برخورد کند؟ 

محمد تفرشی پور تهران 


آل دمےترادمھزآے ۵ 


باتشکر از شمادنباله اسامی عزیزانی که برای ورودبه مر حله 
دوم حد نصاب لازم را کسب کرده اند درج می شود. 
خواهران: ِ 
منیره‌دربندیان, تهران -ز کیه سامری, آبادان- 
سحر خضیر پورانصاری, آبادان -سوسن اکبر بر یانکی, 
تهران-زهره گمار, تویسر کان لیلامجیدی. کر مانشاه 
- معصومه تقی تبار, بابل خدیجه افراسیابی اناب؛ 
تهران مرضیه‌ممتحنی,تهران زھرانادری:قم 
-زهرازاد کمالی» رشت - خد يجه خلیل پر ور. اصفهان 
-ساجده‌استاد یوسف. تهر ان --محد ثه استاد یوسف. 
قلهک - فاطمه کیخسروی. شمیران زینت عباسی 
کم کمی تهران معصومه حسنعلی, تهران -شیدا 
آزادی, تهر ان -غنچه قامتی. شمیر ان. 
برادران: 
رضاعساکره,آبادان-عزیزعساکره,آبادان محمد 
عساکره آبادان-حسین عباسی, تهر ان - اسداللّه اسدی 
مهدی‌خان محله, تهرآن مصطفی بخشی نژاد. رشت 
-محمد قضاوی, اصفهان -محمود آقاجان نزاد. تبریز 
”یاسرشاکری:فیروزآباد -مهرزاداسدی‌مهدی‌خان 
محله قلعه خلخال ""هانی کلباسی, تھران حسن زارع؛ 
شیراز -"پرویز امیدی, زرین‌شهر. 


بقیه در شماره بعد 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

دج چاو 

٭ سعید آقاجانپور - آمل 

باتشکر از لطف شماهمانطور که می دانید در 
صفحه فر هنگ مردم ضرب المثل‌ها و اشعار محلی 
۷۷۷٢٦٦‏ ۷۷ 
تحت عنوان «ناله چپون» بر ایم فرسستادہ بود ید نگه 
می دارم تا شما توضیحات تکمیلی رابه همراه تر جمه 
برایم ارسال کنید.اگر منبع شعر راهم ذ کر بکنید که 
ار 


٭ محمد تفرشی پور تھران 

در باره کیفیت کاغذ و چاپ مجله در تلاشیم تا 
به انجام تغییراتی توفیق پیداکنیم. شماهم دعا کنید. 
آن گلایه شمااز بانک مر کزی هم در همین صفحه 


۳۳ ار 

٭ مظاهر حسین پورعلی -داراب 

خلاصه‌ای از نامه شمارا در یکی از شماره‌های 
آینده منتشر خواهیم کرد . موفق باشید. 

٭ شهرام حیدری اھواز 

مطالب و جزوه‌های پیوست شمابه دستم رسید. 
ری راز +٥‏ ات زرس ی 
ا با 

٭ غلامعلی چریکی - گچساران 

گلایه شمارا به بخش جنگ هنر منتقل کردم. 
عکس ضمیمه نامه هم به قسمت شکوفه‌های زند گی 
TS‏ 

#۶ بهرام بوادی -یزد 

از اعلام وصول کارت ارسالی متشکرم واز اطف 
و ابراز محبت شما تشکر می کنم. سر بلند باشید. 

٭ فضل الله عبدالهی - شیراز 

به زودی بی و گرافی آقای گلیاری راچاپ 
می کنیم. به بخش سیاسی هم پیشنهاد شما منتقل 
می‌شود. صفحه ورزشی زیاد نیست با این وجود در 
هنگام نظر سنجی اگر اکثریت خوانند گان هم نظر 
شماراداشته‌اند تغیی ری در ان خواهیم داد. به 
زودی ستون پاسخ به سوالات پزشکی در مجله دایر 
می شود. موفق باشید. 

# حسین فیاضی - گناباد 

شما هم خوب می‌دانید که چاپ مجلات قبل از 
انقلاب جندان وجهی ندارند. به هر حال اگر شمابه 
مجلات خاصی جهت مراجعه یا مطالعه نیاز دارید. 
و گذرتان به مر کز اقتاد, می‌توانید از امکانات آرشیو 
استفاده کنید. ضمناً عکس ضمیمه نامه شما رابه 
شکوفه‌های زند گی دادم تا چاپ شود. 

٭ محمود جعفری " کوهبنان 

احاديث ضمیمه نامه شمارا در همین بخش 
نامه‌های بد ون واسطه چاپ می کنیم.ازهمکاری 
خوب شمابا مجله سپاسگزارم و برایتان ارزوی 
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۴« سهم ایران از صادرات جهانی حدود نیم درصد 
۶ گفته شد قرار است تا شهر پور ماه از محدودیت 
سرعت اینترنت کاسته شود. 

چ شلیل‌های وارداتی از شیلی سمی هستند. 

٭ نوسان قیمت دلار و یورو, خرید و فروش ارز را 
دچار ر کود کرد. 

3 شر کت گاز درصدد قطع ۱۵ هزار بلوط کهنسال 
در شهر دناست. سال گذشته نیزدر این منطقه ۴ 
هزار اصله بلوط طی دو روز قلع و قمع شد. 

٭ ۰۰ ۴نفر ازفر زندان‌مسوولان کشوردرانگلستان 
تحصیل می کنند. 

2 مدیر کل استاندارد استان تهران بار دیگر بر 
کم‌فروشی و یا تقلب در بازار طلا تاکید کرد. 

نمی یابد. 

.7 ستون‌های مونوریل صادقبه تهران جمعاوری 
شد. 

٭ آ یت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضایبه نامه 
۵ نماینده مجلس درباره‌حوادث اخیر راتعرض 
به قوه قضاییه دانست. 

۶ علین وکیلی راد که به اتهام قتل شاپور بختیار 
۹ سال در زندان فر انسه به سر برده به ایران 
8 تبلیغ برنج‌های وارداتی در تهران ممنوع شد. 
۶« آرتش سودان حملات خود را در دارفور تشد بد 
کر ده است. 

ویلیام هیگ وزیر خارجه جد ید انگلیس در اولین 
سفر خارجی راهی آمریکا شده و با خانم کلینتون 
مذاکره کرد. 

٭ روسیه به تر کیه هم سلاح می‌فر وشد. 

34 در گیری‌ها در بانکوک اوضاع را اشفته کرد. در 
این در گیری‌ها دههانفر کشته شده‌اند. 

٭ نخست وزیر تر کیه در سفر به یونان در راستای 


٭ یک زن مسلمان یا کستانی الاصل به عضویت 


کابینه ائتلافی انگلیس در آمد. 


کرد. 

۶+ در سالگر د اشغال فلسطین,اراضی اشغالی شاهد 
تظاهر ات فلسطینی‌ها بود. 

۶ انفجار انتحاری در کابل ۲۰ کشته برجای 
گذارد. 

٭ سازمان ملل و اتحادیه عرب خواستار تشکیل 
فوری دولت جدید عراق شدند. 

٭ در گیری‌های خونین تایلند اعتراض سازمان 
ملل رادریی داشت. 

٭ البرادعی دولت مبارک رانامشروع خواند. 

٭ هند موشک با کلاهک هسته‌ای ازمایش کرد. 
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ات کت ی اوا ا 


0 پسر خانم آکینو باشعار «دولت پاک» توانست ارای مردم را جلبکند 


نام برخی از کشورها با خانواده‌ها در یک راستا قرار 
داشته و دارای ارتباط تنگاتنگ هستند. زیرا بعضی از 
خانواده‌ها را باید خانواده‌های سیاسی نامید به این دلیل 
که در میان اعضای این خانواده‌هاء سیاست.حزب و حزب 
بازی به صورت سنتی ریشه دوانده و فر اگیر شده‌است به 
طوری که‌ا گر کسی از آنهابه این مقوله بی‌اعتنا بوده‌ووارد 
مسائل غیرسیاسی شود علاوه بر این که سبب تعجب 
دیگران و یا اطرافیان می گردد ممکن است با انتقاد و 
اعتراض اعضای خانواده و هم حزبی‌ها مواجه شود. 

وجود و شکل‌گیری خانواده‌های سیاسی در 
کشورهایی که دارای نظام حکومتی پادشاهی یاسلطنتی 
هستند چندان جالب توجه نیست. به طور مثال در 
عربستان, خانواده آل‌سعود که نامش با نام این کشور در 
یک ردیف قرار گر فته نمی تواند افکار را به خود جلب 
کند زیر این خاندان تمامی امور یک کشور رادر دست 
داشته و درحقیقت حاکم مطلق آن به شمار می رود. 

اصولاً خانواده‌های حکومتگر به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

٭ دسته اول, خانواده‌هایی هستند که در راس 
حکومت قرار داشته و به صورت سنتی در سیاست 
فعال هستند. در این رابطه می توان به خانواده‌های اسد 
در سوریه و مبار ک در مصر اشاره کر د. 

۶ دسته دوم. افراد و خانواده‌هایی می‌باشند که به 
دلیل توانایی‌ها و اعتباری که دارند در این عر صه فعال 
می‌باشند. در این ز مینه می توان از خانواده‌بوش و کندی 
در آمریکا, نهرو(گاندی) در هند بوتودر پا کستان باندرا 
نایکه در سریلانکا و پاپادو پولوس در یونان نام بر د. 

این وضعیت خصوصا در کشورهای شبه‌قاره هند 
تا توب شرقی اما بیش اد گر ففاط خهان عتیث 
یافته است.البته حضور آنهادر راش حکومت‌هابه دلیل 
گرایش مردم و حمایت توده‌ها از آنها صورت گرفته و 
در سایه همین استقبال.اعضای این خانواده‌ها توانسته‌اند 
موقعیت بر تر خود را حفظ کنند. به طور مثال بوتوها در 
یا کستان سالهاست حضوری فعال و قدر تمند درسیاست 
این کشور داشته و با وجود این که تلفات هم داده‌اند ولی 
پایس نگذارده و دست از فعالیت بر نداشته‌اند. 

فیلیپین از دیگر کشورهایی است که در سالهای 
اخیر شاهد ظهور خانواده‌ای بوده که توانسته رابطه 
قابل قبولی با مردم بر قرار سازد. 

خانواده آ کینو که از زمان دیکتاتوری مار کوس در 
میان مخالفان به چهره‌ای فعال تبدیل شده و توانسته 
افکار عمومی رابه خود جلب کند پس از ترور پدر بیش 
از پیش مورد توجه قرار گرفت. 

نقش خانم کورازون آ کینو مادر خانواده در سقوط 
دیکتاتوری فردیناند ما رکوس و در دست گرفتن 
ریاست جمهوری بر این واقعیت صحه گذارد که 


۳٤٣٤٣ ارو‎ 


وو 
ہے ھت وو سے می مد کا 





ہے هس ۰۱۲ ۰ 
سیاست و سیاستمداری فقط در انحصار پدر خانواده 
نبوده و دیگر اعضای آن نیز دستی در سیاست دارند. 

چند ماه قبل خانم اک در شت 

حضور گسترده مردم در مراسم تشییع جنازه او 
نشان از عشق و علاقه آنها به این خاندان داشت. 
این عشق همراه با اعتماد و علاقه مردم در جریان 
ری گیری ریاست جمهوری بار دیگر آشکار شد. 

فیلیپین سرزمینی جزیره‌ای است که در جنوب 
شرقی آسیا و همسایگی تایوان واقع شده و از ۷۱۰۷ 
جزیره تشکیل شده که ۱۱ جزیره ان ۹۵ درصد 
ات ان کسر رآ اقل مس و یت 2 
حدود ۸۰ میلیون نفر بوده و مدت ریاست جمهوری 
یی فا تون ان ال شور 2سال است: 

اگر نگاهی به تاریخچه این کشور بيندازيم با این 
واقعیت مواجه خواهیم شد که فیلیپین سالها توسط 
اسپانیولی‌ها و آمریکایی‌ها دست به دست گشته است. 

رقابت این دو کشور بر سر کشورهای آمریکای 
لاتین و حاشیه اقیانوس آرام, ناوگان آنها را رویاروی 
هم قرار داد به طوری که با شکست ناو گان اسپانیا از 
آمریکانهتتها کوب توانست از زیر سطه اسپانیا خارچ 
قد ساطہ ای کور غا مه دود رە قان د 
دوران جدیدی راتجربه کرد. 

اسپانیابی‌ها که تو سط کر یستف کلمب به قار هآ مریکا 
پا گذارده‌و مستعمرات جدیدی به دست آورده بودند 
در سال ۱۵۷۱ موفق به اشغال و در دست گرفتن 
کنترل فیلیپین شدند. این کشور جزیره‌ای از اھمیت 
بسیاری برای استعمار گران بر خوردار بود ولی از آنجا 
که او کا اله عور تیار ان در اظرات 
ودود کے رہ نک رام ھا ران رترانست ا 








شکست ناو گان این کشور علاوه‌بر این که اسپانیایی‌ها 
دست گرفتن کنترل فیلیپین می شود. 

سالهااین ذهنیت به وجود | مده بود که کوباو مجمع 
لجزایرفیلیپین به دلیل رابطه و نزدیکی که با آمریکا 
داشتند به یکی از ایالات این کشور تبدیل خواهند شد. 
این مساله مورد توجه مردم دو سرزمین قرار داشت 
پس از جنگ دوم جهانی و اخراج و شکست ژاپنی‌ها: 
فیلیبین در سال ۱۹۴۶ به استقلال دست یافت. 

فیلیپین از همان زمان استقلال با دو مشکل مواجه 
ای ات خر کل اس مھا طط 
سیاسی, اجتماعی و اقتصادی این کشور سایه انداخته 
است. این مشکلات عبار تند از: 

۱- برخلاف انچه در قالب و تحت عنوان 
مردم‌سالاری گفته می شود فیلیبین توسط کسانی 
اداره شده که مستبد بوده و با جلب رضایت واشنگتن؛ 
جمهوری را به حکومتی دیکتاتوری تبدیل کردند. 

این وضصعیت. نارضایتی مردم را دریی داشته و 
دولت‌ها را تحت فشار قرار داد. ولی از آنجا که فیلیپین 
مواجه بوده و علاوه بر چین و کرہ شمالی در ویتنام. 
کامبوج و لائوس نیز شرایط بغرنج بود واشنگتن که 
SE CUS‏ تس نس 
داشت حکومت‌های دوست را حفظ کرده و مانع 
جابجایی دولت‌ها شود. 

۶ قدرت رادر دست داشت. 

۲- وجود سیاستمداران و در حقیقت دولتمردان 
cc 1‏ 
سوق داده و از سوی دیگر سبب جدایی مردم از 
دولت‌ها و حکومت شده است. همین وضعیت موجب 
شدہ در این کشور حر کتھای چریکی گوناگون 
جغرافیایی مجمعالجزایر فیلیپین زمینه مساعدی 
برای فعالیت‌های چریکی به وجود اورده است: به 
طوری که هنوز هم گروه تروریستی «ابوسیاف» که 
متهم به رابطه با القاعده است در جنگل‌ها به فعالیت 
ادامه می دھد. 

خانواده آکینو از همان ابتدا چهره‌هایی سیاسی, 
مبارز 9 ضدفساد بوده‌اند. يدر انها در سال ۱۹/۳ 
درحالی که از تبعید به کشور بازمی گشت در فر ود گاه 
مانیل تر ور شد. ولی در سال ۱۸۶ مادر آنها خانم 
به حکومت ۰ ۲ ساله فر دیناند مار کوس خاتمه داده و 
قدرت رادر دست بگیرد. 

پیروزی نوی نوی 

پس از پدر که توسط دیکتاتور تر ور شد و مادر که 

تا سال ۱۹۹۲ قدرت رادر دست داشته و اولین زن در 


آسیا بود که به ریاست جمهوری می رسد نوبت پسر 
رسید تابا شعار «مبارزه با فساد» ارای اکثریت رہم 
رابه خود جلب کرده و رییس جمهور شود. 

بینگنو آکینو ۵۰ ساله که تنها پسر خانم کورازون 
| کینوست و نوی نوی هم نامیده‌می‌شود با ٩‏ کاند یدای 
دیگر به رقابت بر خاست که جدی‌ترین ومهمترینشان 
جوزف استراوا ۷۳ ساله و مانی ویلار ۰ ۶ ساله بودند. 

انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین بر ای نخستین 
بار به صورت مکانیزه بر گزار شد. در این کشور دور 
دوم انتخابات وجود ندارد و هر کسی که اکثریت رابه 
دست بیاور د به ریاست جمهوری می رسد. 

نوی نوی با شعار «رهبری پاک و احیای استقلال 
داد گستری و کنگره» به رقابت با دیگران پرداخت و 
توانست آرای مردم رابه خود جلب کند. 

او قزل داد ام مهه مات نمی ات ودرلت 
ET‏ 

او صراحتاً بر این مساله تاکید می کرد که «مردم 
خواستار رهبر و جهره جدیدی هستند». 

آکینو خانم گلوریو آرویو رئیس جمهوری را که 
به مدت یک دهه قدرت را در دست داشته متهم به 
فساد مالی کرده و وعده می‌دهد «موضوع فساد مالی 
دولت آ رویووسوء استفاده‌وی از ریاست جمهوری برای 
افزایش ثروت خود وهم چنین مساله تقلب در انتخابات 
ریاست جمھوری سال ۲۰۰۴ راپی گیری خواهد کرد.» 
به گفته آکینو, آرویو درحالی که می‌توانست از این 
فرصت برای پیشر فت کشور استفاده کند به نفع خود 
و برای ثر وت‌اندوزی بهره گرفته است. 

ولی رئیس جمهوری که به ضدارزش تبدیل شده 
درصدد پاسخگویی بر آمده و سخنگوی او می‌گوید. 
«خانم آرویو برای بررسی موضوع تقلب در انتخایات 
سال ٥۰۰۴‏ زاس این ای ای اماد 
است. به گفته وی. آرویو مایل نیست بقيه عمر خود را 
پنهان شود زیر ااو با توجه به انتخابش به عنوان نمایندہ 
مسا ار راس کے ان بات 

پیروزی آکینو که قابل پیش‌بینی بود می‌تواند 
اع ای ر دران ورتم جازد زر 
ر امت کا علات رسا ون ام 
زد و بند و رشوه و سوعاستفاده نیست. 

در سالهایی که مادر او رئیس جمهوری بوده و 
پس از ۲۰ سال دیکتاتوری مار کوس, روی کار آمده 
بود به دلیل روشی که در پیش گر فت با مخالفت‌هایی 
از سوی ارتش و دیگر کانونهای قدرت مواجه شد 
زیرا آنها روشی را که خانم آکینو پیش گرفته بود 
نمی پسند ید ند. 

مبارزه با فساد در کشوری که احزاب و سرانش به 
ار و کارا ابا 
نیست. به همین دلیل بايد اعلام کرد اکینو پسر با 
مشکلات بسیاری دست به گریبان خواهد بود که 
هی بد ضر او ام ماد و ذو و راہ نا 
کودتای ارتش و یا طغیان سیاستمداران و احزاب 
مخالف. مواجه شود. 


۵ ا۸۹۰ 


فاطمه کیخسروی از : تهران 
چرامسائل آمریکای لاتین سیاسی می‌شود ؟! 

آمریکای لاتین بخشی از قاره آمریکاست که 
سالهاتحت سلطه‌ایالات متحده‌قرار داشتهو 
درحقیقت وابسته به واشنگتن بوده‌زیر این منطقه 
به این دلیل که حیاط خلوت آمریکابه شمار می رفت 
به هیچ وجه حاضر به پذی رش غیر آمریکایی‌ها 
نبود. درحالی که سالها بخش‌هایی از آن در اختیار 
پرتغالی‌هاء اسپانیایی‌ها: فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها 
قرار داشته وحتی امروزه نیز انگلیس حضوری 
استعماری در بخش‌هایی از این منطقه دارد. 

آمریکادر سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونروثه 
رئیس جمهوری خود د کترینی رااعلام کرد که 
هنوز هم کاخ سفید به ان پای بند است. 

براساس این‌دکترین کشورهای اروپایی از 
دخالت در امور کشورهای قاره | مریکا وایجاد 
مستعمرات جدید دراین قاره‌منع شدند. آمریکا 
هم متقابلاً اعلام می کند که از دخالت در امور داخلی 
کشورهای اروپایی پرهیز خواهد کرد. 

آمری کاپ س از جنگ دوم جهانی این تعهد 
درقبال عدم دخالت در امور کش ورھای اروپایی را 
کنار گذارده‌ودر قالب اتحادیه‌هاو پیمانهای‌سیاسی. 
نظامی واقتصادی با آنه اهمراه گردید. این رابطه 
وموقعیت خاص این بخش از قارہ آمریکاسبب 
گردر‌ھھیرآزسائل اور سیسات 
داشته و به سوی سیاست گرایش بیابد. 

حضور گسترده نظامیان وابسته به واشنگتن در 
راس دولتها و کودتاهای پی درپی آنها نشان از این 
مساله دارد که امریکا توجه خاصی به بافت قدرت 
و دولت‌ها در این منطقه داشته است. 

اگرچه پس از روی کار آمدن کاسترودر کوباء 
رقابتی‌رابین آمریکاو شوروی شاهد بودیم که 
در این راستا گر وههای جریکی جیگرادر تعدادی 
از کنو رها ی این مق هن قعا ابید ختنو این 
وضعیت وتحولات‌سبب گر دیده‌مر دم در کشورهای 
این منطقه بیش از پیش به سیاست گرایش بیابند. 
را وس دادن 
به توده‌ها وسیاسی کردن آنهاست. 

مرن کاب متا بست سب گتاردن 
دوران گذشته به سوی دمکراسی قدم بر می‌دارد. 
نتوانسته ماهیت خود را تغییر دهد و مردم همچنان 
سیاسی بوده وهر حر کت وحاد ثه‌ای راسعی می کنند 

از آن جمله می توان به حوادثی که پس از وقوع 
زلزله‌ی ویر انگر در یایتخت هائیتی روی داد اشاره 
کرد.هر جند در روزها و هفته‌های گذ شته دولت 
ا کیک هارما ناق ین مالو مرا اتتهه 
کنترل اوضاع رادر دست بگیرداما نمی‌توان به این 
آرامش دل بست. 





دل شاد مان و مس ور 
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رثابت‌طنازان 


# هفته‌ا یک هگذشت» ای ران در رقابت با دیکر 


کشورهای جهان د رتولیداخبا راجتماعی 
شبه‌طنزء هی چ از رقبا عقب نیفتاد 


اتفاقات عجیب دنیا هر روز بیشتر می‌شود. در 
انگلستان و شهر لندن, روزنامه العرب چند روز پیش 
نوشست:یک تعبیر کننده خواب در عر بستان به تاز گی 
مجوزی گرفته تا دانشگاهی تاسیس کند. دانشگاهی 
که دانشسجویان در آن تنهابه آموختن تعبیر خواب 
مشغول خواهند شد و حتی می توانند با ادامه تحصیل 
در این رشته در این دانشگاه تا گرفتن مدرک د کترای 
خواب گذاری پیش روند! 

شبکه تلویزیونی )13 تآهم به تاز گی گزارشی 
پخش کرد از روستایی در مکزیک که مردمانش طی 
بر گزاری مراسمی, روز «سعید الاغ»!رادر این کشور 
جشن گرفتند. جشنی که در آن از این حیوان به دلیل 
صبر فراوانش وانجام کارهای سخت و طاقت فر سابه 


میلیونرها در مترو 


٭ متکدیان زیر زمینی» طیف جدیدی د راین 
حرفه‌ان دکه‌طاق تکگر مای‌تابستان وسرمای 
زمستان خیابانها ی ته ران راهم‌ندارند 


ظاهر آاز نخستین شگردهای شاغلان در شغل 
تکدی گر ی حضور در مناطق پر جمعیت و مرا کز تجمع 
افر اداست که در تهر ان جند سالی است که‌ایستگاههای 
مترو و به ویژه درون واگن‌های این وسیله کاملاً چنین 
ویژگی را کسب کرده‌اند. معاون سازمان رفاه‌و خدمات 
اجتماعی شهر تھران هم اعلام کر ده بر اساس مطالعات 
انجام شده. متکدیان حر فه‌ای تهران روزانه به طور 


جلسه‌ای برای تصویب گرانی 


دکرانی‌های جدید دولنی» خواسته یا 
ناخواسته درب ر خی جلس ات دولنی,د ر حال 
برنامه‌ریزی وتصویب است 


سالهاست که باهمکاری صنایع خودروسازی و 
صنعت گاز کشور. سعی شده میلیونها خود رو در ایران 
به جای بنزین از سوخت گاز طبیعی N6‏ استفاده 
کنند تا هم هوای پاک‌تری برای شهرها باقی بماند و 
هم مصرف بنزین کاهش یابد و هم مالکان خودروها 
بایت سوخت هزینه کمتری پر داخت کنند. 

اما هفته گذ شته رئیس هیات مدیره‌انجمن صنفی 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


طور نمادین, تشکر می شود. مقامات اطلاع رسانی دولت 
«بولیوی» در آمریکای لاتین هم اعلام کر ده‌اند که 
خودروی رئیس جمهور این کشور زمانی که وی بر ای 
خرید نان جهت صبحانه از ان خارج شده بود دزدیده 
شده‌است!خبر‌هایی که از سطح یک واقعه اجتماعی فر آتر 
رفته و به پدیده‌ای طنز تبدیل می گر دد. طنزی که البته 
طعم تلخش ذائقه خواننده را گاه آزار هم خواهد داد... 

مردم ومسوولان رابه خود سر گرم کرد و درنهایت 
خطری در استفاده از برنجهای خارجی وجود ندارد. 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اسلامی که البته از اهالی یکی از استانهای بر نج‌خیز 
نداشته است, به ناچار طی آزمایشاتی که انجام گرفته 
و نتیجه آن برای رئیس مجلس, کمیسیون بهداشت 


و موسسه استاندارد فر ستاده شده, از استانداردهای 


میانگین ۵۰۰هزار ریال وبه طور ماهیانه یک ونیم 
میلیون تومان در امد خالص به کف می اورند. به این 
تر تیب ایستگاههای متر واز بهترین مناطق کسب 
متکدی ان‌خواهد بود.امابه کار گیری ماموران انتظامی 
درایستگاههای مترو باعث شده‌پدیده تکدی گری 
در ایستگاهها: خوشبختانه از بین برود ولی درون 
واگن‌ه ای‌متروی تهران در ماهه ای اخیر وبه ویژه 
دررساعت‌هایی که ترافیک کمتری دارد. به محل امن 
وخوش آب وهواو دائمی متکدیان حرفه‌ای تبدیل 
شده‌واز آنجا که درون واگن‌ها از حوزه کار ماموران 
ایستگاهها خارج است. متکدیان بی‌هیچ مانعی مشغول 
کسب در امد هستند. صحنه‌های غیر منتظره‌ای هم از 
این تکدی گر یهای متحر ک ایجاد می‌شود. گاه‌ناگهان 
کسی که چند ایستگاہ کنار شما در واگن نشسته بود از 


۲ خبراز تشکیل کمیته‌ای داد که باحضور 
اعضای این انجمن و نیز کارشناسان ستاد مدیریت 
حمل ونقل وس_وخت وتیز کارشناسان ش کت ملی 
پالایش وپخش شکل گرفته ودرپایانگفتگوها این 
عده‌دراین جلسه تصمیم گر فته‌اند که در زمان اجرای 
قان_ون هد فمند کردن پارانه‌ها بهای گاز خودروهای 
گاز سوزهم‌معادل ۵۵درصد بهای‌بنزین تعیین گر دد. 
به این تر تیب اند ک اند ک و در جلسات ویژه‌ای که 
خبری‌هم چندان از آنهابه بیرون راہ پیدانمی کند. 
گرانی‌های آینده‌در حال بر نامه‌ریزی است.امادر 
این مورد خاص اتفاق ناگواری درحال روی دادن 
است.اگر این مصوبه, در اج راهم به همین تر تیب 
مورد توجه‌باشد. از آنجا که عملکر د گاز نسبت به 
بنزین در موتور خودروهاء حدود ۵۰ درصد است و 


سار ۳۶۲۰ 





کشور چین در موردبرنج استفاده‌شده‌وبر ازمایش 
کنند گان معلوم شده که سیزده نوع برنج وارداتی به 
ایران دارای مقدار «سرب» و «ارسنیک» غیر مجاز 
و ارسنیک بالا هم اشاره شده است و عجیب اینجاست 
که تنهاجند ساعت قبل از اینکه ایشان نتیجه این 
تحقیقات رااعلام کنند. وزارت بهداشت رسماً 
سای ار قر سلامتی ندا رند و ردم را حال آ سوده 
می توانند از آنها استفاده کنند. اختلاف نظرهایی که 
هیچ سرانجامی تابه حال برای‌میلیونهامصرف کننده 
ایرانی نداشته که تشخیص دهند می توانند از بررنجهای 
2ا جے سمل کھت ضر جر دار ارادا اه 


یر 


5 ہے ہے و 
‌ سے سے لا 
سیت تم ا نی ھی 


شر کی سے 





جا بر خاسته و با صدای بلند تقاضای کمک از مسافران 
می کند! و تازه خواهید فهمید که این ظاهر آ مسافر یکی 
از متکدیانی بوده که چند لحظه‌ای مشغول استر احت 
بر روی صندلی‌های متر و بوده است. 

گاه‌ماجر اجدی تر هم می‌شود ویک واگن چند متری 





یک مخزن پر از گاز در این نوع خودروهاء به طور 
معمول به اندازه نصف یک مخزن پر بنزین, خودرو را 
به پیش می‌برد. بر اساس فر مول پیشنهادی, بهای گاز 
چنان افزایش خواهد یافت که در عمل با بهای بنزین 
یکسان خواهد بود. به این ترتیب هزینه گاز و بنزین 
برای طی یک مسافت یکسان توسط خودرو تفاوتی با 





که بیشتر ادامه پیدامی کند. به همان مقدار هم از اعتماد مردم 
بهنهادهاوارگانهای تصمیم گیر و مسوول در این ماجرا کاسته 
می‌شود. خبرهای شبه طنز ایر ان در هفته‌ای که گذشت ادامه 
هم داشت. پس از ریزش سطح خیابان در میدان منیر یه تهر ان 
حدود یک هفته از ریزش می گذشت که در یک بر نامه تلویزیونی 
نمایند گان شورای شهر و سازمان آب و فاضلاب تهران. بیش از 
یک ساعت با یکدیگر به گفتگو نشستند و سرانجام هم هیچ کس 
مسوولیت چنین حاد ثه عجیبی رادر پایتخت بر عهده‌نگررفت و 
همگی از احتمال وقوع چنین حاد ثه‌ای ابر از بی‌اطلاعی می کر دند. 
درحالی که کسانی که با این محل اند کی آشنایی داشته‌اند بانک 
صادرات کنار محل ریزش زمین رادیده‌اند که از مد تی پیش 
تعطیل شده و بر روی یک تابلوی بز رگ به پنجره‌های آن نوشته 
شده بود: به علت احتمال ریزش دیوار و ساختمان, این شعبه به 
مکان جدیدی انتقال می‌یابد! گرد و غبار بر خاسته از بیابانها و 
تالاب‌های خشک شده عراق هم سر انجام امسال به تهران هم 
رسید و دعای مر دمان غرب و جنوب کش ور که تنهاراه‌رهایی 
ارام مش کل وا رسد این کرد وھا گنه ران مید انت :ا 
شاید با سخت شدن تنفس برای مسوولان تهران نشین. چاره‌ای 
تازه‌برای این مشکل قدیمی پیداشود,بر آورده‌شد. گر د وغبار در 
سال ۸٩‏ هم هوای تهران را گر فت اما همچنان هیچ اتفاق ویژه‌ای 
برای مقابله با این پدیده عجیب روی نداد. 5 
مترو, ناگهان با حضور همز مان چندین متکدی که باصدای بلند. 
طلب آمداد می کنند مواجه می شوید. از کود کان پیش دبستانی 
ابی ر مر دان دم زتانی کفدر رما اسان دسرمای زان 
بهترین محل کسب را پیدا کر ده‌اند. و انصافاً در آمدهای به طور 
میانگین ۱/۵ میلی ون تومان درماہ. آنھم بی آنکه‌هیچ تخصص 
وسرمایه‌ای لازم باشد. بسیار تحریک کننده است. به همین 
دلیل اخیر ‏ در واگن‌های مترو جوانانی را می‌بینید که کاملاً سالم 
وس حالند ظاهر نسبتاً مر تب وبی‌اشکالی هم دارندامابه این 
نتیجه ر سید هاند که‌برای کسب در | مد.روزی یک بلیت مترو 
خریداری کنند و در واگن‌ها به تکدی مشغول شوند. 

شر کت بهره‌برداری از متروی تھران به احتمال فراوان از 
بروز چنین پدیده‌ای مطلع است وحیف است که محیط مدرن 
و منظم متروی شسهری تهران رابی ھیچ مزاحمتی, بر ای فعالیت 
حرفه‌ای دراختیار متکدیان زیر زمینی قرار دهد. 9 


یکدیگر نخواهد داشت. در این صورت می‌توان مطمئن بود که 
هیچ انگیزه‌ای بر ای خر یداران و استفاده کنند گان خودروهای 
گاز سوز باقی نخواهد ماند و با توجه به بهای یکسان این دو نوع 
سوخت. به طور طبیعی مشتریان و مالکان خودروهای گازسوز 
هم به سمت خودروهای بنزینی بر خواهند گشت ومیلیاردها 
توما ن مسر مابه ووش کاہرای اسادایی اماتا ت دو کانه یود 
کر دن خودروهاو دلالت فرهنگ استفاده‌از گاز به جای بنزین 
هزینه شده بود. به یکباره نقش بر آب خواهد شد. 

کار ھا ان حا سے د رجا عة ر اع توب جن 
مضو ای :ہی تر درا لال کی تال توجہی دادماب قا دو 
نیستاگر مدیران رده‌نخست کشور هم از بر گزاری چنین 
جلسات و تصمیماتی هر چه زودتر مطلع شوند و قبل از آنکه آثار 
ا خوغا ندش بر نمت ها روارط اتضادی جاۃ گزاقتدشرت 
مورد بازنگری و مراقبت قرار گیرند. ٠‏ 


وعده‌دیداز 


نامه هاي ۲۸ 
حضرت‌امام رر 
ډه فر زند برومندس 
حاج سید احمد ا فا 
وصیّت 0> 


زمان: ۱۵دی ۲۵/۱۳۵۶محرم ۱۳۹۸ 
مکان: نجف 
بسم‌الته الر حمن الر حیم 

والصلوةعلى محمد و آله الطاهرین و 
لعنڈالله على اعدائھم اجمعین. 

چون با کمال تأسف فرزند بز ر گم که وصی 
بسودبه رحمت ایزدی پیوست لهذا وصی خود 
نمودم در حال صحت و سلامت. در تاریخ 
بیست و پنجم ماه محرم‌الحرام ۱۳۹۸ فرزند 
خودنورچشم مکرم حاج سید احمد خمینی - 
ایده‌الله تعالی-را که پس از فوت و تجھیز به 
نحو متعارف به اموری که توصیه می کنم اقدام 
و عمل نماید؛ و از خداوند تعالی توفیق وسلامت 
و تأیید او را خواهانم: 

۱-کلیهة وجوهی که در منزل ون زد آقای 
خلخالی ”“ و در قم نزد آقای اخوی*۲) موجود 
است وجوه دسرعیه و سهم مبار کامام- 
علیه السللامسوسهم سادات عظام است» و 
یک فلس( ۲ آنها از ور ثه نیست و تکلیف آنها 
رادر وصیت علی حده تعیین نموده‌ام»ووزاث 
اینجانب حق معارضه با اوصیایی که امر وجوه 
شسرعیه را به آنها وا گذار نموده‌ام ندارند؛ و اگر 
نزد و کلای من در هر جا وجوهی به اسم من بوده 
باید برسانند به اوصیاء یا به مرجع عادل. 

۲-کتب و انانی را که از کتابخانه اینجانب 
ومنزل دولت‌ایران به غارت برده است‌اگر 
برگرداندند آنجه‌اهدایی آقای‌آقانحفی 
مرعشی<*بوده‌به کتابخانهایشان بر گردانند 
وبقیه به‌همین کتابخانه یاسایر کتابخانه‌ها 
واگذار شود. و کتبی که از خوداینجانب غارت 
سده‌است.اگرب رگشست. و کتبی که در نجف 
دارم در اختیار وصی است؛هر چه مورداحتیاج 
اوست یا مورداحتیاج نورچشمی حسین پسر 
مرحوم مصطفی سر حمه الله تعالی-بردار ندو 
باقی رابه یک کتابخانه واگذار کنند. 

۳-منزل شسخصی که در قم دارم -نزدیک 
باغ قلعه-وجزنی ملکی که‌د ر کم ره۳؟ 
دارم ونمی‌دانم چی است و چقدر است و 
آقای بسندیده اطللاع دارند بسن ور ثه -کما 
فرضه‌النه ٩‏ -تقسیم شود ولی ور ثه موظفند 
مادامی که مادرشان ”۲“ در قید حیات است» 
اگر مایل باشد در آنجا اقامت کند. با اومزاحمت 
نکنند؛وبهعبارت‌دیگرسکنی ومنافع آن تا 


۸۹:۶۵ 





۳ 





زمان حیات. حق ایشان وواگذاربه‌ایشان 
نمودم و کسی حق مزاحمت ندارد. 

٤-اثاث‏ البیت-غیر از کتاب که ذکر شد - 
واگذار نمودم پس از موت به مادر فرزندانم؛و 
کسی حق مزاحمت ندارد. ۱ 

٥-دو-سے‏ سال احتیاطا نماز وروزه ازقبل 
اینجانب قضا شسود اگردر کمره‌ملکی دارم با 
منافع شخصی در آن, بدهند والااحمد تبزع«۸» 

۲ -کتب خطی اینجانب رادر صورت‌امکان 
طبع کنند؛ و اگر کسی خواست طبع کنددر 
اختیار او بگذارند به طوری که ضایع نشود 
خصوصاً کتب اخللاقی را. 
موظفندازمادر خوداطاعت کنندو با احترام‌با 

۸-آخرین وصیت من آن است که فرزندان 
من باصلح وصفا؛ و مهر ووفا عمل کنند وبا 
فرزندان و عیسال مرحوم مصطفی - ر حمةالله 
ازهمراهی با آنها-حتی المیسور والمقدور- 
خواستار وامیداست که خداوند تعالی همه راز 
شضرور خصوصا از آلودگی به دنیا و ز خارف آن» 
محفوظ نگه دارد. و اميد آن دارم که پدر آلوده و 
عاصی‌وآنم(*؟ خودرا که بابار گران و گرفتاری 
الت وب وغافرالذنوب»<* “ کوچ نموده. از 
دعای خیر و طلب مغفرت فراموش نکنند. «انه 
خیرمعین»۲ ۱ "والحمدلته ول و آخرآوظاهرا 
و باطناً والسلام علیکم. 

روحالله الموسوی الخمینی 

١-آقای‏ نصرالله خلخالی, مسئول امور مالی 
امام در نحف. 
۲-آقای سیدمر تضی پسندیدہ. 
۳- کمترین واحد پول خرد رایج در عراق. 
۴-قای سید شهاب الدین مر عشی نجفی (از 
۵- نام سابق خمین و مناطق اطراف آن. 
۶ انجنان که خداوند واجب فر موده آشته 
۷-خانم خدیجه ثقفی. 
۸-در راه رضای خدا بخشیدن. 
۹- گناهکار. 
۰-پذیرنده توبه و بخشندۂ گناهان. 
۱- براستی او (خداوند) بهترین باری کننده 


ا 
مات هی سے _ ۹ 





کے بی چیز زند گی رانا گوار می دارد 


کینه. حسد و دد خو بی 


9 امام علی (ع) 





بت گزارش ۰ کاس آذر خش 


کزارش یاز دید از جزیره لاوان و سکوی 


آخرین نقطه آب‌های سر زمین ایران 


دوشنبه سیزدهم ارد یبهشت ماه یکهزار و سیصد 
و هشتاد ونه ساعت ١ ١‏ صبح 

بالگر د سیاه رنگ شر کت نفت فلات قاره به ارامی 
اند حر کت است,زیر بایمان آبهای 
نیلگون خلیج فارس از کران تا کران گسترده‌است. 
موجهای کوتاه و مداوم لکه‌های سفید رنگی را تشکیل 
می دھند و گاه‌از دور شبح کشتی‌های بز رگ نفت کش 
در افق پدیدار می شود. 

لحظاتی قبل ازفر ود گاەجزیرہەلاوان‌بەسمت سکوی 
نفتی سسلمان پر گشوده‌ايم و در عرض خلیج فارس به 
سمت آخرین نقطه آبهای سرزمین ایران رهسپار 
شدیم. فاصله جزیره تا سکو حدود ۱۴۴ کیلومتر است 
و جزیره تا خشکی بندر نخیلو ۱۸ کیلومتر. 

لحظه‌ای چشمانم رامی بندم وبه عقب بر می گردم؟ 
چه شد که اینک به سوی سکوی نفتی سلمان می روم 
٤99س‏ ً کی مان راباحمله هواپیماهای 
دشمن بعثی به این سکووسپس انهدام آن توسط 
"2٤۲‏ بر و اخباربه یادمی آورم واینک 
وقت آن رسیده تا در میانه دریا روی سکوی فلزی 
ساعتی رازند گی کنم. نقطه‌ای که نه شناور است که 
سرانجام به ساحل بر سد ونه جزیرهاست که پای بر 
خشکی بگذاری, پس سکوی نفتی چگونه جایی است؟ 
درواقع بازدید از این سکوی نفتی حاصل دو هفته 
نامه‌نگاری و پیگیری است که سرانجام با همکاری 
بسیار صمیمانه مسوولین محتر م نفت فلات قاره به 
نتیجه نهایی می رسیم و... 

در آغوش ابرها 

یکشنبه دوازدهم اردیبھشت ماه. ساعت شش 
صبح, ترمینال شماره دو فرود گاه مھ ر آباد. پرواز 
چار تر شر کت نفت فلات قاره. مقصد جز یرہ لاوان. 

در میان کار کنان شر کت نفت تنهاما جهار نفر 
خبرنگار در کنار یکدیگر ایستاده‌ايم. هنوز گرمای 


جزیره لاوان 


عکس: محمد ذبیحیان 





ہ٠‏ .مه مهس« 


دوستی شکل نگر فته که هواپیما در نخستین لحظات 
روشنایی بامداد به آسمان پر می کشد و دقایقی بعد در 


دریا و بااسرعت بیش از هفتصد کیلومتر در ساعت. 
تمام مسیر هو ابری است و هواپیما همچون زورقی 
کوچک پاروزنان بر ناز کی خیال ابرها به پیش می رود 
اسان انان کستر ده‌است که سر عبت هو ۱ 
اصلاً به نظر نمی آید. صرف صبحانه افکار شاعر انه ام 
رابه ‌هم می‌ریزد وساعتی بعد بر ف راز جزیره‌لاوان 
هستیم. جزیره‌ای به طول ۵ ۲ کیلومتر و عرض حد ود 
۵ کیلومتر از توابع بند ر لنگه استان هر مز گان که در ۱۸ 
کیلومتری از بندر نخیلوواقع شده‌است. جزیرهای که از 
رسوبات آبرفتی دوران جدید (دوران چهارم) تشکیل 
شده است. در محدوده جزیره جانوران دریایی زیادی 
دیده می شود برخی بومی منطقه بوده و برخی فقط از 


آنجاعبور می کنند. از جمله مهمترین آنهامی‌توان 


| ق ار کوک می لت 
(پی ‌سو) لاک پشت. خر چنگ. انواع عروس دریابی 
ایام ۱ 
سفره ماهی (لقمه) نام بر د. 

رد از آسمان به نکل یک بر گ کشیده به نظر 
می‌آید. اما نکته عجیب اینجاست که در انتهای جزیره 
جزیره‌دیگری خود می‌نماید. نقطه‌ای که آن را هیچگاه 
در کتابها و نقشه‌ها ندیده بودم. 

فان وس خیالم به عقب برمی گر دد. سالهای 
دبیر ستان.روزی دبیر محترم جغرافیااز همه‌شاگردان 
کلاس خواست که اگر می‌توانند نام ده جزیره خلیج 
فارس راب زبان بیاورند به نفر برنده‌یک سکه طلا 
سو سجھ شس جس 
راندم ص0 بیشتر نشد ودهمین نام بر زبنم 
خشکید. دیگر دوستان هم همینطور حسرت اول شدن 


نفتی سلمان 
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گزارش لح به هو اختصاسي اطلاعاتهفتگی از اعت زندگ دریک شاد 
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و سکه طلا بر دلشان ماند. اینک بر بلندای همان جزیرہ 
گمشده‌در ذهنم به ر پایین می نگرم .«مارو»نام آن 
0 ال دال به دبال 
مادر مهربان خود لاوان میلیونها سال است که آرام به 
گرمای آبهای خلیج فارس زنده است. 

دقایقی دیگر پرنده آهنین سر فرو می برد و آنگاه 
آرام چرخ به باند فر ود گاہ لاوان می ساید وباز شدن 
درها مساوی است با هجوم گرمای شرجی و دوست 
داشتنی جنوب. ارام و بی‌دغدغه کیف بر دوش به 
سالن فر ود گاه وارد می‌شویم و مورد استقبال دوستان 
خوبمان از روابط عمومی شر کت نفت فلات قاره در 
منطقه لاوان قرار می گیریم. یکباره دوستی‌ها شکل 
می گی رد واحوالپر سی ورد وبدل شدن کلمات و 
تعارفات زیبای زبان فارسی ودقایقی بعد در دفتر 
روابط عمومی هستیم آقای هادی نیک مسوول ر وابط 
عمومی منطقه لاوان. جوان و پرانرژی. کسی است 
که پدرش شهید هادی نیک بر فر از سکوی سلمان به 
درجه رفیع شهادت رسیده است. 

به دلیل توفانی بودن دربا؛امکان حر کت به سکوی 
سلمان نیست وباید تافر داصبح صبر کرد. از فرصت 
استفاده کر ده و در جزیره چر خی می زنیم. مسجد. گلزار 
شهداو گورستان قدیمی و محله‌های دیگر. همه جا یک 
گونه درخت سبز و تناور به چشم می خور د که میوه‌ای 
شبیه چغاله بادام امابزر گتر دار د باید از اسم این درخت 
سر دربیاورم.ناهاررادر رستوران رشادت کوی‌ساکنان 
صرف می کنیم و سپس به استراحت در ویلایی که 
دوستان برایمان درنظر گر فته‌اند می پر دازیم. 

عصر در محوطه زیبای ویلاها که غرق در گل‌های 
کاغذی, ختمی و دهها نمونه گل زیبای دیگر است قدم 
می‌زنیم و عکس می گیریم. قدم زنان به سراغ خانه 
پرند گان جزیره می‌رویم. فضای بزر گی است که تمام 
آن راباتوری فلزی محصور کرده‌اند.در این قفس 
بزرگ که بیشتر به باغی کوچک می‌ماند پرند گان 
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مختلف نگهداری می‌شوند و از جمله شگفتی‌های ان 
نهادن دو تخم طاووس زیر یک بوقلمون ماده که نتیجه 
آن تولد دو جوجه طاووس که همراه ماد ر خوانده خود 
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پرواز با حباب شیشه‌ای 
ساعت ۱ ۱ زمان حر کت به سوی سکوی سلمان است. 
این نخستین باری است که سوار هلی کوپتر می شوم. 
پس از انجام تشریفات پر وازی به سوی‌بالگر دمی رویم. 
نونوار و پرابهت است. با تودوزی سفید و در نهایت 
۱ نفر رادر خود می‌تواند جای دهد و سیس ارام به 
خیلی تفاوت دار د. درون یک حباب شیشهای جای 
فضارامی شکافد و جلو می‌رود.سرعتی حدود ۳۰۰ 
رس از لحظه‌ای جزیرہ لاوان 
و فرزند کوچکش مارواز نظر ناپدید می شوند و انگاه 


حور _ ےس 













ازراست:ھادی نیک مسئول روابط عمومی. خلبان هلی کوپتر و کیانوش رشیدی مسئول مسافرتها 


افق که در نقطه‌ای همدیگر رایافته‌اند. در سکوت 
همسفران باصدای‌سهمگین موتور و پر وانه‌های بالگرد 
به امواج ریز و درشت خلیج فارس می‌نگر م.د ر نقطه‌ای 
سے کشتی بزرگ تفعکش بافام له ۱۰ ۳۳ 
حر کتند و در نقطه‌ای دیگر یک کشتی ماهیگیر ی تور 
قرمزرنگ خودرادر ابها کس ‏ دوا ۲ ۰ ۱۰ 
روشن از دور پدیدارمی‌شودهمراهان‌می گویند که 
این سکوی نفتی رسالت است. 

بادعابرای‌سلامتی کار کنان ی ۱۳۰۲ 
خود ادامه می‌دهیم وسرانجام پس از گذشت ۵ ۲د قیقه 
فاصله ۱۴۴ كیاومترى ا 
نخستین طلابه‌های سکوی نفتی سلمان از دور هویدا 
می‌شود. تجمعی گستر ده از جاههای نفت و تاسیسات 
بزرگ و کوچک در فاصله چند کیلومتری از هم و 
سپس سازه‌اصلی سکوی سلمان که جنگ‌های خود 
رابر بستر آبهای سر زمین ایران فروبرده است. کمی 
دور تر انتهای آبهای سر زمین ایران است -آنجایی 
که از آبهای امارات شروع می شود و سکوی نفتی آنها 
۵ رت فراردر اساته کار وتلاش است که 
گر مای آن رااز درون هلی کوپتر حس می کنم.خلبان 
چر خی در آسمان می زند و بازمی گردد و باوسواسی 
کم نظیر باند فرود سکوی سلمان رامی‌جوید و سپس 


به نرمی روی سکو می‌نشیند. 
سازه‌ای شگفت‌انگیز 


لحظاتی‌صبر می کنیم تاموتور بالگر داز غوغای خود 
کم کند و سپس با رآهنمایی مسوولین پیاده‌می‌شویم. 
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سکوی سلمان در خلیج فارس 


۸۹۰۵ 


مهندس راستی رئیس سکو 


عالمی دیگر است.شر جی هواو لبخند مهر بان کار کنان 
سکووس انجام هدایت مابه دفتر مهندس راستی 
رئیس سکو. باصورتی بشاش ولهجه شیرین بوشهری 
خوشامد می گوید ولابه‌لای حرفھایش طنز شیرینی 
است که لذت مسافرت را دوجندان می کند با حر کت 
دستهاو صورت حر فهایش بیشتر به دل می نشیند. 
نف TT ٠٠‏ 
سرانجام با مزاح می گوید اگر ادامه بدهید ناهار تمام 
می‌شود. همگی با هم به طبقه پایین که رستوران در آن 
قرار داردمی‌رویم.انواع سالادهاوپیش غذ اهابه اضافه 
۹٥‏ ی۶ LE‏ 
را سار رس ی . 


بقبه در صفحه ۴۵ 
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به تو نمی آمور 
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ادتد 


ای فو لد دا تو است 


ورد ان 








خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


ذه نکه روشتگر همه چیز برا ی آدم ی است .گر به فراموشی تبدیل شود آتگاه همه چیز را به تاریکی م یکشاند 


سانحه برای خانم ابکس 


یکی از مشکل سا زترین ناهنجار یهای یکه از نظر 
ذهن ی گریبان آدمی رام یگیرد فراموشی است. 

ذھن اگ رچه یک بخش بسیار قد رتمند درانسان 
است وبسیاری از رفتارهای روزمره مارا کنترل 
ری ار ار 
دقیف همه چیز در جهت عکس ح رکت م یکند و 
ذهن به ضعیف تر ین بخش انسان تبد یل می‌شود که 
در نتیجه کنترل خود رابر روی رفتارهای روزمره 
ادمی‌هماز دست می‌د هد.ب رای بر رسی بیشستربه 


کارن در کلینیکت 
در تابستان سال ۱۹۹۷ بود که از سوی یکی از مراکز 
درمانی متعلق به دولت زنی را به نزد ما فرستاده بودند 
که دجار فراموشی مطلق شده بود. در ان زمان ما نه 
نامی از اودراختیار داشتیم ونه نشانی. درواقع هیچ کدام 
از حقایق در رابطه با هویت او شناخته شده نبود. ضمن 
آنکه ذهن او هم کاملاً از دست رفته بود. درحقیقت او 
رادرحالی که به همان صورت ناشناخته در یک دهکده 
اقلیت قبیله سر خپوستی آپاجی در نقطه دورافتاده‌ای از 
تگزاس زند گی می کرد یافته بودند. او سه ماه در ميان 
قبیله زندگی کرده بود و ساکنان دهکده سرخپوستی 
که خود هم دارای عقاید افراطی از نقطه نظر خرافات 
بودن اورا فرساههای جاتب برد ھا تات من کر دند 
و به همین دلیل هم حضور او رابه پلیس و یا سایر مراجع 
دولتی و ایالتی اطلاع نداده بودند و یک گشتی پلیس به 
صورت تصادفی او رایس از سه ماه که در دهکده مذ کور 
زندگی کرده بود. یافته بود و از آنجا که به حضور یک 
زن سفید پوست در میان سر خپوستها مشکوک شده‌بود. 
پس از تحقیقاتی چند متوجه شد که انها هم ان زن را 
درحالی که سر گر دان‌وبدون‌هدف در بیابان به‌این‌سوی 
و آن سوی می رفت پیدا کر ده و به نزد خود آورده و از او 
مراقبت کرده بودند. زن مذ کور علاوه بر آنکه خودش 
درباره خود هیچ اطلاعاتی نداشت. هیچگونه مدرک و 
سندی هم که هویت او رافاش کند با خود نداشت. آنگاه 
ابتدا او را به مر کزی درمانی وابسته به دولت که در 
شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس واقع شده بود, منتقل 
کرده‌بودند. اما پس از یکماه‌در آنجا هیچگونه پیشرفتی 
در درمان او و بخصوص در تعیین هویت او به دست 
نیاوردند و سپس او رابه مر کزی بز ر گتر در شهر دالاس 
منتقل ساخته بودند. در انجا هم پس از دو ماه باز هم 
هیچ موفقیتی به دست نیأمد. سرانجام بنا بر صلاحدید 
كِ" 


ہے وی 


۱۳ س عو سک کی 





متخصصینی که در مراجع درمانی دولتی در تگزاس 
فعالیت می کر دند. تر جیح داده شد تا او رابه مر کزی در 
کالیفر نیا نقل مکان دهند تا شاید این تغییر به نقاطی که 
دارای تمدن شهری بیشتری باشد؛ در دهن او تداعی 
و تحولی ایجاد کند و چنین شد که او را به کلینیک ما 
آنجا که هیچگونه نام و نشانی از او در دست نبود. او رابا 
که او گام به کلینیک نهاد. در مجموع شش ماه از هنگام 
پیدا شدن او توسط سر خپوست‌های آپاچی می گذشت. 
اما اصلا مشخص نبود که قبل از این زمان مشخص:؛: 
او چه مدتی را باز هم در شرایط مشابه طی کردہ بود. 
بود که او حداقل از سه تا شش ماه دیگر راهم در شرابط 
آنها انتقال یافته بود. تخمین دیگر هم با توجه به تجزیه و 
تحلیل‌ها و پروسه‌های علمی که روی او انجام شده بود. 
درباره تعیین سن و سال او بود که سرانجام ان را بین 
۴ سال تخمین زده بودند. درواقع کلیه اطلاعاتی 
که در هنگام انتقال او به کلینیک به ما داده شده چنین 
بود که زنی به نام ایکس ۴ ۲۸ ساله و با شش ماه تا 
یکسال که از زمان دربه‌در شدن او گذشته بود. دجار از 
دست رفتن حافظه به طور کامل شده بود. ضمن آنکه 
مشکلات عدیده جسمانی و روانی دیگر هم او را دربر 
گرفته بود که البته با توجه به شرایط او داشتن این چنین 
مشکلاتی طبیعی به نظر می رسید. 
در جستجوی شواهد و فرائن 

مادر نظر اول در پی آن بودیم که دلیل از دست رفتن 
حافظه او را پیدا کنیم تا پس از آن بتوانیم در مان موثر را 
مواقع دو نظریه کلاسیک برای از دست رفتن حافظه 
وجود دارد. یکی ضربه به سر با همان شوک جسمانی 
و دیگری ضربه روحی با شوک روانی و ناگهانی. در 
معایناتی که در بیمارستانهای تگزاس از بانو ایکس به 
عمل آمده بود |ثاری از ضر به روی سر او وجود داشت 
که البته این اثار کمی کهنه بود و معلوم نبود که ایا این 
آثار اصولاً ربطی با از دست دادن حافظه او داشت يا نه. 
بود. و اما یکی از بهترین جستجوگری‌ها پیرامون کلیه 
حوادث. سوانح. جنایات و تصادفهایی بود که طی یک 
دوره یکساله در تگزاس رخ داده بود و از همه مهمتر 
اینکه آیازنی بین ۲۰تا ۰ ۴ساله هم بر اثر چنین سوانحی 
مفقود شده است یا خیر. درواقع کلیه حوادث و سوانح 


ار ۳۶۲۰ 


و حتی جنایات مورد بررسی قرار گرفت و اگر مفقود 
شده‌ای هم وجود داشت. با سنینی کمتر از دوازده سال 
جگونه می تواند زنی سی و اندی ساله وجود داشته باشد 
اماهیچ کس وهیچ خانواده‌ای مد عی او نباشد. در حقیقت 
تنها تحلیل منطقی از چنین وضعیتی می‌تواند این باشد 
که آن زن تنهای تنها زند گی می کرده و هیچکس راجه 
دوست و جه فامیل در کنار خود نداشته که غیبت زن 
را احساس کنند. و سرانجام اینکه شاید هم نیتی جنایی 
در کار بوده و یک فرد و یا باندی او را با ابزار و ضرب و 
جرح به خیال آنکه جان باخته در مکان دورافتاده‌ای رها 
کر ده‌بودند و غافل از اینکه او زنده‌مانده‌بود.البته اگر این 
مورد واقعیت داشت بدون تردید ان فرد و یا افراد در 
صورت آ گاهی از زنده ماندن خانم ایکس, دوباره قصد 
جان او را می کر دند. در هر حال انواع و اقسام تئوری‌هاء 
نظریه‌ها و تفکرات وجود داشت اما هیچکدام کارایی 
برای ما نداشت و سرانجام ما متوجه شدیم که بهترین 
و عملی‌ترین راه برای شناسایی او ان است که روی 
با درصد کمی هم که شده کار کرده‌ايم. چرا که حتی با 
او را می‌توانستیم به دست آوریم. 


نشان دادن حوادث و واکنش نا گهانی 

حال اگرچه از نظر سلامت روح و روان راهی را 
که انتخاب کرده بودیم چندان سالم و صحیح به نظر 
نمی‌رسید.آما ما پر آن شدیم تا تصاویر سوانح و حوادت 
مختلف را روی صفحه تلویزیون برای او پخش کنیم و 
در انتظار باشیم تا او واکنشی در وا آنها نشان دهد 
که این واکنش خبر از یک ار تباط بدهد. البته این امکان 
وجود داشت که این امر باعث ایجاد شوک روحی در 
او شود. اما ما چاره‌ای نداشتیم و باید هویت او را به 
دست می آوردیم وبدین تر تیب بود که شروع به نمایش 
صحنه‌های مختلفی از حوادث واتفاقات برای او کردیم. 
ارت درط اکر یرای آ که همه یط حلوه دان 
عمل رانوعی سر گرمی جلوه‌دادیم وحتی چند بیمار دیگر 
راهم در کنار او در برابر صفحه تلویزیون نشاندیم. 

طی چند روز اول همه چیز عادی بود و او کوچکترین 
وا کنشی که برای ما نشانه‌ای باشد. از خود نشان نمی داد. 
اما ناگهان پرستاری که در کنار بیماران و در هنگام 
تماشای بر نامه هابه عنوان مر اقب می‌نشست. سر اسیمه 
به نزد ما آمد وبرای مااز و کنشی متفاوت از خانم ایکس 
گفت.ما به سر عت به نزد او رفتیم و متوجه شدیم که اوبه 
شدت دچار تشنج شدهو باانگشت خود صفحه تلویزیون 
را کان م یداد عال تا که کی خطر ناک برو امایا 


که به هیچ وجه نمی‌خواستیم که فرصت 
عاید شده رااز دست بدھیم دوباره تصاویر 
که او دقیقاً از جه اتفاقی وحشت زده شده 
کرد و انگاه ما متوجه شدیم که در هنگام 
کر ات ا وتارس د 
ماباورنکردنی بود. آیاواقعاً می‌توانست این 
ی کی الد تن کھ اتا 
بازمانده باشد؟ 


در جستجوی یک سانحه 

ما بلافاصله با مقامات تگزاس تماس 
گرفتیم واز آنها خواستیم تادر مورد سوانح هوایی که در 
طی دو سال اخیر در تگزاس اتفاق افتاده بود. گزارش 
کاملی را آماده کنند. آنگاه‌در کمتر از ۴ساعت گزارش 
کاملی به ما داده شد. اغلب سوانح مر بوط به جنگنده‌ها و 
یاهواپیماهی‌نظامی درحالتمرینویاماموریت بود چرا 
که در تگزاس یک پایگاه آموزشی نیروی هوایی وجود 
داشت.آمادر مورد هواییماهای غیر نظامی بامسافر بری 
تنها یک سانحه وجود داشت و آن سقوط یک هواپیمای 
مسافربری از نوع کوچک (۷۲۷) بود که ۲۲ سرنشین 
و خدمه راحمل می کرد. در گزارش آمده بود که همه 
۳ تن جان باخته بو دند و یس از انکه ما فهررست اسامی 
مسافران و خدمه هواییما را دریافت کردیم. متوجه 
شدیم که پس از ان سانحه یک مراسم یادبود و به 
خاکسپاری بر ای همه مسافر ان انجام شده بود چر | که بر 
اثر انفجارهای پیش آمده بدن هیچکدام از مسافران به 
صورت کامل به دست نيامد ه بود وهر انچه که به دست 
آمده بود هم میان بازماند گان آنها تقسیم شده‌بود. آنگاه 
لحظه سر نوشت ساز فرارسید. چر | که ما تقاضا کر دیم تا 
عکسهای تک تک مسافران که در مراسم یادبود از ان 
عکسها استفاده شده بود. برای ما فکس شود. در واقع اگر 
عکس خانم ایکس در آن میان قرار داشت. ما هویت او 
را کشف می کردیم و آنگاه همه چیز معلوم و مشخص 
می‌شد. سر انجام تصاویر رسید و ما درحالی که از شدت 
تعجب هاج و واج مانده بودیم عکس بیمار خود را در 
میان یافتیم. نام او کارن نلسن بود. در هنگام سانحه 
او ۳۹ سال داشت و همسر و دو فرزند دختر و پسر هم 
بازمانده‌های او بودند. 


جر بان واقعه 

حال با آنکه کارن هنوز حافظه خود را باز نیافته بود. 
ما با قرار دادن تکه‌های معما در کنار هم داستان کامل 
واقعه رابه دست آوردیم. کارن در یک پر واز داخلی در 
تگزاس به عنوان مسافر از هیوستن عازم دالاس بود که 
هواپیمای حامل او به خاطر برخورد یکی از رعد و برقهای 
مشهور تگزاس با سیستم الکترونیک هواپیما باعث از 
کار افتاد گی سیستم شده و متعاقب آن هواپیما سقوط 
کر ده بود. حال بر طبق گزارش رسمی از جانب شر کت 
مسافربری که هواپیما متعلق به ان بود. کلیه سرنشینان 





و خدمه بر اثر برخورد صاعقه دردم جان سپرده بودند. 
تا آنجا که تنها چند جسد به صورت نسبتاً کامل باقی 
شر کت و کارشناسان و خبر گان مر بوط به سقوط هواییما 
خبر نداشتند که یک زن از ان پرواز زنده مانده بود و 
سرش وارد آمده بود. حافظه خودش راهم از دست داده 
تاریخی که سر خیوستان یک قبیله | پاجی اور ادر صحر ای 
تگزاس پیدا کرده بودند. به عمل آمد سه روز فاصله 
وجود داشت که به احتمال قوی در این سه روز کارن جند 
ساعتی بدون هد ف به اینسوی و آنسوی رفته بود و بقیه را 
مدهوش روی زمین افتاده‌بود و در چنین حالتی بود که او 
گام باید همسر و فرزندان کارن را که پانز ده و یاز ده ساله 
بودند. از این خبر خوش و زند گی بخش مطلع می کردیم. 
فر زندانش ممکن است باعث شود که کارن حافظه خود 
را بازیابد. اما در هرحال در زمان اطلاع دادن به شوهر 
کارن, پس از آنکه هیجان و خوشحالی اولیه سپری شد 
خود رااز دست داده و حتی ممکن است که دیدن انها هم 
این حافظه را به او بازنگر داند. بنابراین از آنها خواستیم 
که هنگام دیدن کارن. خونسردی خود را حفظ کنند و 
هیچگونه فشاری روی او نیاورند چرا که ممکن است 


به دنبال یک تداعی 

اتفاقاً آنچه که از آن واهمه داشتیم رخ داد و هنگامی 
که همسر و دو فرزند کارن در برابر او ظاهر شدند. او 
نگاهی حاکی از بی‌تفاوتی به آنها انداخت و ما متوجه 
شدیم که مشکل حافظه او و ضربه مغزی بسیار جدی‌تر 
از آن است که تصور می شد وحتی این احتمال رامی‌دادیم 
که او نیاز به یک عمل جراحی بسیار پیچیده و خطر ناک 
روی مغز خود داشته باشد که حتی ممکن بود باعث 
شود تا او برای تمام عمر خود فلج شود. اما قبل از آنکه 
در این مورد نتیجه گیری کنیم یکی از دانشجویان دوره 


۵ ا۸۹۰ 


دکترا که دوران کار آموزی خود را در نزد ما 
در کلینیک طی می کرد. بر مبنای یک نظر یه 
قدیمی به ما راهی را پیشنهاد کرد. درواقع 
او این نظریه قدیمی را پیش کشید که اگر 
یک سانحه با تصادف وحشتناک و با یک 
تجربه بسیار بد باعث شوک و ضربه‌ای شود 
مواجه کردن او با همان شرایط, او را با شو کی 
دیگر مواجه کرد که این شوک می تواند باعث 
تکانی در مغز او شود که در نتیجه حافظه ر ابر او 
باز گر داند. درواقع معنای این پیشنهاد این بود 
که ما کارن رادر داخل یک هواپیما قرار دهیم. 
درحالی که می‌دانستیم او حتی بادیدن تصویر 
علیرغم خطراتی که این راه دربر داشت اما به واقع این 
احتمال هم وجود داشت که شوک واردہ بر او باعث باز 
گرداندن حافظه کارن شود البثه انجام چٹین شیوه‌ای راما 
تنها به اختیار خانواده‌او و یا به عبارتی همسرش گذاشتیم 
و تنها با مجوز از جانب او و قبول ریسک و خطر از جانب او 
و سرانجام شوهر کارن رضایت خود را کتبا اعلام کرد و 


پر واز! 

ماابتدابا تزریق داروی خواب آور. کارن رابه خوابی 
عمیق فرو بردیم و آنگاه او را همراه با دو پزشک, یک 
روانشناس, شوهرش و یک خلبان در یک هواپیمای 
کوچک از نوع سسنای ۵ نفره قرار دادیم و به گونه‌ای 
برنامه‌ریزی کرده بودیم که او در حین پرواز در آسمان 
بیدار شده و در برابر عمل انجام شده قرار گیرد. چنین 
هم شد و درحالی که نیم ساعت از پرواز سپری شده بود. 
او آهسته آهسته بیدار شد و ناگهان خود را در آسمان 
یافت و از هر سوی که نگاه کرد. خود را در فاصله‌ای 
فراوان با زمین یافت و آنگاه آنچه که ما وحشت داشتیم 
اغاز شد 

یعنی تشنج و بالا رفتن ضربان قلب تا آنجا که 
بلافاصله یکی از پزشکان با تزریق یک ار امبخش بسیار 
قوی او را دوباره به خواب فرو برد. آنگاه درحالی که 
یاس ونومیدی همه ما رافرا گر فته بود. هواپیما بر زمین 
نشست. ما همه از طریق بی سیم از آنچه که گذشته بود 
مطلع شده بودیم و درحالی که متاثر و متاسف بودیم در 
این فکر بودیم که در قدم بعدی بايد چه کرد. 

در هر حال هواپیما بر زمین نشست و درحالی که 
دو فرزند آنها در انتظار خروج پدر و مادرشان در برابر 
درب هواپیما ایستاده بودند. درب به آهستگی باز شد و 
کارن ناگهان با دیدن فرزندانش, با چشمانی اشک آلود, 
دستان خود را به دو طرف باز کرد و هر دو فررزندش را 
در آغوش کشید. درحالی که آنها سر و صورت یکدیگر 
را غرق بوسه می کردند, من و همکار خوب و هندی‌ام 
یعنی دکتر چاند به فکر آن دانشجوی کار آموز بودیم 
که در راستای تبدیل شدن به یک روانپزشک حاذق و 


موفق, حر کت می کرد. 
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داستان‌زند کی 





چشم که باز کردم در زند گے ام جز فقر ونداری 
چیزی ندید م. کلمه «بابا» را که توانستم به زبان بیاورم؛ 
آموختم که هر گز نمی‌توانم واژه مقدس وعزیز «مادر» 
رابیاموزم. چرا که هنوز بیش تر از یک ماه«شیر خوار» 
مادر نبودم که تقدیرم اینطور ورق خورده‌بود که 
بی مادر بزرگ شوم. پدرم نیز کار گر ساده و رفتگر 
شهرداری بود که به سختی جان می کند تاشکم من 
وتنهاعمه‌ام راسیر کند.ب همین مصیبت‌هاوفقر و 
نداری‌ها بود که بز رگ شدم وپابه مدرسه گذاشتم 
وفقط خداراشکر می کردم که سایه پدر بالای سرم 
هست. اما راست گفته‌اند که گویی بر پیشانی هر کس 
سرنوشتی حک شده که راه گریزی از آن ندارد... من 
این رادر شانزده سالگی وهنگامی که پدرم بر اثر «سل» 
مردفهمیدم؛حال من مانده بسودم وعمه پیرم که با 
دوختن وبافتن کیسه حمام» | نقدر می توانست پول 
دربیاورد که فقط اجاره یک اتاقی را که در جنوبی‌ترین 
نقطه شهر کرایه کر ده بودیم بپر دازد! 

من آماء هر چه بیشتر سختی می کشیدم. بیشتر با 
خود متعهد می‌شدم که؛ | نقدر درس می خوانم تاواسه 
خودم آدم مهمی بشم و زند گی راحت و بی‌دغدغه‌ای 
برای خودم و «عمه لیلا» درست کنم.» 

دیپلمم را گرفتم و آماده حضور در کنکور بودم 
که یکروز خانواده محترمی - که از سر ووضعشان 
واتومبیل پار ک شده جلوی در می شد تشخیص داد 
که ثر وتمند هستند -پابه خانه نمور و کوچکمان 
گذاشتند و گفتند:«آمدیم خواستگاری» در همان نگاه 
اول می شد تشخیص داد که من اصلاً لقمه دهان «فرید» 
نیستم؛ او فر زند چهارم یسک خانواده‌ثر وتمند بود که 
هر سه خواهر وبر ادرش به خارج رفته بودند و اوبا 
پدروم ادرپیرش زند گی می کرد.وقتی[درهمان 
جلسه خواستگاری ]از فرید و پدر و مادرش پر سیدم 
«جرامن؟» خود فرید گفت:«دل که فقیر ویولدار 
نمی شناسد؟ من عاشق شما شدم.» 

قرار شد چند روز بعد پاسخ نها را بدهم البته 
«عمه لیلا» این پیشنهاد را کرد وگرنے خودم دلم 
می‌خواست همان شب عقد کنم و عروس خانواده‌ای 
ثروتمند بشوم! اماعمه لیلا که خیلی باتجر به بود گفت: 
«اول تحقیق کن و بعد تصمیم بگیر...» 

حق بااوبود. جرا که وقتی از اهالی محل زند گی 
آنهاپرس وجو کردیم. همه‌همسایه‌ها در مورد فرید 
می گفتن د:«عیاش و خوشگذرونه...» اینهاراوقتی 
به‌پدروم ادرش گفتم. آن پیرمرد وپیر زن گفتند: 
«درسته... کمی کله شق بوده... اما حالا تصمیم داره 

آدم بشه» بعد هم پدر فرید«ق رآن» را گذاشت جلویم 





تهیه و تنظیم: محسن طبب 


و گفت:«به این کلام... قسم که مثل دختر خودم ازت 
مرأقبت می کنم...» برای من همان قسم کافی بود تاپا 
به زند گی فرید بگذارم... 


سے کے سے کے سے کے 


درست از همان لحظه‌ای که به «فرید» بله گفتم. 
دیگر به هیچکس اجازه‌ندادم درباره‌او که حالا 
شوهرم محسوب می‌شد بد گویی کند؛من دیگر دزن 
فرید» بودم وخود راقانع کردم که خوشبخت ترین زن 
دنیا خواهم شد. این راابتدا از بابت «اطمینان خاطری» 
که حاج اقابهم داده‌بود باور کردم وبعد هم خوش 
رفتاری‌هاو مهر بانی‌های خود فربدامن که درست تا 
یکساعت قبل از مراسم عقد هنوز هم نگران بودم که 
مبادا«فرید» آن چیزی باشد که دیگران می گفتند و به 
همین خاطر تا چند روز اول پس از ازدواجمان, حتی به 
محبت‌ه ای فرید با تردید نگاه‌می کر دم.اماحرفهای 
امیدوار کننده و عشق پر شور او کم کم این نگرانی رااز 
دلم بیر ون کر د. مخصوصا که در همان هفته اول بود که 
فرید سوالی که ذهنم را پر کردہ بود پاسخ داد: 

- شقایق من می‌دونم که مدام از خودت می پرسی 
که جرامن به عنوان یک «بچه یولدار» یکمر تبه عاشق 
توشدم!همانط ور که این راهم خبر دارم که وقتی 
«عمهلیلا »یت | مد در محل ماودر موردمن تحقیق 
کرد جوابهایی شنید که باعث نگر انیت شده؛اینکه 
من جوان «لاابالی» و خوش‌گذرانی بودم و... اما اشتباه 
می کنی عزیزم... من با یک مشت دختر اهل پارتی و 
میهمانیهای آنچنانی اهل عیاشی بودم,اصلاًعلت اینکه 
آنها از من به عمه‌ات بد گفتند این بود که فهمیدن من 
نمی خوام با دختران آنه | ازدواج کنم و قصد دارم با 
یک دختر فقیر زند گیم راتشکیل بدهم... شقایق !امن 

شق‌توهستم. | 

این حرفهای فرید آنقدر مرابه زندگی با او امیدوار 
ساخت که دیگر هیچ دلواپسی نداشتم تنها چیزی که 
برایم عجیب بود نوع محبت‌هاواظهار عشق فرید 
بود که معمولاً در حضور پدر وم ادر پیرش بامن 
رفتاری عاشقانه‌داشت.اماوقتی تنهابودیم رفتاری 
عادی‌داشت.بااین حال خود رااینطور قانع کردم 
که «می خواهد به والدینش نشان بد هد که‌بامن 
خوشبخت است!» 


کی سے کر تج 


1 
چا کے 


نزدیک به دوماه از ازدواجمان می گذشت که فرید 
مرااز طبقه بالای خانه پدری‌اش که البته مستقل 
بود به یک خانه شیک اما نقلی بر د که اجاره‌ای بود. 
وقتی دلیلش راپرسیدم گفت:«من معتقدم عروس و 
مادرشوھر دوری و دوستی!» 


بر ۳۶۲۰ 


براساس سر گذ‌شت: شقایق 


قسردھطیحق رديت 


اگرچه من این حرف ش راقبسول داشتم.اما 
سے سام اؤزجراحاضراست و اهار اه 
بپردازد؟ که توضیح داد: «نگر آن اجاره خونه نباش... 
پولش راپدرم میده.... ولی من منتظرم آنها به زودی 
بک یرای انش 2 

من منظورش را نفهمیدم و اشتیاقی هم برای این 
ماجرانشان‌ندادم. چرا که دوست نداشتم فکر کند 
a‏ 

در همین ایام بود که کادو خریدن‌های پشت سر 
هم شوهرم آغاز شد؛او به هر بهانه‌ای [ جشن تولد و 
روززن واعیاد مذهبی و جشن‌های ملی و... ابر ایم هدیه 
می‌خرید. ان هم طلا و جواهر, که طبیعتا من خوشحال 
می شدم,منتھی چون می دیدم که او بیکار است و 
اینط ور ولخر جی می کند, مدام معتر ضش می شد م: 
«فرید تو که هنوز سر کار نمیری چرااینقد ر ولخر جی 
می کنی ؟» او هم می خندید و می گفت: «نگران نباش 
عزیزم. پدر و مادر پولدار واسه همین روزها خوبند 
دیگه! ثانیا:اونهاخودشون‌هم دوست دارند که من 
واسه تو خرج کنم...» هر چه بود توضیحات فر ید 
قانعم می کرد همانطور که قبلاً هم نوشتم من اصولاً در 
مورد مسائل حتی‌الامکان کمتر دخالت یا پرس وجو 
می کر دم تامبادا«خدای نا کرده» آنها تصور دیگری‌در 
مورد من پیدا کننداضمنا فرید در مورد کادو خربدن 
وروحیات والد ینش راست می گفت. چرا که هر وقت 
اش مرو رل کر دق یااکشتعری درد ست 
گردن من می دیدند واقعاً شاد می‌شدند؛اين رااز برقی 
که در چشمانشان پیدا می‌شد می‌فهمیدم. 

در یکی از همین روزها بود که آن اتفاق افتاد؛یکر وز 
که فرید بیرون از خانه بود و من داشتم توی آشپز خانه 
کار می کردم صدای زنگ تلفن به گوش رسید. ابتدا 
کر کردم شی منزل است که زنگ می‌خورد اما عا 
متوجه شدم موبایل فرید در خانه جا مانده و این زنگ 
پیامک موبایل است که صدامی کند. بی اختیار و فقط 
ازروی کنجکاوی گوشی‌اش رابرداشتم و پیامکی را 
که برایش رسیده بود خواندم: «فرید به من تلفن بزن. 
ا ارم رت تا 

هرچهفکر کردم یادم نیامد که قبلا این اسم را 
اززبان فرید شسنیدهباشم | کمی فکر کردم وبا خودم 
اینطور اند یشیدم که؛ «دختر عمه‌ای... دختر خاله‌ای... 
شاید هم زن یا خواهر یکی از دوستانش باشد ؟!» 

انقدر یقین داشتم که چیزی به اسم خیانت در بین 
نیست. که جند دقبقه بعد وقتی مشغول درست کردن 
غذا بودم اصلاً آن پیامک از ذهنم رفت... 

بعداز ظهر بود که طبق معمول «فرید» بایک 


دسته گل به خانه آ مد و همان جملات زیبا و عاشقانه 
راتقدیمم کرد وهمین که نشست جلوی تلویزیون 
تاچایی برایش بیاورم.یاد گوشی موبایل اش افتاد و 
«صفحه کلید» راب از کرد وبلافاصله و باعجله داخل 
حياط شد و بدون اینکه من صدایش را بشنوم نزدیک 
رہ دق مزل ۳ 

صحبتسش را که تمام کرد وبه اتاق ب ر گشت, 
همانطور که چایی سرد شده‌اش راتعویض کردم و 
یک فنجان چای‌داغ جلویش گذاشتم.بی‌هیچ منظوری 
وبا خونسردی پرسیدم: 

-ز نگ زدی به پریوش...؟ با اون داشتی حرف 
می‌زدی دیگه؟ 

برای اولین و آخرین مرتبه بود که چهره شوهر م 
را آنطوریخ کرده‌ورنگ پریده‌دیدم؛ خیره‌ام شد و 
درحالی که استیصال در رفتار و چهره‌اش موج می زد 
گفت: 
= کی..؟ ی ۱ اهاز پریوش بود.. 

اینه ارابالکنت زبان گفت وروبرویم ایستاد و 
ادامه داد: 

- تواز کجا فهمیدی؟ 

از لحن وقیافه اش خنده‌ام گرفت و گفتم: 
وا ر و سے جب 
مه موا ات ر ای تا همه 
بودی و منم بی‌اختیار بی آنکه قصد 
فضولی داشته باشم ”پیامی را که برایت 
رسیده بود خواندم... کار بدی کردم؟ 

فرید که از شکل پاسخ دادن من کمی 
ارامش یبدا کر ده‌بود.زدبه‌همان بازار 
شوخی و با خونسردی پاسخ داد: 

- خوب کاری کردی پیامک را 
خواندی... اصلاً جیز مهمی نبود... 

-حالا این پریوش کی هست؟ 

این راپرسیدم و شوهرم دستم را گرفت و 
کنارش نشاند و گفت: 

- گور پدر آشپزخانه... یکد قیقه بشین اینجا کارت 
دارم... خوب گوش کن شقایق جان» من و تو الان یک 
روح در دوبدن هستیم وهیچ چیزی رااز هم نباید پنهان 
کنیم...یعنی اصلاً چیزی نیست که بخوام پنهانش کی 
راستش رو بخوای این پریوش یکی از همان دوستان 
«دوران جاهلیت» منه!در حقیقت من بعد از اینکه با 
تو ازدواج کردم دور همه دوستان قدیم را چه پسر و 
چه دختر یک خط قرمز کشیدم و به همه‌شون گفتم 
که دیگه من رفتم جزو مرغها و کاری باهام نداشته 
باشند.... که | کثر شان‌بدون حرف و حدیثی ر فتند دنبال 
زند گیشون ودیگه سراغی از من نگر فتن غیر از یکی. 
دو نفرشان که چند مر تبه تماس گرفتند و این پریوش 
از بقیه «سیریش» تر بود که هراز گاهی زنگ می‌زنه 
و... ولی من سعی می کر دم بد ون ایجاد حساسیت با 
آنهاقطع رابطه کنم.تاامروز که دیدم‌اون‌پریوش 
«گاگول» دیگه شورش رودر آورده و ۷15(٩ز‏ ده و پیغام 
گذاشته و... من هم برای اینکه تو حرفهای زشتم را 
نشنوی, رقت داخل حاط و حسابی این دختره تفهم را 


رابامن می‌زند احساس غرور کردم و خود رادر اوج 
خوشبختی یافتم و ...ام اموقعی که فرید رادوباره‌در 
فکر دیدم پر سیدم: 

- چیزی شده...؟ مشکلی پیش امده؟ 

فر ید لبخندی محزون به جهر ه نشاند و گفت: 
«راستش رو بخوای می خواستم ازت یک خواهش کنم؛ 
مامان و بابای منو که دیگه کاملاً شناختی؟ اونها خیلی 
حساسند. و چون تو راهم خیلی دوست دارند. می ترسم 
ارا بے دض اتال را و جا کرای 
و گفتم: 


-دستت دردنکند آقافرید...فکر کردی من اینقدر 













بچه و ابله هستم که هر اتفاق یامساله کوچکی را که در 
خلوت زند گی دو نفره‌مان رخ میده‌بگذارم کف دست 
ماما تک 

فرید با تمام وجودش خندید ومن خداراشکر کردم 
که چنین زند کی شاد وبدون مساله‌ای نصیبم شدهام.. 
ام انگار کمی برای شک ر گزاری عجله کردم... 


۰ 
ے اخ مای ماج 


جند هفته‌ای بود که شاهد بگو و مگوی «فرید» با 
پدرومادرش بودم, اوایل توجهی نمی کردم و با خود 
می گفتم: «مساله بین فر زند و پدر و مادر است وبه من 
ربطی نداره...» 

امایک روز که همراه شوهرم به خانه پدر ومادرش 
رفته بودیم ومن برای خریدن «نان تازه» بیر ون رفته 
بودم» برخلاف انتظار آنها زود بر گشتم و چون در خانه 
باز بود داخل شدم و هنوز حياط پر از در خت خانه 
رارد نکرده‌بودم که دی دم فرید باز هم دارد با پدر و 


۵ا۸۹ 


مادرش بحث می کند و چون آنھامراندیدہ بودند, 
خواستم داخل اتاقها بشوم که وقتی نام خودم رااز زبان 
کردم؛ شهلا خانم. مادر فرید که تقریباً شصت سالش 
نودم لھا قا مانو ك اعا اھ ان 
حر فھانیست... اون وقت به تو گفته جرا یدر و مادرت 
خانه رابه نام تو نمی کنند؟) 
پاسخ فرید راشنیدم: 
-معلومه که نمیاد به شما بگه.... ولی همین دیشب 
به من می گفت «اگر من فقیر نبودم»پدر ومادرت 
حتماً این خانه‌ای را که زیر پاشون انداختن می دادن 
به ما...» 
فریداین را گفت وادامه‌داد:«اصلاً مگه من بچه 
شمانیستم؟ شماهم ماشا... فقیر نیستین که ؟ چه 
ایرادی داره‌سند این خونه‌روبه نام من بز نین و خودتون 
یک اپار تمان نقلی و کوچک واسه خودتون بخرین؟» 
شهلا خانم سکوت کرد.اماحاج آقا -پدر 
-پسرم فریدجان... اخه‌ماکه‌هنوز 
وانگهی؛ من ومادرت از این خونه 
خاطره داریم. من همین فردایک 
آپارتمان برات می خرم 9...( فرید 
اما با دلخوری پاسخ داد: «انگار حق 
با شقایقه...اگه اون دختر از خانواده 
فقیر ی نبود هر گز نه نمی گفتین...» 
گفتگوی آنها تمام شد و من به 
طوری وارد شدم که گویی تازه به خانه 
آمدهام! 
تعویض روغن ماشینش از خانه خارج شد و 
من که اصلا دلم نمی خواست خانواده شوهر م فکر 
«استراق سمع» کردم وادامه دادم: 
-ولی مادرجون...پد رجون,به ارواح خاک مادر و 
"یاهر خونه دیگری "حرف نزدم! 
شهلا خانم نگاهی معنی دار به شوهر ۶۷ساله‌اش 
انداخت و رو به من گفت:«خداراشکر که موضوع را 
مطرح کردی تا ماهم مطمئن بشیم در مورد تو اشتباه 
نکردیم...!» نشستم و دست مادرشوهرم را بوسیدم 
که این بار پد ر فرید گفت:«دخترم‌یادت باشے ما 
باتو در مورد خونه هیچ حرفی نزدیم؛ توهم به فرید 
نگو که حرفهای صبح رو شنیدی, من خودم درستش 
می کنم...» 
قول وقرارم ان راباهم گذاشتیم وچند روز بعد 
وقتی دوب اره‌همراه‌فرید به خانه | نها | مدیم شهلا 
خانم در حضور پسرش رو به من کرد و گفت:«عروس 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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برگردان: بھروز بھرامی 


در بالکان, شورش و مقاومت در برابر متحدین اشغالگر 
عرصه راب رآنان تن گ کرده بود 


® 





در بالکان به دلیل شرایط خاص جغرافیابی و سر زمین‌های کوهستانی و صعب‌العبور. هیچ نیر وی اشغالگری قادر نیست 
تا کنترل کاملی روی همه بخش‌های بالکان اعمال کند. حال پس از آنکه یو گسلاوی. یونان و آلبانی که کوهستانی‌ترین 
و صعب‌العبور ترین سرزمین‌ها را در بالکان دارند. به تصرف نیر وهای آلمانی د ر آمدند. بلافاصله هم شورش و مقاومت 
درسرزمین‌های فوق آغاز شد که البته از همان ابتداء اختلافات داخلی و تلخ میان شور شیان کمونیست و ضد کمونیست 
شروع شد. در این میان جنبشی که پار تیزانها در یو گسلاوی به فرماندهی تیتو راه‌اندازی کرده بودند در مستاصل کردن 
نیروهای آلمانی. موفق تر از بقیه عمل کر ده بود. اما در هر حال مبارزات پار تیزانها و انقلابیون در بالکان حتی در شکل گیری 
کشورهای بالکان پس از جنگ جهانی دوم هم تاثیر بسزایی داشت. 





نیروهای پار تبزانی تشکیل یافته از ملیت های مختلف در بو گسلاوی 


پس از اشغال بالکان 

پس از انکه نیروهای متحدین در اوریل سال 
۱ سرزمین‌های بالکان را به تصرف خود 
در آوردند. یو گسلاوی که بزر گترین کشور در بالکان 
قسمت در اشغال نیر وهای متفاوتی قر ار داشت. ضمن 
انکه در قسمیثشای مختلف یو گسلاوی, دولتهای 
دست‌نشانده نیر وهای آلمان و ایتالیا بوجود آمده‌بود. 
تبعید در انگلستان و مصر بسر می بر دند و کشور البانی 
هم در اشغال نیروهای ایتالیایی قرار داشت. در چنین 
یو گسلاوی, یونان و البانی, نیر وهای مقاومت. شورش 
را بر علیه اشغالگران آغاز کردند. اما در ابتدا آنهافقط 
توانستند تا از طبیعت بهره گر فته و دریس کوهستانها 
سنگر بگیرند. ان ميان دو دسته نیروی مقاومت 








تقسیم شدہ بودند. در شمال و در بخش کوھستانی در 
ان ناحيه نیروهای وفادار به یادشاه آلبانی یعنی شاه 
ز وگ فعالیت می کر دند. این درحالی بود که در جنوب 
نیروهای کمونیست فعالیت می کردند که از جانب 
مسکو حمایت می‌شدند. در یونان هم چنین شرایطی 
حکمفرما بود و دو گر وہ کمونیست و ازادیخواہ ن4 
عنوان پارتیزان عليه نیر وهای اشغالگر آلمانی فعالیت 
می کر دند. در یو گسلاوی حتی پیچید گی‌های بیشتری 
وجودداشت.نیر وهای صر بی زیر نظر تیتو که از افسران 
فعالیت می کر دند. از سوی دیگر طرفداران سرهنگ 
میخائیلویج هم به عنوان ضد کمونیست مشغول مبارزه 
خود را داشتند که مخالف دو گروه صربی بودند. حال 
نیروهای تیتو که خود همگی از ارتش یوگسلاوی 
امده بودند و دارای تجربیات نظامی بودند. از نظر 
عملیاتی موفق‌ترین گروه پارتیزانی در یوگسلاوی را 
داشتند. ضمن انکه باوری به در تیتو به عنوان رهبر 
خود داشتند نیز به نظم ودیسیپلین 
در آنها کمک می کرد. 
نیر وهای تیتو در کوهستان 
حال به خاطے موفق فقبت‌های 
گر وه پار تیزانی تیتو در فعالیت‌های 
رادراشغال داشتند بیشترین 
توجه خود رامعطوف پار تیزانهای 
تیتو کر ده و انهارابه شدت مورد 
حمله قرار دادند. همین امر باعث 
شد که تبتو حتی در میان جمعیت 
غیرصربی مانند کرواتهاویا 


ر ۳:۳۰ 





بوسنیایی‌هاهم صاحب محبوبیت شود چرا که همگی 
و رامهمترین رهبر در میان گردانهای پارتیزانی یافته 
بودند. حال نیر وهای تیتو که‌هر لحظه بر تعداد انها 
افز وده می‌شد. بر فعالیت‌های خود در کوهستانهای 
یو گسلاوی می‌افزودند و زمانی که فر ماندهی متفقین. 
میزان تخریب نیر وهای آلمانی و ایتالیایی رادر دست 
پار تیزانهای تیتو و عملیات مختلف آنها مشاهده کرد 
آنگاه حتی بااینکه تیتورایک کمونیست شناسایی کر ده 
بودند. اماسیل کمک تسلیحاتی و تجهیزاتی رابه سوی 
او روانه ساختند. 


شکست ایتالیا 

در سال ۱۹۴۴ء در میان نیروهای متحدین 
نخستین کشوری که شکست را پذیرا شد ایتالیا بود 
که اسلحه را بر زمین گذاشت. این مهم یک فرصت 
مغتنم برای تیتو بوجود آورد تا به انبار اسلحه متعلق 
به نیر وهای ایتالیایی دست یابد. پس از ان بود که 
آلمانهای اشغالگر یو گسلاوی از جانب‌هیتلر.دستوری 
شخصی و اکید گر فتند که بايد شخص تیتو را زنده یا 
مرده تحویل دهند. واتفاقاً یکبار تیتو تقریباً در جنگال 
نیروهای آلمانی گر فتار آمد. جریان از این قرار بود که 
یک دسته از نیروهای هوابرد آلمانی در کوهستانی که 
اقامتگاه شخصی تیتو در ان قرار داشت. فرود آمدند 
و یک هواییمای کوجک متفقین بود که او رانجات داد 
و تیتو به ایتالیا گریخت. 


در جزیرہ ای در بوگسلاوی آلمانها پاس می دهند 








یک مجروح جنگی حمل می شود 


















































جوزف گرمان تیتو را بشناسیم 

تیتو که درابتدان ام جوزف بروزراداشت در 
سال ۸ور ی( 
بیست میلادی که تازه شروع کمونیسم در اروپا بود. 
به یک کمونیست جوان و خوش بین تبدیل شد. حال از 
آنجا که کمونیست‌هارادر بسیاری از کشورها تعقیب 
می کر دند.او ناچار به گذاشتن نامهای مستعار متفاوتی 
روی خود می‌شد تا 
از چنگال تعقیب 
کنندگان خود 
خلاص شود که 
اتفاقاً یکی از همین 
نامهای مستعار. 
تیتو بود که او بعد ا 
به عنوان نام اصلی 
خود آن را انتخاب 
کرد. در اواخر 
دهه سے میلادی 
تیتوبه مسکو 
مر کز شوروی که درواقع گهواره کمونیسم محسوب 
ار هی یرای او وط ر سارک 
در هنگام باز گشت او به یو گسلاوی او رابه عنوان 
دبیر حزب کمونیست یو گسلاوی انتخاب نمایند. در 
آوریل ۱۹۴۱ زمانی که آلمان ی وگسلاوی رامورد 
حمله قرار داد از آنجایی که هنوز میان آلمان و روسیه 
قر ار داد صلحی وجود داشت. در نتیجه کمونیست‌های 
ی وگسلاوی در برابر آلمان مقاومتی نشان ندادند و 









تیتو رهبر محبوب یو گسلاوی برای ۳۵ سال 
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دست به اسلحه نبر دند اما زمانی که آلمان روسیه را 


هم مور د حمله قرار داد. تیتو متوجه شد که ابتداباید به 
کمک سایر مردم در یو گسلاوی, برای شکست المان 
که اشغالگر یو گسلاوی بو اقدام کند تااینکه تنها برای 
حزب کمونیست در یوگسلاوی فعالیت کند.بدین 
ترتیب او شروع به جمع آوری نیر وهای پارتیزانی از 
تمامی بخش‌های ایدئولوژیکی کرد. درواقع موقعیت 
او در یوگسلاوی در شرایطی بود که حتی متفقین غربی 
هم‌ازاوحمایت کرده‌وبهاووپار تیزانهای او کمک 
تسلیحاتی و تجهیزاتی می کر دند. 

درواقع محبوبیت تیتوبه چنان ابعاد وسیعی 
رسید که حتی سلطنت‌طلبان در یو گسلاوی هم از او 
پشتیبانی می کردند. در سال ٩۴۵‏ ۱ پس از شکست 
آلم آن‌در جنگ جهانی دوم.اوبه عنوان سرپرست 
حکومت فدرال یو گسلاوی در بلگراد. پایتخت ان 
کشور انتخاب شد. تیتو موفقیت و محبوبیت خود رادر 
یو گسلاوی که از جند نژاد و مذهب مختلف تشکیل 
شده‌بود,در آن‌یافته بود که‌به عنوان‌نمایندههمه 
گروههاونژاده اعمل کند واز همه مهمتر اینکه به 
عنوان یک کمونیست. تنها از مسکو تبعیت 
نکند بلکه استقلال یو گسلاوی راحتی در برابر 
کمونیست‌ها هم حفظ کند و در چنین شرایطی 
بود که او تاروز م رگ خود یعنی سال ۱۹۸۰ که 
۸ سال داشت.بر یک یو گسلاوی متحد که 
تنهااو راقبول داشت حکومت کرد امادرست 
از چند روزپس از مرگ تیتوبود که‌انواع واقسام 
اختلافها میان نزادها و ملل مختلف یو گسلاوی 
آغاز شد وهر کدام که تنهاتیتورابه عنوان یک 
ریس مان ار تباط دهنده‌میان مر دمان مختلف 
می‌شناختند. دیگر دلیلی برای ماندن 
به شکل متحد نیافتند و هر کدام 
مدعی استقلال شدند و جنان شد که 
حتی در عرض ده‌سال, یو گسلاوی 
که تیتو آن رابرای مدت ۳۵ سال به 
عنوان نمادی از استقلال بین شرق و 
غرب حفظ کرده بود. از هم فروپاشید 
ویک به ینک مللی چون کرواسی. 
اسلوانی. صربستان, بوسنی. مقد ونیه. 
کوزوو و مونته‌نگرو یعنی هفت ملت 
مستقل بوجود آمدند و این بیشتر 
باعث می شود که دستاوردهای تیتو 
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رااعجاب آور بدانیم. از ن کات جالب پیر آمون تیتو و 
محبوبی ت اوباید گفت که حتی‌پادشاه یو گسلاوی 
هم پذیرفت تا تیتوبه عنوان‌سرپرست یک دولت 
همه‌جانبه و متحد. حکومت رادر دست گیرد و خودش 

در هر حال باید اذعان کرد که در جنگ جهانی دوم 
با اینکه نیروهای مقاومت و شورشی زیادی بر عليه 
المانهای اشغالگر فعالیت می کردند. اما تنها نیرویی 
که بهتر است از آنها در برابر آلمانها به عنوان یک 
نیروی پارتیزانی موفق نام برد. همانا نیروی متحد 
تحت فرماندهی تیتو بود که با استفاده از شرایط 
دوم تنگ نماید. 


ادامه دارد 





پار تیزانها در نبرد خانه به خانه 





وقنی آدم عاشق است: 
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9 اسکار وا دلد 


گزارش خارجی 


علم پ زشکی تا بدانجا پیشرفت کرده 
است که تا یک ساعت م رگ رابرای 


مرت وه 





ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 
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سے 7 ہے 


یک راه علمی وتازہ برای نجات جان 


بیماران روبه مرگ 





مرگ برای نجات 

مربوط به زند گی بیمار رابه نمایش می گذارند. شروع 
به نشان دادن خطی ممتد می کنند که به معنای مرگ 
بیمار است. در حقیقت بیمار ۰ ۵ ساله نه ضر بان قلب 
و نبضی دارد و نه علائمی به نشانه فعالیت مغزی به 
نمایش می گذارد.بهز بان ‌ساده‌اومر ده‌است.اماحقیقت 
دکتر الفتریاددس, رئیس تیم جراحی پیش می‌رود. 

روی دیواری که در مقابل تخت جراحی قرار دارد 
دو ساعت دیجیتال جای داده شده است. یکی از آنها 
روی ساعت یازدہ و ببست و پنج دقیقه بامداد متوقف 
شده‌است که دقیقاً زمان مر گ بیمار است.اين درحالی 
است که ساعت دوم هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. 
حال علیر غم اینکه بیمار در ظاهر از جهان رفته است. 
اما تیم جراحی هنوز به کار خود ادامه می دھد: بدون 
اینکه مرگ بیمار کوچکترین اضطراب و هول و ولایی 
در انان بوجود اورده باشد. حال دمای هوا در مکان 
جراحی به صورت خیلی جدی رو به سرما گذاشت. 
درواقع به قدری سرد شد که پرستارها هر چه را که 
در دم دست آنها بود روی دوش خود انداختند تا در 
مقابل کاهش دمای اتاق, خود را گرم نگهدارند. در 
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بانداژ هم مقادیر زیادی ہد گذاشته شده است. حال با 
هر استانداردی که وجود دارد. متوقف کردن زند گی 
بیمار درحالی که روی تخت جراحی دراز کشیده یک 
و ان سوه فیا رمی ررد نا اه عرات 
یک علم تازه به درمان بیمار کمک می‌کند. آن را به 
عنوان یک پر وسه لازم به ما می‌شناساند. می‌دانیم که 
بیمار دارای رگ خونی به نام آتورت می‌باشد که بسیار 
هم اهمیت دارد. آثورت, خون را از قلب به سایر نقاط 
بدن منتقل می کند و به بافت‌های داخل بدن اکسیژن 
می رسا ال ان او اترا سا نگ یول 
در باغچه می‌باشد اما در بیمار مارگ متورم شده و در 
عرض به اندازه یک توپ تنیس در آمده است. حال در 
چنین شرایطی که ر گ تاحد زیادی کش آمده‌وضعیف 
و شکننده شده است. هر لحظه این امکان وجود دارد 
که بدون درمان. رگ متلاشی شده و باعث مر گ بیمار 
شود. آن هم مر گی زودرس و دلخراش. 

تا اینجای کار که قسمت اول جراحی است بدون 
دردسر و با ساد گی انجام شده است. البته قرار دادن 
واژه ساده در کنار عمل جراحی در قلب چندان هم 
ی بر کے ا د ھل راا 
قلب هم مراحل مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها 
را به ساده و دشوار تقسیم کرد. در هرحال به پر وسه 


ار ۳۶۲۰ 


جراحی بازمی گر دیم. آنوریسم (يا همان متورم شدن 
رگ آئورت) به دلیل وجود یک دریچه ناسالم در قلب 
بیمار ما به وجود آمده است و جراح ما هم مشغول 
ناسالم و تخریب شده را با یک دریچه دیگر که از قلب 
حیوانی به دست آمده, عوض می کند. او با گیره‌های 
مخصوص. از ورود خون به قلب جلوگیری می کند و 
انگاه به کمک دستگاه قلب و ریه. خون اکسیژندار را 
در بقیه بدن جاری می‌سازد اما ساختمان و وضعیت 
انوریسم یعنی در نقطه‌ای که تورم در زگ بوجود 
آمده به گونه‌ای است که جداسازی آن را از سیستم 
جریان‌یابی خون به وسیله گیرہ غیرممکن می سازد. 
بنابراین تنها یک راہ باقی می ماند که د کتر الفتریادس 
بتواند ترمیم لازم را انجام دهد و ان هم این است که 
سیستم جریان خون را کاملاً متوقف کند. و چنین است 
که تمامی یخ‌هایی که از آن گفته شد مورد استفاده 
قرار می گیرند. 

واقعیت این است که زمانی که ما از ورود خون به 
مغز جلوگیری می کنیم. سلولها در مدت چهار دقیقه 
می میرند و پس از پنج دقیقه احتمال بسیاری وجود 
دارد که مغز دجار تخریب دائمی شود. جند دقیقه بعد 
مغز جنان دجار ضایعه می شود که مر گ رایک احتمال 
کاملاً واقعی جلوه می‌دهد. اما جراح ما خیال دارد تا 


دکتر «الفتر بادس» و تیم جراحی هنگام عمل روی بیماری که از نظر کلینیکی مرده محسوب می شود 


بیمار خود را حداقل بر ای مدت بیست دقبقه در حالت 
مرگ نگهدارد و حتی شاید هم طولانی‌تر. درحقیقت 
او اطمینان دارد که می تواند حتی تایکساعت هم بیمار 
خود رادر حالت مر گ حفظ کند. و واقعیت این است که 
همه این جریان بستگی به سرد کر دن و موفقیت در آن 
دارد. چه در اتاق جراحی و چه در دستگاه‌قلب ور یه در 
همه و همه باید تا آنجا که امکان دارد سر ما ایجاد شود. 
بنابراین حتی قبل از آنکه دستگاه را خاموش کنند. با 
بسته‌های يخ دمای آن را کاهش می‌دهند. 

حال ھمچنان که دمای بدن بیمار از ۲۷ درجه 
تنزل می کند و به تنها ۱٩‏ درجه سانتی گر اد 


می رسد در نتیجه پر وسه شیمیایی در مغز 1 خا 


او نیز آهسته‌تر می‌شود. درواقع به قدری 
این پروسه آهسته می شود که می‌توان 
برای مدت طولانی سلولهای مغزی را 
بدون اکسیژن رها کرد. و همین مدت 
اعت که جراح نیاز دارد تا کار خود راانجام 
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ھا ا است کا س ا چاری 
تخت جراحی که درواقع پیشرفتەترین 
تکتولوزی شمکن درحال انحام شدن ست 
به دنیای دیگر سفر کرده است. 
تفاوت در نوع کار 

حال آنچه که د کتر الفتریادس رااز سایر 
جراحان متمایز می‌سازد. همانا روش کار 
او است. بسیاری از جر احان در حین انجام کار به مغز 
خون‌رسانی می کنند که این خود ممکن است باعث 
ارما وا مه مد ی وی اما کر الم ادس 
کاملاً مسیر روانه شدن خون به مغز را قطع می کند, 
چرا که می‌داند برای خون‌رسانی به مغز انهم به یک 
میزان و در تمام مدت. با مشکل مواجه خواهد شد 
که در نتیجه ممکن است با وضعیت خطرناکی چون 
تورم مغز مواجه شود. اما با سرد کردن مغز او آن را 
در برابر مشکلات مغزی حمایت می کند و او برای 
اثبات این نظریه آزمایشات فراوانی را انجام داده 
است. تکنیکی که او مورد استفاده قرار داده است. به 
اختصار (110۸(]) نام دارد که در هنگام اجرای آن 
یما از نقطه نظر کلیٹیکی, مرده تصور می شود آنه 
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که ا سوه 


: ےکا ز ۲ سا سے کا 
دستگاههای ابجاد کننده انجماد برای بیمار که بابد در حالت مرگ نگهداشته شود 


پروسه گرم کردن و آب کردن ا س4+"), ‏ مرگ به زندگی 






قلب و ریه 
که در عمل 


جراحی 
1 اهمیت 


۱ حیاتی دارد 
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نفس نمی کشند و جریان گردش خونی هم ندارند. 
حتی برخی از بیماران که پروسه فوق‌الذ کر روی آنان 
انجام شد. از تجر به‌های کلاسیک نزد یک به مر گ مانند 
مشاهده تونل نور و یا مشاهده نزدیکان از دست رفته. 
خبر داده‌اند. 


اضطر اب و آرامش 
البته در بسباری از موارد. کسانی که پر وسه 
DHA‏ روی آنها انجام می‌شود. عصبی و مضطرب 
می‌شوند.اما کسانی مثل د کتر الفتریادس که‌این گونه 
جراحی رادر موارد عد یده انجام می‌دهند. خوشبختانه 
خونسردی خود را از دست نمی دھند. 


00 کاریرد مرگ موقت در علوم دیگر 
= 5 یکی از مهمترین کاربردهای 
3 ہا مرگ موقت و يا منجمد ساختن 
بدن. همانا در هنگام سفرھای فضایی 
طولانی است که تا کنون از عهده آدمی 
خارج بوده است. درواقع عمر آدمی 
بسیار کوتاهتر از ان است که بتواند 
در مسافرتهای قضایی بلند و طولانی 
شر کت کند. هر چند که تکنولوژی 
برای چنین سفرهایی دراختیار بشر 
قرار گرفته است. اما مشکل اساسی 
این بوده که جگونه می‌توان انسانی را 
در سفرهایی که پانزده» بیست یا سی 
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سال به طول می انجامد, شر کت داد بدون آنکه از نظر 
جسمانی مشکلی برای او به وجود آید؟ 
فراموش نشود که درا کثریت این زمانهاانسانباید 
در بی‌وزنی کامل بسر برد که این خود متابولیسم بدن 
راباخطرات فراوانی مواجه می کند. در نتیجه از دیر باز 
مراکز سفرهای فضایی در کشورهای پیشر فته به دنبال 
راهی بودند که بتوان در هنگام سفر های طولانی از 
خواب کردن انسان که از نظر علمی به ان «هایپوتر میا» 
گفته می شود استفاده کنند. البته این تثوری سالها قبل 
از پروسه )11( بر سر زبانها بود و گفته می شد که 
تنها راه بقای بشر در سفرهای بسیار طولانی به کرات 
دوردست همانا خواب طولانی است که فضانوردان 
را تنها در هنگام رسیدن به مقصد از خواب بیدار 
کنند. البته نکته جالب که درواقع معضلی در مقابل 
خواب طولانی در سفر فضایی محسوب می‌شود. این 
مساله بسیار مهم است که آدمی در هنگام خواب 
طولانی, عمر نمی کند یعنی اگر فضانوردی در هنگام 
آغاز سفر فضایی خودش به کره مشتری ۴۰ ساله 
باشد و همسرش ۳۹ سال داشته باشد. پس از انکه 
این فضانورد سفری ۵ ۲ ساله را انجام داد. در هنگام 
بازگشت ورال که تنها یکسال از عمرش سپری 
شده و ۱ ساله به نظر می‌رسد. با همسرش مواجه 
می شود که ۶۴ سال سن دارد. 
درواقع این اختلاف مسافت است که در طی 
۵ سال گذشته. همسر فضانورد عمر طبیعی خود را 
گذرانده اما فضانورد در انجماد به خواب رفته و بنا به 
قول عوام عمرش رادر یخ گذاشته است. این موضوع 
معضلی است که در بر ابر هاییوتر میا قرار دارد و ممکن 
است شالوده زند گی خانواد گی را تهدید کند. از این رو 
است که علم بای د خالت کرده‌وط حی راپژوهشگران 
جستجو کنند که ضمن امکان‌پذیر ساختن سفرهای 
فضایی طولانی. از دوگانگی فاجعه آمیز درخصوص 
سن بشر جلو گیری نماید. ۱ 


مار ر 2 ۱۹ 


















مشاور خانواده 


خانم مرضیه شیرازی 
سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى ۱۱ 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 


مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





قابل توجه جوانان 
۵ + + هم پک 
راه حل مسکلات زند گی 

٭ با سلام و خسته نباشید. من دانشجوی سال دوم 
رشته مد د کاری‌هستم. کم وبیش بامسائل ر وانشناختی 
آشنایی پیدا کر دم. یکی از سوالاتی که دارم این است 
که چطور می توانم تشخیص دهم شیوه‌ای که برای حل 
مساثئل مختلف در پیش گر فتم یک شیوه درست است. 
افراد خیلی تا کید دار ید. 

8 با تشکر از شما که با دقت زیاد این مجله را 
ی واد اعد واه ای کار 

شش در جهت حل مساله و کوشش در جهت تنظیم 
عواطف. کوششهای مساله محور شامل انجام فعالیت 
مستقیم به منظور تغییر موقعیت استرسزاو یا کاستن 
از تاثیرات آن است. در این شیوه هدف کاستن از 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۲۰ با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وصول چک بلامحل 


خلاصه سوال : 

بابت معامله‌ای که با یکی از مشتر یان خود داشتم 
سه فقره چک به فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر از او 
گرفتم. چک اول در زمان مقرر پرداخت شد اما در 
هنگام سررسید تاریخ چک دوم مشتری نتوانست 
٦٥‏ ۶ہ E‏ 
مهلت چھل روزه‌ای رابه او بدهم تابتواند وجه چک را 
فراهم نماید. این زمان رابه او فرصت دادم امانه تنها 
نتوانست مبلغ بدهی خود بابت این چک را پرداخت 
کند بلکه چک بعدی وی هم به همین مشکل بر خورد 
و باز هم مهلت خواست. 

از آن تاریخ تاامروز بیشتر از هشت ماه‌می گذر دو 
صادر کننده جکها همچنان وعده و وعید می دھد که 
در اولین فرصت بدهی‌هایش را یر داخت می کند.اما 
من دیگر ناامید شده‌ام و می‌خواهم در خصوص چکها 
اقدام قانونی کنم و به طلب خود برسم. می‌خواستم 


فشارهای موقعیت و پیدا کردن راه‌حل است. 

٭ چه زمانی افر اد از این شیوه استفاده می کنند ؟ 

#۶ افر اد این شیوه را زمانی به کار می‌بر ند که باور 
داشته باشند قادر هستند در مورد موقعیت استرس زا 
کاری انجام دهند. مثلاً در خواست مدام برای پرداخت 
صورت حسابهای معوقه. یا اینکه افراد سعی می کنند 
اطلاعات خود را در مورد موضوع مورد نظر بیشتر 
کنند. مانند یادگیری کامپیوتر برای یک کاربر اصلی. 

٭ منظورتان از تنظیم عواطف کنترل خشم و 
استرس است؟ 

8 کوشش‌های عاطفه محور شامل کوشش‌هایی 
است که‌پیامد های عاطفی واجتماعی حوادث تنید گی زا 
را تعدیل کرده یا کاهش می‌دهد. مثلاً هنگامی که 
رابطه نامزدی شخصی به هم می خورد ممکن است 
بکوشد با پرداختن به فعالیت‌های سر گرم کننده با 
ان فی ث کار ساب فاکش کار آمدن عانلفه 
محور در پاسخ به رویدادهای تنید گی زا ممکن است 
شامل ارزیابی شناختی مجدد موقعیت, کسب حمایت 
عاطفی و پذیرش مشکل و برون ریزی عاطفی باشد 
مثل این که فر د به خودش بگوید (این ازدواج از اول هم 
خیلی خوب نبود) یا این که شروع به گریستن کند. 

٭ کدام روش بهتر است؟ 

8٭ هر دو روش در کنار آمدن در زمان مواجهه 
با یک موقعیت استرس‌زاد ضروری است ولی مردم 
غمونا از روش مسال مدار اسفاده.می کتند. نکد 
ضروری اینجاست که کوشش برای حل یک مساله 


راهنمایی‌ام کنید چگونه و از چه طریق برای احقاق 
حقم اقدام نمایم؟ ایا این جک جنبه کیفری دارد 
و من می‌توانم برگ جلب او را بگیرم و اگر پولم را 
نداد زندانی‌اش کنم؟ اگر جنبه کیفری ندارد چگونه 
می‌شود به ان جنبه کیفری داد؟ تکلیف این مدتی 
7+ 9 سر ار ات 
خسارتی به من تعلق می گیرد؟ بابت شکایت خود باید 
هزینه‌ای هم پرداخت کنم؟ اگر وی را محکوم کردم 
او N‏ 
حامد -الف -تهران 


تقد یم دادخو است به داد گاه حقوفی 

پاسخ: 

وصف کیفری یاحقوقی‌بودن چک بلامحل راقانون 
مشخص و تعیین می‌نماید نه اشخاص. چکهای شما به 
علت اینکه وعده‌دار بوده و از تاریخ صدور تا سر رسید 
ان فاصله وجود داشته و همچنین بیش از شش ماه 
از سررسید آن گذشته و به بانک ارائه نشده وصف 
کف ی حودراا دس دادوو نی تام نس به انتا 
از طریق شکایت کیفری عمل تمایید. 

تا ار )۶ ہت 
دادخواست به محکمه حقوقی اقدام نمایید. داد گاه 
نسبت به موضوع رسیدگی کرده و با احراز بدهی 
صادر کننده چکها به شماء او را محکوم خواهد نمود. 





٭دوروش درکنا رآمدن‌در زمان‌مواجهه‌با ایک 
موقعیت است رس زاد ضرور ی است ولی‌مردم 
عموما از روش مساله‌مدا راستفاده می‌کنند 


بدون توجه به تاثیرات روانی آن و عواطف پیش آمده 
ممکن است سلامت روان ما رابه خطر اندازد. از طرفی 
هم برخوردهایی با کمتر موانع و سعی در پیدا کردن 
یک نوع ساز گاری عاطفی نیز ایجاد مشکل می کند 
پس بهتر است از هر دو شیوه استفاده شود. بعنی 
مساله و حواشی آن تشخیص داده شده و سیس در 
به عواطف و احساسات خود و سعی در کاهش آنها 
داشته باشیم. 
برای انجام این کار لازم است چکهای مزبور به 
بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت انها صادر 
شود. سپس فتوکپی پشت وروی چکها و گواهی‌های 
عدم پرداخت را تهیه نموده و دادخواستی تنظیم 
نمایید که جگونگی تصاحب جکها توسط شما و بدهی 
صادر کننده را برای داد گاه مشخص نماید. آنگاه با 
مراجعه به مجتمع قضایی محل سکونت صادر کننده 
چکها دادخواست مزبور را ثبت نموده و به جریان 
اند از ید. 

فراموش نشود که علاوه بر مطالبه اصل مبلغ 
جک. هزینه‌های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
این جکها را نیز در متن دادخواست و ستون خواسته 

هزینه دادرسی معادل دو درصد مبلغ چکهاست 
که در ابتدا بايد بیردازید اما در زمان صدور حکم, 
صادر کننده‌محکوم به پر داخت آن به شماخواهد شد. 
از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت جکها خسارت 
تاخیر آنهابه موجب شاخص قانونی محاسبه گر دیده 
ودر زمان صدور حکم به مبلغ چک اضافه خواهد شد. 
در صورتی که صادر کننده چکها محکوم به پرداخت 
شود اما عاجز از تادیه مبلغ باشد می‌تواند با تقدیم 
دادخواست اعسار به محکمه صادر کننده حکم 9 
معرفی شهود عادل که به ناتوانی مالی او شهادت 
دهند مبلغ محکوم شده را تقسیط نماید. 





مشاور خانواده دکتر رویا زهری 
در ار تباط با خانواده‌ام مشکل دارم 


الهام الف از همدان 


دختری ۱ ساله هستم که چهار سال پیش دیپلم گرفتم و همان 
سال در دانشگاه قبول شدم اما چون در شهر دیگری بود پدرم احازه 
نداد ثبت‌نام کنم. من سەمشکل دارم که خواهش می کنم برای حلشان 
به من کمک کنید.اولین مشکل به عصبانیتم مر بوط می شود. به طوری 
که اصلا با خانواده‌ام تفاهم ندارم و هر صحبتی به جر و بحث تبدیل 
می‌شود. هراز گاهی با برادرم کوچکترم نیز زد و خورد می کنم. ولی با 
٥٣‏ اه ار 
دومین مشکل در رابطه با ازدواج است. من با مادرم خیلی راحت 
هستم اما مشکل من بر سر خواستگارهایی است که می آیند. هميشه 
نمی کند این مساله باعث دعوا بین من و پدر و مادرم می گردد. چون 
مشکل سوم من به 
رابطه‌ام با ۶۷۹۹۶۹۶ مر 
سیگار کشیدن او مربوط 
می‌شود. روزی به سیگار 
کشیدن پدرم در اتاق 
خواستم بیرون سیگار 
بکشد که ناگهان عصبانی 
شد و رفتار خیلی بدی از 
خود نشان داد و از ان روز 
رفتارش با من تغییر کرده 
است. خواهشمندم کمکم کنید. 


اي ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


دختر خوبم: 
١‏ 9 ))۶ ۶ ۷+ گ ۶" 
رت بان یرای دک ور ره سروس اس رسای ایا 
بیشتر است. بهتر است که بین خود و برادرتان محبت و دوستی 
رای رس ای سس 
بر سد. 

راجع به ازدواج و زند گی زناشویی و انتخاب همسر گریزی ندارید. 
ار 
دوری کند و تا آخر عمر مجرد باشد.اگر شخص بخصوصی را در نظر 
"+9 رن کی درا ند راغر ای مارد 

در مورد ناسا ز گاری باپدرتان.باید بگویم که بر سر موضوع کوچکی 
بدان شکل تذ کر می‌دادید. بلکه با مهربانی و اظهار علاقه به سلامتی 
جسمانی و روانی او رااز این عمل باز می داشتید و در پایان کمی خلوت 
کنید و در افکار تان تجدیدنظر به عمل اورید. 





خانم خاطره ع -ملکیان 
بکش_نبه ها: ازساعت ۲ االی ۱۴ 


مشاوره تلفنی‌وازساعت ۱۳الی 
مشاورہ حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ 











تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شب وس شنبه ازساعت ۸ ١ے‏ ٭ رشان 


۴ ۹ ۲ تماس بگیرند وشمارہ های دیگر را اشغال نکنند. 


رودی در اتاق خواب 

مرضیه صادقی. ۲۷ ساله. محر د. شاغل. تهر ان 

خواب دیدم اتاق خواب ما به رودخانه 
تبدیل شده بود. خواهر بز ر گم داخل رودخانه 
بود. اب تازانویش می رسید. داخل رودخانه پر 
از ماهی‌های زیبای آبی بودند. سر دسته ماهی‌ها 
خیلی بز رگ بود. نصفش طلا بود و نصفش آبی 
خوشرنگ. خواهرم به ماهی بز رگ دست زد. 

ماهی بزرگ از شادی نمی‌دانست جکار 
کند. ماهی‌هادور خواهر م می چر خیدند. پسری 
در خانة ما کار می کرد. خواهرم از آب بیرون 
امد و ماجرای ماهی‌ها را تعریف کرد. همه 
از ترس فرار کردند. من که داشتم خواب 
می دیدم, متوجه شدم خواهرم دوباره داخل 
اب رفت و با ماهی‌ها بازی کرد. 


و 


تعبیر 

این خواب می گوید سرنوشت جالبی در 
انتظار خواهر شماست. رودخانه در این خواب 
نماد رفتتی خوب و خوش است.اگر خواهرتان 
راخیلی دوست دارید. در آینده بر ایش دلتنگ 
خواهید شد زیرا خواهد رفت. ماهی‌ها نماد 
عشق‌های زود گذرند. 

ماهی بزر گ نماد کسی است که خواهر شما 
بااوازدواج خواهد کر د.اوشر افتی و رفاهی خوب 
دارد. ان یسر.نماد کسی است که به خواهر شما 


تعبیر خواب‌های ایمیلی 


نویسنده:محد ثه نون 
حمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۱۰ 
سلام آقای گلیاری خوابی ديدم که لطفا 
برام تعبیرش کنین چون خیلی نگرانم کرده. 
خواب ديدم پسر عموم از درخت نارنج 
رفته بالا و داره نارنج می‌چینه ولی نارنج‌ها 
شبیه زرد آلوبودن.من از پایین درخت نگران 
بودم که مبادا بیفته پایین. بهش گفتم: اميد 
بیا پایین. گفت بذار اینا رو بچینم بعد میام. 
٣‏ وت اه این رای بل از 
این که بخوره زمین, بیدار شدم. 
تعییر 
درتعبیرهای کلاسیک نار نج‌نمادسلامتی 


دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 

زمان مشاوره: 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


توجه دارد ولی شهامت تشکیل زند گی راندارد. 
شما که این خواب رامی‌بینید. ارزوهای خود را 


ریزش چاه فاضلاب 
سوسن شکرر بز. ۳۹ ساله. متاهل, خانه دار. تهر ان 
سەسال است خواب می بینم که در خانةمادر 
یں سا گرم گم و 
چاه فاضلاب آنها پر شده‌ومی‌ترسم که خانه فرو 
بریزد. خانة انها در شهر ستان است. 


چھ” 


پر 

شما نگران مادر و خواهرتان هستید. 
نمی دانید چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. 
اگر از آنها دور نبودید و در شهر آنها زندگی 
می کر دید. این نگرانی کمتر می شد. ناخود آ گاه 
شمادوست نداردشمادر آسود گی باشید و آنها 
ای می خراعدعدام یه آتھاسر 
بزنید و از نزدیک از حال‌شان با خبر شوید ولی 
زند گی امر وز این اجازه را نمی دھد. 

چارهاین است که بیشتر باتلقن با آنها حرف 
بزنیدواز آنهابخواهید کمترا زمشکلات احتمالی 
خود حرف بزنند. آ نها بر خی از مشکلات خود را 
نیز بز رگ می کنند وشمارار نج می دهند. به خدا 
توکل کنید و مطمئن باشید که باری آنهااتفاقی 
نخواهد افتاد. نگرانی شما بی مورد است. 


و عشق است. زرد آلو هم نماد بیماری است. 
بالا رفتن نماد پیشرفت و بایین افتادن نماد 
زیان و رنج است. 

در تعبیرهای جدید. خواب شما می‌گوید 
به پسر عموی خود علاقه دارید که این علاقه 
از نوع عشق نیست و همان عاطفه‌ای است 
که به دوستی معروف است. سرنوشت او 
برای شما مهم است. او نیز به شما علاقه‌ای 
دارد که از حنس دوستی نیست. خواب شما 


می گوید او دوست دارد برای‌ شما کاری انجام 


دهد که دشوار باشد تا خود را در چشم شما 
عزیز تر کند ولی موفق نخواهد شد.البته موفق 
نشدنش به زمان حال مر بوط می‌شود وممکن 
اس در موفق شود زیرا شما زمین 
خوردن او را ندیدید. 



















آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسنری 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


دا 


یی 


ود توان اماننکه ‏ آن است که دوستت داد ند 


۵ وریور س 





سوگواره 


از: سیده فریبا و سید عباس زواره‌ای 


بش رای در 


شربتی از لب لعلش نچشید یم و برفت 
روی خوش منظر او سیر ندید یم و برفت 


ای ے اخ ماج 
حیحص 


سیزده شب و روز است که دیگر بمانی من در 
خانه نیست! همه شما بمانی مرا می‌شناسید. شاید دو 
سال پیش بود که برایتان گفتم که بزرگترین عشق 
زندگی‌ام به سختی بیمار است. همه پزشکان متفق 
القول گفتند که نمی‌ماند. اما ندایی درونم فریاد می زد 
که برمی گردد و بر گشت. چه بر گشتنی. 

هر روز خاطرہ هر روز شیرین زبانی...مثل کود کی 
که تازه زبان باز کرده. همه چیزش برایم تاز گی داشت. 
حرف زدنش. غذا خوردنش, حتی وقتی می‌خوابید. 
احساس نمی کردم مادر من است باورم شده بود که 
نوزاد من است. نوزادی که بیشتر از سنش رشد کر ده. 
روز و شب‌های خوبی داشتیم. یادش به خیر! 

نے نمی دوه تسا یرای کرداندر 
می گفتند پرستاری خوبی از او شده. او که حتی توان 
نفس کشیدن بد ون دستگاه راهم نداشت بعد از کمتر از 
شش ماه به کمک «واکر» راه‌می‌رفت. همه جیز انقدر 
خوب بود که‌حتی در خواب هم نمی دیدم روزهای بدی 
در زند گی‌ام پیدا شود اماب اما انگار حوادث تلع و بد 
در گوشه‌ای از زند گی ام کمین کرده بودند. 

از روز دهم دی ماه ۸۷ با یک سرماخوردگی 
مشکلات شروع شد. یکی پس از دیگری. ابتدا درمان 
در منزل را شروع کردیم. اما حال مادر بهتر نمی شد. 
تنفس‌های آرام او دیگر اکسیژن به اندازه کافی به او 
نمی ساند.ناجار دوباره‌از دستگاه | کسیژن‌ساز استفاده 
کردیم. به این اميد که وضع بهتر شود. چند روزی 
گذشت بهبودی حاصل نشد تااینکه روز دوم بهمن ۸۷ 
تنگی نفس به حدی رسید که راهی بیمارستان شدیم. 
متاسفانه پزشکان, بدون توجه به سوابق بیماری مادر 
و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی به من به عنوان همراه 
بیمار, در اولین اقدام, لوله گذاری را انجام دادند و این 
یعنی شر وع فاجعه. بیمارستانی که فاقد دستگاه کمک 
تنفسی در آورژانس بود حتی مانیتور و پالس اکسی‌متر 
که نشان دهنده میزان اکسیژن و ضربان قلب بیمار 
می‌باشد را نیز در اتاق احیا (0۳1) نداشت!.. بدتر 


از همه اینکه تخت خالی ل٥1‏ هم نداشتند. بعد از 
نل کزاری امن حرا د یہ وسله دشگان کیک 
تنفسی دستی یاهمان آمبوبک به ماد ر اکسیژن بر سانم! 
و در پاسخ سوالم که تا چه زمانی بايد آمبو بزنم پاسخ 
ے_ دادند:یا تخت لآ)1خالی شود یا بیمار بهتر شود! 


که هر دوی اینها مستلزم هفته‌ها وقت بود! 

ناچار مادر رابه بیمارستان خصوصی منتقل کر دم! 
اما جه بیمارستانی! مادر در بخش 1٥‏ بستری شد 
با هزینه شبی ۶۰۰ هزار تومان درحالی که پزشک 
مستقیم اصلاً در ل11 حضور نداشت و پزشک بیمار 
هفته‌ای یک بار بیمار را ویزیت می کرد انهم بعد از 
ساعت ۱۱ شب ...به توصیه پزشک مادرم که در 
بیمارستان امام خمینی(ره) حضور داشت و به یاری 
سرپرستی محترم موسسه. دستگاه کمک تنفسی به 
قیمت سه میلیون و دویست هزار تومان خریداری 
کردم و بعد از پنج روز با پرداخت مبلغی بالغ بر سه 
میلیون و خرده‌ای مادرم را به منزل انتقال دادم اما 
تشر شاه ای ستازی اراو از یره اران وه کار 
با هزینه‌ای بالغ بر شبی حدود چهل هزار تومان کمک 
بگیرم. 

موضوع به اینجا ختم نشد. حال مادرم روزبه‌روز 
به وخامت گذاشت. ناچار از فیزیوتراپ کمک گرفتم 
انهم با هزینه‌ای بالغ بر هفته‌ای ۵۰ هزار تومان. به 
دلیل عدم تحر ک مادر.زخم بسترهای شدید وعمیقی 
در سه ناحیه از بدنش به وجود امد هر هفته حدود 
صد و بیست هزار تومان بابت هزینه‌های پانسمان 
پرداخت می کر دم. این به جز ویزیت‌های هر روزه 
مادر بود. به تدریج وضع به گونه‌ای شد که تصمیم 
گرفتم تا آنجا که می‌توانم از بار هزینه‌های اضافه کم 
کنم. خصوصاً آنکه برای تغذیه مادر باید بهترین‌ها و 
مقوی‌ترین‌ها را تهیه می کردم. پس تمام پرستاران 
را مرخص کردم فیزیوتراپی را خودم به کمک تنس 
انجام می‌دادم. دیگر از بیست و چهار ساعت فقط 
چهار ساعت استراحت داشتم. اما زحماتم تتیجه مثبتی 
نداشت فقط وضع از انچه بود بدتر نمی شد اما توان 
من هر روز کم و کمتر می‌شد دیگر حتی فرصت خروج 
از خانه را نداشتم. 

بدترین روزهای زند گی ام اوج بلبشوی انتخابات 
ریاست جمھوری بود. زمانی که مهمترین دستگاه 
مادرم یعنی اکسیژن‌ساز خراب شد و باید آن را برای 
تعمیر به مر کز شهر می‌فرستادم. هیچ آژانسی قبول 
نکرد که دستگاه رابه مر کز تعمیر ان یعنی میدان ۷ تیر 
ببرد.می گفتند در گیری‌هاو تشنجات | نقدر زیاداست 
که احتمال بر گشت وجود ندارد. ناچار از همکارم که 
موتورسیکلت داشت خواهش کردم وسیله رابه مر کز 
تعمیر بر ساند. بیچاره با چه بدبختی | کسیزن‌ساز را به 
انح یردام در مت کت ای ارا ل ناشن 





پس از آنکه او را با زنجیر و چماق کتک زدند تصمیم 
گرفتند موتور و دستگاه مادرم را با هم آتش بزنند 
تا حال کنند! و اینگونه نمی‌دانم به چه چیز اعتراض 
کنندا! 

به هرحال آن روز تمامی ائمه را از بپهشت به بالین 
مادرم فرا خواندم تا بالاخره اکسیژن‌ساز از بحران 
گذشت وبه منزل رسید !این یکی از آن حوادث تلخ بود. 
امان از ساعاتی که به هر دلیلی برق قطع می شد. دیگر 
ای سس خرادت وی ی صدای با 
می‌شناختند و تاسلام می گفتم باناراحتی می گفتند شما 
همان ساکن کوچه فلان پلاک فلان هستید؟ و به هر 
تر تھی بود برق اضطراری رااتصال می‌دادند تامشکل 
شبکه حل شود. آورژانس منطقه که من برایشان مثل 
عضو خانواده بودم چون دیگر با تمام زیر وبم مشکلاتم 
اشنا بودند. 

هرچه از سختی‌هایی که کشیدیم بگویم تمام 
سے شرف ار اه سح ا مان اعت ىر عوانظہر 
رد تھا مات مافت ۷ رو اسان ا 
شب وتازه چهار صبح می خواستیم که بخوابیم تادوباره 
۸صبح کارمان راشروع کنیم. 

در این میان تنها کسی که یار و یاور من بود بر آدرم 
سیدعباس بود که علیرغم انکه دارای سندرم داون 
می‌باشد مثل یک پرستار کمکم بود و مثل یک مرد 
استوار, هميشه باعث دلگر می وامید واری‌ام.اوبود که 
اشکهايم را پاک می کرد و هنگام ناراحتی دلداری‌ام 
می داد که: هنوز اتفاقی نیفتاده ...جر اناراحتی ؟! 

در این ميان به دلیل سوءتغذیه. خودم دجار 
بیماریهای گوناگون شدم, از گوش درد و دندان درد 
تا مشکلات گوارشی و کم‌خونی و... اما اصلاً و ابدا 
اینها مهم نبود. مهم این بود که دستگاههای مادر کار 
می کرد و او زنده بود. ضربان قلبش مرتب می‌زد و 
تعداد تنفس‌هایش منظم بود... اگرچه چشم‌هایش 
بود ره دست وبا درگ رح رک سی کرد 
اگرچه حتی توان بالا گرفتن سرش رانداشت اما مهم 
این بود که بود! همین و بس. 

لذت می‌بر دم که کارهایش را انجام می‌دهم. 
لذت می‌بر دم که او را طهارت می کنم. لذت می‌بر دم 
که مادرم را روی صندلی مخصوص اجابت مزاجش 
می‌نشانم و بعد از انجام قضای حاجت خودم او را تمیز 
می کنم و لگن او رامی‌شویم... لذت می بردم که خودم 
او را حمام می کنم. هر روز از شصت پا تا فرق سرش 
را می‌بوسیدم. مأدرم همیشه بوی بهشت می‌داد. نه! 





او تکه‌ای از بهشت بود که خداوند در منزل ما قرار 
داده بود. اما همه اینها گذشت. سختی‌های شیرین 
همه و همه خیلی زود تمام شد. دو روزی می‌شد که 
حضور فرد دیگری را به وضوح احساس می کردم. 
برعکس ھمیشه که خیلی می تر سیدم. این بار به نوعی 
گویی از کنار مادرم دور نمی شد. حضورش باعث 
ارامش خاطرم شده بود. ۱ اردیبهشت ۹ از صبح 
حال و هوای خاصی به من دست داده بود. حس درونی 
به من می گفت که مادرم تا | خر هفته هم زنده نمی‌ماند! 
ست؟ گفتم بدا دعا کن یا خدا مرگ مرا برساند که 
پیش آزانن تن ار رات با مدرم زاتجات ده 
گفت: خسته شدی ؟! گفتم: نه! از عذاب کشیدن 
مادرم زجر می‌برم. دیگر تحمل ندارم. دیگر نمی‌توانم 
دره ذرہ مردن او را ببینم. احساس می کنم قلبم از 
درون سینه‌ام بیرون افتاده و من فقط شاهد بال بال 
زدنش هستما 
بیاورند. جرا که حتماً در روز به او عصاره ماهیچه و 
را اورد. دوربینش را در اورد و چند عکس از بمانی 
اما گویا او هم حس و حال پر واز مادر رادیده بود. هنگام 
خداحافظی وقتی از در بیرون می‌رفت گفتم «می‌روی! 
اما تصور نمی کنم مادرم تا صبح زنده بماند!» 
عقربه‌های ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه صبح را 
نشان می داد که دستگاه‌های مادر شروع به الارم زدن 


به سرعت کپسول را جابجا کردم اما آلارم قطع نشد. 
عرق صورتش را پوشانده بود. عر قها راخشک کردم. 
متکایش را جابجا کردم اما آلارم دستگاه قطع نشد. 

دلواپس شدم. با دقت به دستگاه نگاه کر دم. 

ضربان قلب مادرم می رفت که هر لحظه ضعیف تر 
شود.از برادرم کمک خواستم او آمبومی‌زد ومن ؟01) 
می کردم اما... بر گشتی نبود. هر لحظه تعداد ضربان 
قلب‌مادرم کم و کمتر می‌شد. تار سیدن آورژانس یعنی 
حدود پانزده دقیقه ۳۸ را ادامه دادم اما... دیگر همه 
جیز تمام شده بود. و اینطور شد که مادرم. فر زندم. 
عشقم. همه زند گی ام, تمام دارابی ام همه و همه و همه 
از دستانم پر کشید و رفت. 

من ماندم و برادری که تنها یک جمله ورد زبانش 
است: «بی پدر و مادری خیلی سخته! خیلی سخت!» 

کفر نمی گویم اما مادرم تاوان گناہ آدم از ازل تا ابد 
را داد تا همه به بھشت بروند و بهشت برای او خیلی 
کم است. برای او که با همه مهربان بود. برای او که 
حتی اجازه نمی داد پدرم مگس‌های اتاق را بکشد چون 
معتقد بود آنهادر زمستان از سر ماو در تابستان از گرما 
به ما پناه آورده‌اند! 

اوفقط ماد ر م نبود که قلبم بود وحالادر قلبم حفره‌ای 
ایجاد شده که جز با یاد او آرام نمی گیرد. فقط وقتی به 
قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا و بر سر مزارش می‌روم آرام 
می گیرم. تمام حرفها و درددلها و نامرادی‌ها را با او 
می گویم. در این مدت جز اند کی از فامیل و دوستان 
و نیز همکاران عزیزم در مجله اطلاعات هفتگی و 
موسسه اطلاعات هیچ کس نتوانست اند کی از الام 
مرا کاهش دهد. حتی نزدیکترین اقوام از دست زدن 
به وسایل مادرم ابا داشتند و من با چشم خود ديدم 
که حتی از دست زدن به بالش‌هایی که شبیه بالش 
مادرمبودابامی کردندامامن وعباس هر شب عاشتانه 
سر بر همان بالشی می گذاریم که شب آخر زیر سر 
مادر مان بود. 

بمانی برای من و عباس زنده است. هر گز و هر گز 
او نخواهد مرد. عطر بمانی همیشه در فضای خانه ما 
هست و خوشا به حال ما که این سعادت راداشتیم که 
چهار سال از مادرمان مثل ب رگ گل مراقبت کنیم. 
مادرها حتی وقتی زیر خاک هم باشند باز هم دلشان 
برای بچه‌هایشان می‌تپد. 

اینها را برای شما گفتم که اگر مادر دارید خوشابه 
حالتان. قدرش را بدانید. هر روز او را ببوسید. انقدر 
که جای لبانتان روی دستهایش بماند. 

اگر هم مثل ما هستید. هر وقت برای مادرتان 
فاتحه خواندید به یاد مادر ما هم باشید. 

مراعفو کنید اگر این شماره‌برایتان سو گنامه نوشتم 
چون جز شما کسی رانداشتم تابااودرددل کنم.اگر چه 
تا مغز استخوانم سوخت اما نوشتم تا بدانید اگر بعد از 
این نوشته‌هایم رنگ و بوی سابق رانداشت فقط به این 
دلیل است که نیمی از وجودم در کنار بمانی جاماندہ و 
نیم دیگر هم فقط و فقط و فقط به او فکر می کند. 

شما هم با من یک فاتحه قرائت کنید. برای شادی 
روح تمام مادران سفر کرده نازنین این سرزمین. 
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کتاب فصل ماند گار. گرد آوری حوریه 
حافظیان با کاغذ گلاسه اعلا در ۲۲ ۲ صفحه با جاپ 
وصحافی خوب در هزار نسخه وبهبهای ده‌هزار 
فصل دارد: شعر نثر ادبی, تحقیق. خاطرہ و داستان 

درهر فصل. هنر مندآنی معرفی شدهاند که در 
زمینه‌های هنری کوششی کرده‌اند. شاید چون 
گرد آورنده این مجموعه, زنی هنرمند است. بیشتر 
کسانی را که انتخاب کر ده. از زنان و دختران هنر مند 
این مرز و بوم هستند. 

حوریه حافظیان در هر فصل. جند شاعر. نویسنده 
وهنر مند رابهاختصار معرفی کرده‌و گزیده‌ای‌از بهترین 

مردی از تبار ملکوت 

کتاب مردی از تبار ملکوت, که زند گی‌نامه, آثار 
احوال, سیر و سلوک و تعالیم اخلاقی آبت‌الّه حاج 
سیدعلی آقا قاضی طباطبایی است. به همت د کتر 
محمد باقر نجف زاده‌بارفر وش وبا سر مابه نشر کتاب 
جمهور در ۲۸۸ صفحه چاپ شده است. 

این کتاب ۲۰ بخش دارد و در نخستین بخش آن 
نظر بزر گورانی چون امام خمینی(رہ)ء شهید مطهری. 
حضرات آیات عظام: آیت‌اله حاج سیدابوالقاسم 
سیدجمال گلپایگانی علامه طباطبایی وبسیاری دیگر 
درباره این عارف گرامی نقل شده است. 

در بخش‌های دیگر این کتاب؛ جنین مطالبی 
نوشته شده است: زند گی‌نامه ان عارف جلیل القدر, 
سفرهای ایشان, زند گی زاهدانه و عارفانه او استادان 
و مشایخ ان بز ر گوار و شا گردان و مریدانش, معرفی 
تعن وادی وق کات اض سوک 
بز ر گوار و... 

دفتر شعر تایباد 

کتاب دفتر شعر تایباد که‌دربر گیرنده آثارشاعران 
صفحه و ۸تابلو خطاطی چاپ شد. تایباد از شسهرهای 
خراسان است که دانشمندان وادیبان بزر گی در خود 
پرورش داده است و گرد آورند گان کتاب شعر تایباد. 
۶ تن از شاعر ان معاصر رامعرفی کرده‌اند که پنج نفر 
آنان از بانوان شیرین سخن تایبادی هستند. 
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کبانا نصرت‌زاده 


آئنےیزرگھروس رمافرنودر 


کافی بود که یک کلمه از حرف‌های سودابه را 
به برادرم می گفتم... خدامی‌دانست که چه غوغایی 
به پامی‌شد .اما نگفتم و نگذاشتم مادر و خواهرهایم 
هس خر میور د .بالاخره چه خوشمان می آمد و چه 
نمی آمد سودابه زن بر ادرمان بود و اگر به احمدرضا 
می گفتیم همس رش چه توهین‌هایی به همه ما می کند 
حتما دعوایشان بالا می گرفت و چه‌بسا کارشان به 
جدایی هم می کشید. 

نمی خواستم به هیچ قیمتی این ز ند گی به هم بخورد... 
احمدرضادوبار ازدواج کرده‌بود...ازدواج اولش با 
ندانم کاری بزر گترها خیلی زود به هم خورد. فقط سه ماه 
بعد از عروسی همه چیز به طلاق ختم شد. گر این بار هم 
این سر نوشت تکرار می‌شد. مطمئن بودم که احمدرضا 
برای همیشه قید زند گی مشتر ک رامی‌زد... 
شت ولی خیلی عصبی بود 
و وقتی عصبانی می شد کنترل حر فهایش رانداشت. 
من به همان قلب پاک و مهربانش بسندہ کر ده بودم 
وبا بقیه معایبش می‌ساختم. اما مشکل اساسی این بود 
که احمدرضا در عسلویه کار می کرد و در بیشتر موارد 
سودابه مجبور بود باماباشد وش بهابه خانه‌مادرم 
می‌رفت و آنجا می‌خوابید که تنها نباشد. 

این همه نزدیکی باعث شد ه بود بگومگوها هم زیاد 
شود. روزی نبود که بر سر یک مساله ساده کوچک جر 

بعد از یک سال دیگر وضع به جایی رسیده بود که 
حتی حرفهای ساده آنها هم با کنایه ومتلک رد وبدل 
می‌شد... این تلخی رابطه سایه تیر ه‌ای روی زند گی ما 
انداخته بود. مادرم از اینکه مجبور بود جلوی احمدرضا 
نقش بازی کند واز همسرش تعریف کند خسته شده 
بود. خود سودابه هم دیگر طاقت نداشت و مدام به 
احمدرضامی گفت که‌باید شغلش راعوض کند و 
کاری در تهران پیدا کند که مجبور نباشد مدام اورا 
تنها بگذارد... 

همه می‌دانستیم احمدرضا چقدر به آن شغل 
احتیاج داشست. تار آپارتمانی خریده ب ود که باید 
قسط‌هایش رامی‌داد واین کار تنها وقتی ممکن بود 
که احمدرضا سخت در عسلویه کار کند و حقوق قابل 

از طر فی‌بعدازیک‌سال که‌ازا زد واجشان‌می گذشت 
هنوز سودابه بچه‌دار نشده بود و من می‌دانستم او هم 
به اندازه ما اعصابش به هم ريخته است و همین عامل 
باعث شده نتواند بار دار شود... 

همه از این وضع ناراحت بودیم. مادرم دیگر 
تصمیم گرفته بود همه چیز رابه احمدرضا بگوید که 
اویکطر فه نش نود وبه قاضی نر ود.|مامن می دانستم 
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سودابه قلب مهر بانی دار 
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این کار یعنی تازه‌اول جنگ... جنگی که هیچ بر نده‌ای 
برای همین یہ این فکر افتادم که یک کار اساسی 
بکنم و تا انجایی که می شود مشکل رااز راه‌دیگری 
حل کنم... به فکر یک مشاور افت-ادم... مرحله اصلی 
راضی کر دن مادرم و سودابه بود که حضور یک مشاور 
خانواده را بیذیر ند و به او اعتماد کنند. 
ایا رھ 
با مادرم هم که صحبت کردم با همین بر خورد 
دست آخر هر دوی انهارا تهدید کردم که همه چیز 
سودابه می ترسید که مباداحرفهای من روی 
اخم در فاا یر رد وا فرتی اپ اطلاق دهد 
گر فتم دست به یک تر فندی بز نم تاهمه‌اعضای خانواده 
به خودشان بیایند و از این منجلاب بیرون بیایند... 
احمدرضا که به تهران آمد, سر فرصت همه 
نمی کرد مادر و سودابه جنین دعواهای تند و تیزی با 
هم داشته‌اند. حسابی عصبانی شد ولی من بهش گفتم 
که عصبانیت هیچ مشکلی را حل نمی کند و بهتر است 
به‌جای‌بر خورد تند ,فکر جاره‌باشد .فکر هایمان | 
روی‌هسم ريختيم وبالاخره تصمیم گرفتیم کاری کنیم 
که هم سودابه و هم مادرم به خودشان 
بیایند وباور کنند زند گی باارزش تر 
رانا فا تاک ور 
E‏ اج کا 
TT‏ 


احمدرضااستعداد 
عجیبی در بازیکری 
داشت و چنان ند نقشی 
باو رک ردنداوبه 
نقطه | خر زندگی‌اش 
رسیده و می‌خواهد 
از همه چیز بگذرد... 





رابه خودش بگیرد و در جایی که سودابه و مادرم هر دو 
وه ر گزبه تهران نمی آید.به مادرم بگوید که تا آخر 
عمر نمی خواهد او راببیند و دیگر حوصله غر غر های او 
راندارد و به سودابه هم بگوید که اگر به اين رویه ادامه 

البته احمدرضا استعداد نهفته‌ای به نام بازیگری 
دا شت که تازه کشف شده بودا 

جنان نقشی بازی کرد که همه باورش کردند... 
می‌خواهد از همه جیز بگذرد... ترس رادر جهره مادر 
و سودابه می‌دیدم... مادرم نمی توانست باور کند که 
شود... سودابه هم یکد فعه به خودش امد و دید چه 
ساده دارد زند گی اش را از دست می دهد!! 

همان شب احمدرضا بد ون خداحافظی به عسلویه 
بر گشست. این بار دو ماه به تهر آن نیامد. مادر و سودابه 
باور کر ده بودند که او شاید هر گز برنگر دد... 

حالا هر دویک دلوایسی مشتر ک داشتند ومهمتر از 
همه هر دو از رفتارهای خودشان پشیمان شده بودند. 

حالا که به گذشته نگاه می کر دند می‌دیدند جقدر 
دعواهایشان بچه گانه بوده و جه ساده می توانستند 
زند گی دوستانه‌ تری داشته باشند!! 

باورم نمی شد که رابطه سودابه و مادر اینقدر خوب 
شده‌باشد. فکر وذ کر هر دوی آنه ااحمدرضابود. 

این آشتی بز رگ عروس ومادرشوهر راباید جشن 
می‌گرفتیم... احمدرضا بهم گفت که آمدن آنها به 
عسلویه جقدر اوراخوشحال کر ده‌و آن دو چه رفتار 
انسانی و خوبی با هم داشتند!! 

از ان موقع به بعد مادر. سودابه رامثل دخترهای 
ہرپ وی >« 
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آقای م -ج از آذربایجان غربی پرسش خود رابه شکل 
زیر مطرح کرده‌اند: 


خواهشمندم در مورد بیماری عقده حقارت و راه 
درمان آن که در اثر ناتوانی در درس خواندن و تحصیل 
و به خاطر شرایط خاص بوجود آذه انس (بعنی 


ے۔ وفراز 
> فطل 


جناب آقای م -ج از آذربایجان غربی 


به نظر می رسد که پرسش شما به معنای اخص 
آن درباره شخصی است که در ابتدا در امر تحصیل 
کارایی در حد اندازه‌های ممتاز داشته و سپس بنا بر 
دلایلی که البته آن را ذ کر تکردهاند: فشاری بیش از 
حد روی ذهن خود گذاشته ویابه عبارت دیگر توقعات 
خود از خودش را در پدیده تحصیل و درس خواندن؛ 
به قدری افزایش داده که این افزايش خارج از توان 
او بوده و به همین دلیل هم از پس أن برنیامده که در 
نتیجه و نهایتا افت تحصیلی او را ان هم در اندازه‌های 
غیرقابل قبول و تحمل به دنبال داشته که او را به 
اهداف تحصیلی‌اش هم نرسانده. حال این نرسیدن 
به اهداف از نقطه نظر تحصیل سبب شده که شخص 
دچار حقارت و خود کم بینی شد هو سر انجام هم به وادی 
افنسود گی کند. 

البته این نتیجه گیری و اصولاً نتیجه گیری‌های 
مختلفی که شخص نسبت به مشکل خود داشته 
درواقع به گونه‌ای در ذهن خودش را قانع کرده که 
مثلا اگر اکنون دجار افسرد گی شدہ به دلیل نارسایی 
تحصیل است که سال پیش داشته و یا اگر به نارسایی 
تحصیلی دجار شده. دلیلش فشار بیش از حدی 
است که بر ذهن خود وارد کرده است. البته اینگونه 
نتیجه گیری می‌تواند تا حدودی و به عنوان بخشی از 
دلایلی که ایجاد کننده ناهنجاری (افسردگی) در او 
شده قابل پذیرش باشد. اما باید بدانید که از نظر علم 
روانشناسی ماهیچگاه نمی توانیم و نباید مسائل رامانند 
علم ریاضی و با نظم و تر تیب و درپی یکدیگر بیاوریم 
و برای مثال بگوییم که دلیل شماره ۲ تنها می تواند 


این هفته استثناً این مشاوره ب رگزار نخواهد شد 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها از ساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که aq‏ داجس رسب وب بمب 


با اینکه دوستم در طول مدت تحصیل از شاگردان 
اول و ممتاز کلاس بوده اما به علت برنامه‌ریزی غلط 
درسی و فشار زیادی که بر حافظه و ذهن خود وارد 
کرده موجب ناتوانی در درس خواندن گردیده و اين 
ناتوانی به نوبه خود به ناتوانی در تمام مراحل زند گی 
و شخصیتی تبدیل گردیده که در نهایت به افسردگی 
او منتهی شده است). 

لذا خواهشمند است در مورد درمان این نوع عقده 
حقارت و افسرد گی راهنمایی‌های لازم راارائه فرمایید 
چرا که به یقین می‌دانم افراد زیادی در گیر این مساله 
بوده و هستند. 


*#فشار بیش از حدد ر هر پدیده‌ای‌می‌تواند 
برای ادمی‌مشکل‌ساز باشد.امااین‌فشار 
تنها زمانی‌تاثی رمنفی خودرانشان‌می‌دهد 
که به بالا رفت نتوقع از خودمان منج ر شود 


شماره یک باشد و یا دلیل شماره ۲ تنها شمارہ ۲ 
است. درواقع باید این را بدانید که مسائل و معضلات 
مختلفی وجود دارند که در شکل گیری ذهنی آدمی و 
خانواده و یا از جانب جوامع مختلف مانند جامعه کاری 
بیماریهای جسمانی که نقش بسزایی در شکل گیری 
خفن اسان اغا می کنید: 


فشار با توقع 
البته فشار بیش از حد در هر پدیده‌ای می‌تواند 
برای آدمی مشکل‌ساز باشد. اما این فشار تنها زمانی 
تاثیر منفی خود رانشان می‌دهد که به بالا رفتن توقع 
از خودمان منجر شود و گرنه اگر فشار باشد اما انسان 
مقاوم باشد و اجازه ندهد که بر اثر فشار خانوادگی و یا 
جامعه, انتظارات خودمان را از خودمان افزایش دهیم 
و درحقیقت به این فشار گردن بگذاریم» آنگاه نه‌تنها 
ذهن ما تاثیر منفی نمی‌پذیرد. بلکه به دلیل همین 
مقاومتی که در برابر فشارها نشان داده‌ایم. اعتماد به 
تفس خودمان را هم افزایش یافته می‌بینیم که نھایتاً 
نشانگر یک ذهن سالم و پویا خواهد بود. 
روش مقاومت 
حال که متوجه شدیم که هر گونه فشار بیش از 
حدی به خودمان نتایج منفی برای ذهن ما دربر دارد. 


۸۹۰۵ 








باید به دنبال بھترین مقاومت در برابر فشارها باشیم. 
بھترین مقاومت که همواره‌در بر ابر فشارھا موفق بوده 
همانا شناسابی حد واندازه‌های خودمان است. شخصی 
که تنها از دغدغه‌های او گفته‌اید. اگرجه شاگردی 
ممتاز و درخشان بوده, اما به میزان توانایی و حد و 
اندازه خودش آ گاه نبوده و اگر هم آ گاه بوده, آن رابه 
کار نگرفته و نسبت به آن بی‌اعتنا بوده است. البته در 
اینجا نوعی تضاد هم ایجاد می شود چر ا که ممکن است 
اینگونه صحبت شود که کسی که شاگردی ممتاز و 
ذرخشاقت اسثك ىا متاق آن اس که دارای قذرت 
تحلیل بهتر و بالاتری از دیگران است که توانسته 
خودش را به حد و اندازه‌های ممتازی و شاگرد 
اولی بر ساند. حال از جنین قدرت تحلیلی ما انتظار 
داریم که در مورد مسائلی مانند فشار. تحمل فشار و 
دانستن حد و اندازه‌های خودی از خود آگاهی اسا 
بالایی بر خوردار باشد. پس جگونه است که او مانند 
انسانهای عادی و حتی کمتر از عادی اجازه می‌دهد 
که به وادی افسر د گی سقوط کند؟ حال اینجااست که 
متوجه می‌شویم. پس عوامل دیگری‌هم در جریان کار 
حضور داشته‌اند. عواملی که خود فشارهای ویژه خود 
راداشته و زمانی که به فشار در مورد کار آیی تحصیلی 
اضافه می‌شوند. آنگاه ناگهان ان را خارج از تحمل 
ذهن خود مشاهده می کنیم. بنابراین» این مساله بسیار 
مهم است که هر گز انهم در علم روانشناسی نباید 
به نتیجه گیری مستقیم و بدون انعطاف اقدام کنیم و 
عوامل مختلف را نادیده بگیریم, چرا که شخصیت ما 
بر گرفته و تاثیر گر فته از بسیاری از آنچه که در اطراف 
مامی گذرد می‌باشد و آنگاه در هر کدام از موارد است 
که ما باید کنترل اعمال کنیم و اجازه ندهیم که تحت 
فشار بیش از حد قرار گیریم. درواقع کلید عقل و ذهن 
سالم در تعادل است؛ انهم تعادل در همه پدیده‌هابی 
که باعث ارتباط ما با جامعه و خانواده و با شخص 
خودمان می‌شود. 


موفق و پیر وز باشید 
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هجیج روستاییاست به زیبا یی دره‌های زاگ رس به دلانگی زیا رتفاعات شاهو به زلالی 
چشمه‌سا ران هورامان, به قدمت تمد نکر مانشاه و هجیج روستای ی است به خیال‌انگیزی بهشت 





آنجااگر کمی سر کیسه راشل کنید ویک جفت 
گیسوه مر غسوب هجیجی بخرید. کفش‌هایتان دیگر 
هر گز لنگه به لنگه نمی شسوند چون گیوه لنگه راست 
و چپ ندارد و یکی از اصلی‌ترین مکان‌های تولیدش: 
روستای هجیج از توابع بخش نوسود شهر ستان پاوه 
در استان کر مانشاه است. 

هجیج. که برخی آن رابا «ح» می‌نویسند, به 
معنای دره‌سرسبز و عمیق است. روستایی که همه 
خانه‌هایش از سنگ می باشد و حتی یک اجر در آنها 
به کار نر فته است.درباره‌هجیج, قصه‌ای هست که 
می‌گوید. پانصد سال پیش در هجیج. آسمان خسیس 
شد و خشکسالی بیداد کرد. اهالی روستا سراغ مردی 
متدین که نسبش به امام موسی کاظم(ع) می‌ر سید. 
رفتند تابرای باریدن باران دعا کند.مرددعا کرد و 
چشمه‌ای پر آب. دل خاک را شکافت و مرد از همان 
وقت. صاحب احترامی ویژه میان مردم شد و حتی 
پس از مر گش, بقعه‌ای به یادش ساختند به نام «بقعه 
سیدعببداللّه» با «بقعه کوسه هجیج». 

کسی نمی دانداین ماجرادر بارهر وستای‌هجیج وبقعه 
سیدعبیدالله در کنار رود خانه سیر وان راست است یا 
تنها قصه‌ای سادہ برای سنگین شدن پلک‌های بچه‌های 
هجیجی, به هنگام خواب می‌باشد. مهم این است که 
اهالی هجیج, اهل تسنن هستند. اما به امامزاده‌شان 
احترام می گذارند واین بقعه از پنج قرن پیش تا کنون 
سریا بوده و زیار تگاه دوستدارانش می‌باشد. 


کوسه هجیج 


در میان روستای بسیار زیبای هجیج و در کنار 


رودخانه ھمیشے خروشان سپروان مقبره‌ای وجود 
دارد که پیش نمازان روستا درباره نام و نسبش به نقل 


سے 


۳7۶ 





از بح الانساب می گویند: نامش عبیداللّه است. فر زند 
امام موسی کاظم(ع). پس از رحلت پدر در زمان 
هازفن‌الرش ۹۳ات1 
برادرانش,امام‌زاده اسماعیل, از پنج سالگی به اورامان 
پن اه آورد تا کوهها و درهه ای عمیق آن مامنی برای 
آنها باشد. آنها وقتی به هجیج رسیدند در همانجا ماوا 
گزیدند. بعدها برادرش (اسماهیل) به اسپریز رفت 
که اینک یکی از روستاهای اطر اف پاوه است. 

امامزادہعبیدالله در هجیج ماند گار شد که آنوقتها 
سنگلاخی و دارای در ختان جنگلی بود. اند ک اند ک 
یارانی به دورش حلقه زدند و در آن انزوا شور و حال 
مریدی ومرادی به راه انداختند. وقتی که مریدان به 
هفت تن رسیدند. مراد در گذشت و مریدان به شوری 
دیگر درافتادند. شور کار و زند گی. امام میل تاهل 
نداشت ویاران تا وقتی او زنده بود. ازدواج نکر دند که 
حرمتش بلند بماند. 

سفر به هجیج 

چنانچه بے این منطقه سفر کردید چند کار 
واجب است که به محض رسیدن به هجیح باید 
انجام دهید. نخست این که دست کم یک جفت گیوه 
مرغوب بخرید, چون پیشه بیشتر هجیجی‌ها, دوختن 
همین گیوه‌های فوق‌العاده است. دوم به چراگاه‌های 
خوش ‌منظره «ییاز دول میشا» و «گاول» و بشار بل در 
نزدیکی روستا که آب معدنی شفابخش دارد. سری 
بزنید و سوم اگر فرصت کردید از یکی از قدیمی‌های 
ده بر سید جر هجیجی‌ها قاب‌های در و ینجره همه 
خانه‌های روستا را آبی آسمانی می کنند؟ 

روستای هجیج در نزدیکی پاوه در دره‌ای زیبا 
آرمیده و در جنگلی انبوه جون بهشتی گمشده است. 





نمایی از روستای هجیج 


ورودی روستای هجیج گنبد زیبای امام زاده سید عبیدالله 
(کوسه هجیج) برادر امام رضا(ع) نمایان است 





زن هجیجی در حال بافتن نوعی کفش - گیوه (کلاش) 


اهالی این روستا کرد زبان وسنی مذهب‌اند. 
درحالی که درهیچ جای دنیا اهل تسنن اعتقادی به 
بقعه و امامزاده ندارند اما در این روستابقعه سید 
عبیدالله فر زند امام موسی(ع) معر وف به کوسه هجیج 
مورد پرستش اهالی است. انها معتقدند کوسه هجیج 
برای نجات اهالی از خشکس للی از خدا درخواست 
چشمه معروف آنجا را داده است. این جشمه عجیب 
در هیچ فصلی آبش کم نمی شود و به عنوان بهترین 
اب معدنی دنیا شناخته شده است. 

از دیگر عجایب روستا بافت ساختمانی آن است. 
کل ساختمانها پنجره‌های آبی دارند و از سنگ ساخته 
شده‌اند و دانه ای اجر به کار نرفته و برعکس مسجد 
آنجااز گل ساخته شده واز دانه ای آجر هم استفاده 
نشده است.بر سر در این مسجد کشکولی اویزان 
است که متعلق به برادر امام رضا است. 

هنر مردم این روستا ساخت گیوه‌های عجیبی 
است که حداقل ۴۵ هزار تومان فروش می‌رود. این 
گیوه‌ها به نوعی ساخته شده که هنگام راه رفتن در 
سنگلاخهای منطقه مانند فنر عمل می کند و ینداری 
۰ کیلو وزن انسان را در راه رفتن سبک‌تر می کند. 


روستای کر کبود شمخوانی موز ون اٹ و سنگ شکوفه هایزند 
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برخی از پدربزرگ‌های روستامی گویند که از 
پدربزرگ‌هایشان شنیده‌اند و پدربزرگ‌هایشان 
از پدربز رگ‌هایشان نقل کرده‌ان د و پدربزرگ 
بزرگ‌های آن پدربزرگ‌ها تعریف کرده‌اند که ... به 
هر حال مهم نیست دقیقا چه کسی گفته است. مهم 
این است که برخی بر این باورند که شاید نام روستای 
کر کبود از نام دو اسب که «کهر» و «کبود» صدایشان 
می کر ده‌اند. گر فته شده است. 

هر کس دردی دار از کر کب ود از توابع بخش 
طالقان ساوجبلاغ در استان تهران درب اره این که 
مهمترین جاذبه گردشگری روستا کدام است, نظری 
دارد. اما از نظر ماء زیباترین اجزای روستا, معماری 
سنتی خانه‌های آن, درخت‌های تنومند کهنسالش با 


تست 
در وان به کبوترها آختر آم بگذار بد 
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حتی اگر هیچ یک از آن قلعه‌ها و مساجد قدیمی. 
دور و بر روستای سپولان, از توابع بخش مر کزی 
شهرستان مهاباد در آذربایجان غربی نبود. حتی اگر 
آن چشمه‌های خر وشان و باغ‌های میوه پر با روستا 
رااحاظاکر دوچ سین 
پارویی و گردش در دالان‌های تو در توی غار معروف 
این روا کا می شتا هر کف زی راه ایا 
بکشاند؛ وسوسه دیدن قندیل‌هایی که گاهی خوشه 
انگور شدهاند. گاه پروانه. گاهی پای فیل. گاهی توت 





8 سایه‌های پربر کت و کوجه‌های خاکی و 
| شیبداری است که دیوانه‌وار پیج و تاب 
| می‌خورند.پله می‌شوند. حیاط می‌شوند.یا 
به دل کوه‌میزنند وبه آبشار کر در هفتصد 
متری شمال شرقی روستا یا یخچال‌های 
طبیعی آن در شمالش می‌رسند. 

آبشار کر سی تا پنجاه متر ارتفاع دارد 
و صدای ریزش ابش انقدر بلند است که 
بانیم ساعت گوش کردن به آن تا پایان 
روز در خواب و بی‌داری زمزمه‌اش در 
گوش‌هایتان تکرار می شود. 

روستای کر کبود که به دلیل قرار 
گرفتن در دامنه کوه, اب و هوایی دلیذیر 
دارد. از مسیر اتوبان کر ج -قزوین و از راه شهر ستان 
طالقان قابل دستر سی است.فر اموش نکنید شمابه 
روستابی دعوت شده‌اید که حدود ۱۱۰۰ سال قدمت 
دارد با دو امامزاده به نام‌های امامزاده زید ابراهیم و 
امامزاده شاه محمد حنفیه و البته آرامگاه‌ملایغمایی 
کر کبودی هم در قبرستان تاریخی روستا واقع شده 
است. 

امامزاده زید ابر اهیم در مر کز روستاست ونسبش 
بنابه گفته‌های اهالی. به امام موسی کاظم(ع) می رسد, 
اما آرامگاه امامزاده شاه محمد حنفیه در ارتفاعات 
شمال شرقی روستامعر وف به کوه‌عقیق قر ار دارد. 
علاوه بر همه اینها؛ روستا حمامی تاریخی هم دارد که 
متعلق به دوره قاجار است. 


فرهنگی. گاه عروس دریایی و . 

برخی می‌گویند سهولان به 
زبان آنهابه معنای یخبندان است 
که احتمالا دلیل گذاشتن این نام بر 
روت ارس ماله مولن آت 
رعای سرد آن است کهآ گر مات 
پیشنهاد رابپذیرید وبه انجا بروید. 
به خوبی تجربه‌ اش می کنید. 

وقتی مسافر دنیای اسرار آمیز غار 
سهولان شدید جه در دالان‌های تودر 
نوی بخش خشک آن پرسه می زدید؛ 
چه سوار قایق در حوضچه‌هایش 
شدید به یاد داشته باشید به کبوترهاو ارامششان 
احترام بگذارید. چون آنها ساکنان اصلی سهولان به 
شعارمی روند ودر قاط را وی اه ماغتدائد به 
همین خاطر هم اهالی به این غار «کوته کوتر» یا «لانه 
کبوتر» گفته‌اند! 

برای سفر به روستای سهولان. باید آنقدر در جاده 
بو کان مهاباد برانید تا به فرعی بر سید که به روستای 
عیسی کندی می رسد و همین جاده راا گر ادامه دهید. 
سهولان در انتظار شماست. 


۵ا۸۹ 
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سلبفه‌ای می ساز د 


ماجراهای‌خواستگاری 


چوخیورزنعقی مم معحول شم 


زندگی من به یکباره تغیی رکرد۔درواق ع این دو خواهر»من و به رام راهم به‌هم‌نزدی کک رد 
وکرمای‌ویژه‌ای‌به خانه‌ما اوردند 


خبردارشدم که بر ادرم در آستانه ازدواج است! 
شاید آخرین نفری بودم که این خبر راشنیدم. 

خانواده‌ما خیلی عجیب و غریب است و شباهت 
کمی به دیگر خانواده‌ها دارد... تتوی‌اين خانواده‌هیچ 
کس از احوال دیگری خبر ندارد. بعد از مد تھا باخبر 
می شویم که فلان پسر عمویمان ازدواج کر ده.اين خبر 
راچند سال دیر می‌شنیدیم که حتی گاهی باخبر به دنیا 
امدن بچه‌شان همز مان می شدا!! 

خانواده گرم و صمیمی نبودیم... همه پرا کنده شده 
رت سی مال سس مرت و 
بودند. بعضی‌هابر ای تحصیل وی ا کار به این طرفو 
ان طرف دنیارفته بودند و خانواده کمی دور تر هنوزدر 
شهرستان تفرش زند گی می کر دند... 

من فرزند آخر خانواده‌بودم.وقتی بازده‌سالم بود 
خواهر و بر ادرهایم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
رفتند.تایاددارم‌مادرم به بهانه‌ دیدن بچه‌هایش به خارج 
می‌رفت و گاهی تاشش ماه من و پدرم تنها بودیم 


درپیج وخم داد گاه 
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برخسلاف بقیه خانواده‌من علاقے چندانی به خارج 
رفتن وزند گی در غربت نداشتم.دوستان خوبم درایران 
جای خانواده‌رابرای‌من گر فته بودند و مثل برادرهای 
دلسوز و صمیمی کنار من زند گی می کر دند. 

به سربازی رفتم وهمانجا آدامه تحصیل دادم وبعد 
هم مشغول کار شد م. پدر ومادرم مدام در رفت و امد 
به خارج از کشور بودند. کمتر اشاق می‌افتاد که‌مثل 
یک خانواده‌واقعی دور هم جمع شویم.سالی یکی دوبار 
بیشتر با خواهر و برادرهایم تلفنی صحبت نمی کر دم. 
براق سیۓ از اوضاع و اخرال رند کی شان حل شیر 
نداشتم. تااینکه با تاخیر چند ماهه خبردار شدم برادرم 
ازدواج کر ده!وقتی بهش تلفن کردم و تبریک گفتم. با 
صدایی پرانرژی و سر حال بهم گفت: 

-من احساس خوشبختی می کنم. در کنار لیلا انگار 
زندگی رنگ ورخ تازه‌ای گر فته! 

اولش معنی حرف هایش راخوب نمی فھمیدم ولی 
وقتی بعد از چند روز دوباره بهم تلفن کرد و بعد از تحویل 


راش ۰٠٠‏ ۳ ۰۰ راشین مختاری 


ماجرای یک نامه مجیب 


نامه عجیبی بود .هفته‌ها مرا منقل بکرد | حساس میک ردم‌دیگر فقط به خودم نمی‌توانم 
فک رکنم. حالا بچه‌ها هم نمی خواهند با مادرشان زندگ یکنند 
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قاضی حکم طلاق راصادر کر د... همه چیز تمام شد. 
احساس خوبی ندارم ولی برای سلامت روح و روان 
بچه‌هایم مجبور بودم از او جداشوم.حالم خیلی بد است. 
شاید هیچ مر دی با حال بد من امروز از این داد گاه بیرون 
نرود. سعیده‌همراه برادرش رفت. من هم برمی گر دم 
خانه پیش بچه‌هایم!! توضیح این جدایی بر ای بچه‌ها کار 
سختی نیست ولی خودم هنوز باورش ندارم... سعیده 
زن‌بدی نبود. چهارده‌سال است که باهم ازدواج کر دیم 
هر دو خیلی جوان بودیم.من ۳ساله بودم‌واو ۲۰ 
ساله...زند گی راباهم تجر به کر دیم ویک جورهایی باهم 
بز رگ شدیم... با خوبی‌ها و بدی‌های همد یگر ساختیم 
اماحالا کار مان به طلاق کشید. به خاطر بچه‌ها طلاقش 
دادم. بچه‌ه ادارند بز رگ می‌شوند و طاقت بعضی از 
کارهای مادرشان را ندارند. کم کم داشت احتر امش را 
بین بجه‌هایش از دست می داد. 

همان سال اول از دواجمان سعیده بار دار شد. بعد از 


ے_ بەدنیا آمدن دخترمان حادثه‌هولناکی اتفاق‌افتاد.پدرو 


ہے و 





ک2 
= 
۶ ۰ 


اک ے2 
= 
ا ا 


اک 2 
= 
1 ۰ 


اه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه 
سب کے اس لم سب کر سب کر سب ہم سب کر ہس کر اس کر سب کم سب کر سب نم اب کر ا کر اسب کر اسب ہم سب کسر اس کر ہب کر ددع <] 
إ> ں7 AY‏ ہے AY AS‏ ہے AS ASAS AS ASAS AS ASAS AS‏ 6 ے بے AAS ٢ AS‏ 


مادر سعیده در اثر یک حادثه آتش‌سوزی فوت کردند. 
دختر مان‌فقط سه‌ماه‌داشت.این اتفاق ضر به بز ر گی 
برای سعیده بود. به طوری که دیگر توان نگهد اری بچه 
رانداشت. دخترم رابردم خانه پدرم واز مادرم خواستم 
مراقب او باشد. 

سعیده تیک سال دجار بحر ان روحی بود.اولش 
فک ر نمی کردم موضوع جدی باشد. همه می گفتند به 
مرور زمان همه چیز درست می‌شود. فکر کر دم بچه 
دوم می تواند انگیزه خوبی بر ای سعیده باشد تابه زند گی 
بر گردد...امااین اتفاق حال همسرم رابد تر کرد. دیگر 
به این نتیجه رسیدم که بايد به یک د کتر روانپزشک 
مراجعه کنیم. 

تازه آن موقع بود که د کت به‌ما گفت چقدر دیر به 
فکر افتادیم و مساله سعیده خیلی مهمتر از ان بود که‌ما 
تصور می کر دیم.د کتر گفت افسرد گی همسرم ريشه در 
کود کی او دار د واین اتفاقها مشکل او را تشدید کر ده... 


همیشهازاینکه سعیده‌یک زن کم حرف و آرامی 


ر م 


سال نو باز زنگ زد که عید راتبریک بگوید تازه فهمیدم 
بهرام برادرم خیلی عوض شده. 

لیلا زن مهربان و خونگر می بود و به بهرام یاد آوری 
کر ده بود که بر ادری در ایران دارد و باید رابطه‌ها گر متر 
شودواین هیچ درست نیست که اینقدر نسبت به هم 
بی اھمیت باشیم 

لیلا راند یده‌بودم ولی‌باهمین تماسهای تلفنی متوجه 
شدم زن بسیار خوب و مهربانی است به طوری که در 
کوتاه مدت وارد زند گی من شد واز جزییات مشکلا تم 
خبر داشت. چیزی که نه بر ادرم ونه حتی پدر و مادرم 
از آن خبری نداشتند. لیلا وبهرام تصمیم گر فتند برای 
تعطیلات تابستانی به ایر ان بيایند و از من هم خواستند 
وقتے را آزاد یگ ذارم که‌بتوانماوقات خوبی رابا آنها 
داشته باشم. من هم تدار ک سفر به اصفهان و شیر از 
رادیده‌بودم.بهرام بعد از ۰ ۲سال په اران ی آمدو 
می‌دانستم خیلی چیزها برایش جالب خواهد بودا 

لیلا خیلی مشتاق بود و در همان روزهای اول متوجه 
شدم که این زن چه تحول عظیمی در زند گی برادر من 
ایجاد کرده. به طوری که بهرام هوای خانه پدربزر گمان 
در تفرش را کر د و حتی دوست داشت به عموزاده‌ها و 
عمه‌زاده‌ه ای پدرم در تفرش سری بزند...اینهاهمه 
از صدقه سر لیلا بود. دلم می خواست همسری مثل او 
داشته باشم که گرمایی به زند گی ام بدهد که تا آن موقع 
از آن محروم بودم... بهرام بهم اصرار کرد که با خواهر 
لیلا | شناشوم.اوفکر می کرد انتخاب خواهر لیلا به 


بود خوشحال بودم. چیز زیادی از من نمی خواست و 
مثل زنهای دیگر دنبال زرق و برق زند گی نبود... همه 
انیا همه کر راا تا یک 
درحالی که غافل از این بودم که زیر آن چهره آرام چه 
غوغایی به با شد ه... 

باز درم ان سعیده‌راجدی نگرفتیم. کم کم 
بدبینی‌هایی پیدا کردم. به من می گفت که بهم اعتماد 
ندارد و مطمتن است زن دیگری در زند گی مان است. 
دعواهای سختی داشتیم.هر زنی که می دید تصور 
می کرد من بااو رابطه خاصی دارم. یک بار به محل کار م 


آمد و دید یکی از همکارهای من یک زن جوان است! 


خدامی‌داند چه قشقرقی به پا کرد و آبروی مرادر محل 
کارم بر د. من هم عصبی می شوم و بر خوردهای سختی 


بااوداشتم. 
اوضاع روز به‌روز بد تر می شد.دیگر چیزی به اسم 


آرامش در خانه مانبود...می‌دی دم بچه‌هاچه زجری 


دربیاورم... بالاخره به توصیه یکی از همکارهايم باز 
سعیده رابردم د کتر.اين بار مشاور خانواده تلاش 
می کرد بدبینی‌های سعیده رارفع کند که در نیمه کار 
درمان‌های جدی انجام شود. 

تازه | نجابود که فهمید م سعیده روح بیماری دارد وهمه 
عمرش تصور کر ده‌اشباح و اجنه اطر افش هستند ویکی از 
این اشباح به دنبال تسخیر کر دن من و بچه‌هایش است! 

اول این حر فها رانمی‌فهمید م ولی وقتی سعیده به زن 














عنوان همسرم می تواند خبر خیلی خوبی باشد.اینجوری 
هم زند گی خودم متحول می شد و هم رابطه‌ام با بر ادرم 
نمی دانستم چه جوابی بد هم. خواهر لبلا خار ج از 
ایران‌بیاید. یامن می رفتم آنجاوبااو آآشنامی‌شدم! کار 
سختی بود و نمی‌دانستم اصلا این کار درست است يانه 
جه تضمینی وجود داشت که دو خواهر اخلاقهای مشابه 
داشته باشند. همه این فکر و خیالها مرا دودل می کر د. 
امااصرارهای لیلاوبھرام باعث شد قبول کنم بالادن 
آشناشوم. تماسهای تلفنی‌مان شر وع شد و چند نامه‌ای 
هم رد وبدل کردیم. خیلی زود وجوه مشترک بین 





پیجیده‌تر شده.از ان بدتر اینکه بچه‌ها بزر گ‌شده 
بودندو عمق فاجعه رادرک می کردند. یک روز دخترم 
منل‌ابر بہار گریەمی کر دوبه‌من گفت که مادرش 
امده مدرسه وبامعلم او کلی جر و بحث کرده که شماها 
نمی خواهید دختر من شا گرد اول شود و دار ید از قصد به 
او نمره کم می دھید! 

دخترم گریه می کرد و می گفت. معلم‌ها به حرف 
می کردند... احساس دخترم رادرک می کردم. 


لادن چند هفته‌ای آمد ایران. سعی کردم بیشتر وقتم را 
بااوبگذرانم تابهتر بشناسمش.اودختر بی نظیری بود. 
مهربانی‌ها و خونگرمی‌اش برای من حیرت آور بود! 

وقتی تصمیم گرفتم بالادن عروسی کنم.مشکل 
بز ر گی بین راه‌بود.اوخارج از کشور زند گی می کرد و 
من در ایران بودم. یکی از ماباید سفر می کرد ومی آمد 
پیش دیگری. فکر می کردم لادن دلش نمی‌خواهد به 
ایران بر گر دد.امابر خلاف تصور من لادن با کمال‌میل 
پذیرفت که به وطن بر گردد. 

مراسم عر وسی مختصری بر گزارشد.من‌خانواده‌ای 
نداشتم که برای عروسی دعوتشان کنم.حتی مادر و 
پدرم هم چون در سفر بودند. نتوانستند در عروسی‌من 
شرکت کنند! 

زند گی من به یکب اره تغییر کرد. درواقع این دو 
خواهر.من وبهرام راهم به هم نزدیک کرد و گرمای 
ویژه‌ای به خانه ما | وردند. 

حالااز ازدواج ماده‌سال می گذرد. من صاحب سه 
فرزند هستم.دلم نمی خواهد به هیچ قیمتی بچه‌هایم را 
از هم جدا و دور کنم... من بالاخره صاحب خانواده شد م 
وهی چ کس قدر خانواده‌و محیط گرم وصمیمی رابه 
ان دازه‌من نمی داند...حالا بھرام همراه‌زن و بچه‌اش هر 
سال به ایران می اید.لادن و لیلا هفته‌ای چند بار با هم 
تلفنی صحبت می کنند و همه اینها باعث شدهز ند گی من 
وبرآدرم هم متحول شود... 





می فھمیدم از چه چیز دردناکی رنج می‌بر د... 

اوضاع زند گی مان مدام به هم می ریخت. کار به 
جایی رسیده‌بود که وقتی صحبت از جدایی و طلاق 
می شد بچه‌ها خوشحال می شد ند. وقتی سعید ه به هر 
بهانه‌ای قهر می کرد ومی‌رفت خانه برادرش»بچه هابا 
سن کمی که داشتند همه کارهای خانه راانجام می‌دادند 
که مبادامن احساس کنم جای سعیده خالی است و بر وم 
دنبال مادرشان! 

آنها از داشتن چنین مادری خجالت می کشیدند. 
می گفتند همه محل او رامسخره‌می کنند. تومدرسه 
هم مورد تمسخر معلم‌هاوشا گر دهاقرارمی گر فتند. 
کم کم جس می کردم بچه‌هایم منز وی و تنهاو آفسرده 
شر اند ارک یک روز دخترم نامه‌ای برا توشت و 
ازمن خواست از مادرش جدا شوم خانه راعوض کنم 
وبه محله دیگری‌برویم تادیگر کسی چیزی راجع به 
مادرش به او نگوید!! 

ای ای اب داخساس 
می کردم دیگر فقط به خودم نمی توانم فکر کنم. حالا 
بچه‌ها هم نمی خواهند با مادرشان زند گی کنند. 

دیدم دیگر حتی بچه‌ها هم حرمت مادرشان رانگه 
نمی‌دارند.باخانواده‌سعیدهصحبت کردم. | نها پذ یر فتند 
که مد تی من و سعیده از هم جدازند گی کنیم. شاید به این 
بهانه سعیده درمان‌هایش را جدی‌تر بگیرد و... 

انگار چیزی درون من گم شده. احساس غریبی 
است. حتی نشانی خانه‌ام راهم انگار فراموش کردهام.. 





قلب شحاع. در سنه مر د دا 


لار 


ف گو هر ی است در صندوق ففل شده 


د دددد کت 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


کے ۷ +۴ اج 6۲ CAV‏ رفک 


«بیرون از دایرہ آتش» داستانی است شفاف و گیراار 
نویسنده جوان و خوش فر بحه «مکرم السادات بحستانی» 
که در متن معناگرایی خلاق. موضوع و مضمونی به ظاهر 
ساده رادا صفاو صدافتی ایمانی مطر ح ساخته و هنر مندانه 
در ورانده است. 

ازاین داستان نویس متعهد که‌دانش آموخته کار شناسی 
زدان انگلیسی و دیر آموزش و,برورش است تاکنون چند 
داستان خواندنی و متکی در مفاهيم عمیق وارز شمند اسلامی 
در اطلاعات هفتگی به جاپ ر سید ه است. 


ای ۓاخ ےا 
سن 


از اسمان اتش می‌بار بد. سر خور ده سر گردان 
و بی‌هدف. از ساختمان بیرون زد. انگار درونش گر 
گر فته بود. نفس‌هایش تند و داغ شده بودند. قلبش به 
در و دیوار سینه می کوبید تا رھاشود. ان طر فتر» روی 
یکی از جند صندلی آهنی ایستگاه اتوبوس نشست و 
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آنجا نفس کم آورده بود. هیاهویی از صداها در سرش 
- «نه متأسفم!» 

-«شر منده»نیر ومون تامین شدہ...به کار مند جد بد 
و متخصص تازه کار هم اصلا احتیاجی نداریم!» 

- ربا عرض یوزش؛ مورد کاری ما مناسب شما 
نیست...) 

- «...ببینید می تونید با محیط کاری ما هماهنگ 
بشید ؟» 

- «... نیروهای ما باید...چه جوری بگم ؟! باید از 
هر نظر هماهنگ با کارشون بشن! یعنی... ببینید. شما 
همه‌ی شر ایط رو دار بد. فقط...» 

-«خانم محترم. شما در حد عالی امتیاز لازم برای 
مارو آوردید. ماشدید ا به تخصص و مهارت شما نیاز 
داریم. حالا می مونه مساله‌ی ظاهر...» 

-«اين روزها سر و وضع ظاهری دم حرف اولرو 


کمی آرام گرفت. می ز نه...1» 
با بغض» سر بر گرداند و نگاه پر از خشمش را به - «آخه مردم این زمونه. با چشمشون قضاوت 
برج سیاهی انداخت که چند دقیقه قبل در اتاقهای می کنن...» 
تمامی اسامی مستعاراست 


مد یران در(<هرزم مار 


ھٹیوا صادقی »با نوشتن داستان کوتاه «مدیران در 
«هر م مار لو».. »استعداد و دوق سر شتی داستان توبسی اش 
رادر مر حله‌ای مابعد مقدماتی,داسنجید گی وظر افت ذھنی 
هنر مندانه ده کار دسته و نوانسته است ابر ش از سکوی 
«واقعیت» به اتکای شناخت و تحریه مستقیم و ملموس. 
موفعیت ملال امین و غمناک و در عبن حال مضحک یک 
« گر وه» از آدمبان گر فتار در عسرت و دغدخه داشتن و 
نداشتن راالقا کند. طنر تلح و بنمان در لابه دوم «مدیران 
در «هرم مازلوه...»و کشف ویر ملا کردن آن در قالب یک 
داستان ده ظاهر سرد نشان از هوش تند و قدرت مشاهده 
درونی تو سدندہ دار د. 


استاد شایان با دقت مطالب را دوباره مرور کرد 
واز دفتر استادان بیرون آمد و به طرف کلاس رفت. 
با باز شدن در کلاس تقریباً تمام چشمها به استاد 
دوخته شد.استاد پشت میز ایستاد. نگاهی به مدیران 
مهدهای کود کان شهر کوجک انداخت. بیست و 
چند نفر بودند. در نگاه گذرا و نخست به آن جمع. 
دو کلمه «جوان و تازه‌کار» از ذهن استاد گذشت. با 
لبخندی ساده. سخن را شروع کرد: 
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-به‌نام خداشایان‌هستم. کار شناس ار شدمد یر یت. 
لطفاً شما هم نام و نام خانواد گی و مدرک تحصیلی ونام 
مهدتان راذکر کنید تاباهم اشنا شویم. 

نفر اول دختری با چادر رنگ و رورفته و کفشهای 
زمخت و خاک گرفته. درحالی که محجوب و اند کی 
غمزده می‌نمود و چشمهایش را به زمین دوخته 
بود. خود را معرفی کرد: «فاطمه رحیمی, دییلمه. 
روستامهد...» 

نفر بعدی زنی تقریباً سی و پنج ساله که دختر بچه‌ای 
سه چهار ساله ولاغر رادر آغوش داشت و چشمهایش 
قر مز شد هبو دو | شکار اخسته و افسر ده‌به نظر می ر سید. 
اھسته سرفه کرد و گفت: 

- «زهر | جلیلیان, دیپلمه روستامهد.» 

بعدی پیردختری بود کەناشیانەوتاحدی به افر اط 
آرایش کرده بود و انگار پودر گج بر صورت تکیده‌اش 
پاشیدہ بودند. صدایش رابدون ان که لازم باشد. بالا 
برده بود تا لابد به خیال خودش رساو جذاب به 
TES‏ 

TT 


ار ۳۶۲۰ 


مکرم السادات بجستانی - مشهد 


- «می‌بینید که ظاهر همکارای ما تو این شر کت 
باید امروزی باشهاء 

- «ما... به فردی نیاز داریم که «پرستیز» داشته 
باشه! متوجهید ؟! جی میگن بهش؟ های کلاس!» 

- «کارمند ما وقتی به خودش برسه می‌تونه 
امر وزی باشه و مشتری و ارباب رجوع رو جادو کنه!» 

احساس تهوع کرد. قهقهه‌ی دو جوان که کنارش 
نشسته بودند و بلند بلند «جوک»های گوشی‌هایشان 
را برای همدیگر می‌خواندند. افکارش را برهم زد. 
مردی میانسال به پسر کان بی شرم توپید که: «اقایان 
محترم! رعایت کنید؛ اینجا یه خانم نشسته! خجالت 
نمی کشید ؟!» جوان‌ها که غر ولند کنان دور شدند. در 
چادرش مچاله شد و نفس بلندی کشید. روبه‌رو, آن 
سوی خیابان, تابلو فروشگاه بزرگ و پرزرق و برقی 
نگاهش را گرفت: 

«شیک‌ترین و جدید ترین مدل روز اروپا» و کمی 
درشت‌تر: « کامل‌ترین ست اراش گریم...» پر 
کشید و یکباره در جاذبه‌ی قدرتی غریب و منحوس 
کشانده شد میان موج زنهایی که مثل مور و ملخ داخل 


شیوا صادقی اسلام آباد غرب 


ادبیات فارسی است و اسم مهدم شادی...» 

نفر بعد ی زنی بودحد ود بیست وپنج ساله.صدایش 
را انقدر بالا کشاند که تقریبا به فریاد شبیه شد. شاید 
درا از ار ایا ار 

- راضیه احمدی. کاردانی ادبیات عرب. روستا 
مهد.» 

همین طور که مد یر آن مهد هاخودرایکی یکی معرفی 
می کر دند. استاد شایان باخود فکر کرد که | خر ادبیات 
عرب وادبیات فارسی جه ربطی به مهد کود ک دارد؟ 
«معارفه» که تمام شد استاد شروع به سخن کرد و از 
کار شیرین و پرتنوع مدیریت مهد کودک و سر و کار 
داشتن با بچه‌های معصوم و نازنین و لذت بخش بودن 
این شغل حرف زد. تابه آنجارسید که گفت: «خانمهاء 
یادداشت کنید؛ پر سنل و کار کنان مهد کود ک شامل 
مدیر معاون. مربی. کمک مربی, آشپز. کمک آشپز و 
سرایدار می‌شود...» 

خانم سرورمنش یکباره با همان صدای بلند دوید 
وسط کلام استاد و گفت: «البته استاد. پول کر ایه‌خانه 


و آب وبرق و کپسول گاز و تلفن راهم به حقوق پرسنل 





فر وشگاه می‌شدند و در آن شلوغی گم شد... 


ے اخ ے اخ ماد 
کاخ ےاج ےاج 


خواب م یدید یا بیدار بود؟ برای چندمین بار, 
خودش را در آینه برانداز کرد... با آن مانتو تنگ و 
کوتاه. که بیشتر به بلوز شبیه بود با ناخن‌های بلند 
مانیکور نقره‌ای خوردہ ہا مژه‌های تابدار و لنز عسلی 
درخشان...! 

حالا کافی بود موجی از موهای ژل خورده‌اش رااز 
شال لیمویی و مثلاً روسری که به دستمال سر نزدیکتر 
بود تا شال یا روسری بیندازد بیرون... 


صدای خنده سرد مدیران مهدهای کودک سکوت 
کوتاه کلاس را 

استاد لبخندی زد و گفت: 

تِ مدیران مهد کود کھای خصوصی وضعیت 
اقتصادی خوبی دار ندا 

باز خانم سرورمنش با پیچ و تاب کمی تا قسمتی 
تاسیانه که بد صدذای رسا و لندش داد کف 
«وای‌ی‌ی...! نه, استاد بزر گوار! نه. استاد! باور کنید 
مهد کودک‌های شهرهای بزرگ شاید وضعشان 
خوب باشد. اما مهد کودک یک شهر محروم و کم 
درآمد مثل شهر ماء وضع مالی جالبی ندارند... تنها 
لطفش این است که با سیلی باید صورت را سرخ نگه 
داشت و به این دل خوش کرد که مثلاً بیکار نیستیم 
و شاغلیم!» 

خانم رحیمی آهی کشید و یادش افتاد که 
صاحبخانه قبلی سر سره مهد رابه جای پول کر ایه‌خانه 
برداشته است. استاد گفت: «مسایل اقتصادی را رها 
کنید و بیایید تا در مورد «هرم مازلو» برایتان بگویم. 
یادداشت کنیدا! 

مازلو می‌گوید: هر انسانی برای رسیدن به 
خودشکوفایی ابتد بایدنیازهای فیزیکی اش برآورده 
شود...» ناگهان کودک سه چهار ساله خانم جلیلیان 
شروع به جیغ زدن کرد وخانم جلیلیان که نمی توانست 


این خر هو دان همه ها که هفته‌هاست 
«عذرش» را خواسته‌اند و ایراد گرفته‌اند يا محل 
نگذاشته‌اند.حالا با شیفتگی و در حالت «خبر دار» چشم 
به او می‌دوزند و با احترام تمام به او تعظیم می کنند! 

به استخدام شر کتی در امده و هر روز با قیافه‌ای 
«آپ تو دیت»تر از دیروز می رود سر کار؛ مردی 
چاق که کلاه گیس شکلاتی و شلال بر سر دارد. وارد 
دفترش می‌شود و با نگاهی که دخترک چندشش 
می کوک سر تا اش را وراندازسی کت ذست مرذ 
به طرفش می آید و دخترک دست جلو می برد تا از 


اوراساکت کند یک سیلی به بچه زد و در میان بهت 
و حیرت مدیران و استاد بجه را کشان کشان بیرون 
برد. 

استاد گفت: «لطفاً دیگر سر کلاس بچه با خودتان 
نیاورید!» 

خانم احمدی دستش را در هوا بالا برد و پایین 
آورد و گفت: «آخر استاد. شوهر خانم جلیلیان معتاد 
است... خب, بنده خدا جابی را ندارد که بچه بدبخت 
ابا اسان 

استاد نشنیده گرفت و مطلب مربوط به «هرم 
مازلو» را ادامه داد که بعد از تامین نیازهای فیزیکی. 
نیاز به امنیت. نیاز به محبت. نیاز به احترام بايد 
بر اوردہ شود تا مدیر یا معلم به خودشکوفایی بر سد. 
با صدای در و ورود یک خانم اراسته و مر تب دوباره 
مطلب راناتمام گذاشت. 

خانم از استاد چند لحظه اجازه خواست تا مطلبی را 
خد مت خانمهای مدیر عرض کند وخود رآمعرفی کرد 
و کاغذی را که در دست داشت بالا گرفت و گفت: 

- «خانمهای محترم! توجه کنید! همه ما در شهر 
و روستاهای محروم زندگی می کنیم و در آمدمان کم 
است و مشکلات اقتصادی و گرفتار بهای مالی داریم 
و امیدی هم به اینده کارمان نیست. 

خانمهابی که می‌خواهند زمان پیری بازنشسته 
بشوند و بیمه باشند و حالا و شاید هیچ وقت نمی‌توانند 


۸۹ا0٥‎ 


«پرستیژ» کم نیاورد. سوزشی وحشتناک دستش را 


- «مژگان! حواست کجاست دختر؟ پیازهارو 
جزغاله کردی...!» 

مادر به دادش می رسد وباقاب دستمال آشیزخانه 
تابه ی ‌سوخته راازدست اومی گیر دوبیر ون می بر د.سر 
انگشتانش انگار آتش گرفته‌اند. ناله‌ای خفه می کند. 
شعله انگشتانش زیر آب سرد خاموش و آرام می شود. 
با ولع. هوای دود گرفته‌ی آشپزخانه را به درون ریه 
فرو می کشد. مادر بازمی گردد و نگران و چهره درهم 
کشیده می گوید: 

- «هیچ معلومه کجایی؟ زن داییت زنگ زد. 
صدات زدم. چراجواب ندادی! جواب زموئت آومده. 
گفت بهت کم ا فد ول صیح باب 
جعبه شیرینی...» 

بقیه‌ ی حرفهای مادر را نشنید که می گفت: «زن 
دایی تعریفت را می کرد و می گفت که از حجاب و 
وقارت خیلی خوششون اومده...!» شیر آب سرد را 
دوباره باز کرد روی دستش که هنوز می‌سوخت و 
مشت مشت آب سردبەصورت داغ و خیس از عرقش 
پاشید تا خنک شود. صدای اعتراض مادر که بلند 
شد. دختر ک داشت از این که آن روز از آن فروشگاه 
بز رگ دست خالی بیرون دویده بود. شاد و پر صدا 


می خندید... 


20ء 
و مشکل دار ند. همه پایین این در خواست. نام و نام 
١٤۹۹٣‏ اا 
درخواستمان را به ادارہ بھزیستی باید بفرستیم تا 
شاید تر تیب اثری بدهند ومارابیمه کنند. به بندہ 
کٹ 

می دانید که اگر بیمه نشوید. چهار صباح دیگر 
که دیگر قوه و بنیه‌ای برایتان نمی‌ماند تا بتوانید باز 
هم کار کنید و بدوید دنبال یک لقمه نان دچار چه 
مصیبت‌هایی می‌شوید ؟» 

همه‌خانم‌هالبخند زدند.شادشده‌بودند.بین‌شان 
همهمه در گر فت. انگار برای ابد استاد شایان و «هرم 
مازلو» رااز یاد برده‌بودند. بلند شد ند و هجوم بردند 
به کاغذی که ان خانم اراسته و خوش سخن در 
دست گرفته بود. ان خانم اراسته و خوش سخن 
مجبور شد متانتش راموقتاً کنار بگذارد و در میان 
۰٠٠٠٣٦‏ 
بود. فریاد بزند: 

- «چه خبر شده مگر؟ چرا همدیگر را هل 
می‌دهید ؟! عجب!به نوبت نامتان رابنویسید و امضا 

کاغذ را جرا از دست همدیگر می‌قاپید و 
می‌کشید؟! یعنی چه؟! پاره و مچاله شد این 


کاغذ!!» 


مکاح تست ر ۳۱ 


س9 کے 


عشق ددون قشاھی مین 


۰مامی آذ 


مه 


دیں 


9 نہب 


مه 


سکالیا 








نورولوژیستهای آمریکایی در تحقیقات خود 
نشان دادند که رویاها می توانند موجب تقویت حافظه 
و یاد گیری شوند. 

محققان مر کز 831410٥‏ در بوستون دریافتند که 
رویاه ابخش مهمی از فرایندی هستند که مغز به 
کمک آن در زمانی که فرد خواب است قدرت حافظه 
و یاد گیری اطلاعات جدید را تقویت می کند. 

این محققان در این خصوص اظهار داشتند:«یس 
از ۱۰۰ سال بحث وبررسی:اکنون تحقیقات مانشان 
می دهد که چگونه رویاها همانند یک شاخص مهم 
برای بررسی مکانیزمهایی که مغز در طول خواب برای 
افزای ش قدرت حافظه انجام می دهد مد نظر قرار 
می گیرند. در کل زمانی که فر د خواب‌است رویادیدن 
به این معنی است که مغز در حال پر دازش.ادغام و 
درک اطلاعات جد ید است.» 

براساس گزارش 48€ این محققان به منظور 
آزمایش فر ضیه خود از ٩‏ ۱ داوطلب خواستند که در 


کخرابرازفھامی دزذ: 


طول روزانرڑی بیشتری برای انجام فعالیتهای خود داشته 
باشید اما بای بداتید که بعفی ازمواد غذابی كەد رشب 
قاول می کید سک اس عبت ماراازداشتن بک خرآب 
راحت محروم کند. در ادامه به بررسی ۵ نوع غذایی که 

خوردن گوشت ران.سوسیس و گوشت دودی به 
دلیل‌اینکه‌دارای سطح‌بالایی از اسیدھای آمینه هستند 
باعث آزاد شدن موادی در مغز می شوند که محر ک 
مغز است و هوشیاری مارا بالاتر می برد و در تنیجه‌مارا 













" محروم می کند. 


یک هزار توی سے بعدی رایانه ای گردش کنند وبا 
هدف رسیدن به راه خروج بابیشترین سرعت ممکن 
این ساختار پیجیده را یاد بگیر ند. این تکلیف, حافظه 
فضایی این افر اد را مورد بررسی قر ار می داد. 

پس از تمرین, داوطلبان به دو گر وه تقسیم شدند. به 
گر وه اول اجازه داده شد که ٩۰‏ دقیقه بخوابند و از گروه 
دوم خواسته شد که استراحت کنند اما بیدار باشند. 

پنج ساعت بعد. | زمایش تکرار شد. نتایج ازمایش 
دوم نشان داد شر کت کنند گانی که برای انها خواب 
تجویز شده‌بود و آنهادر طول خواب ساختار هزار تو 
رادر رویادی ده‌بودند ٠‏ ابرابر بهتر ازمایش دوم را 
انجام دادند. 

به گفته این محققان.اگر قبل از یک امتحان ویایک 
کار مهم رویای مر تبط با آن فعالیت رادر خواب ببینید 
با توان بهتری ان عملکر در اانجام می دهید.در حقیقت 
رویانشان می دهد که مغز درحال کار برای ذخیره 
سازی بهتر اطلاعات و تثبیت خاطر ات است. 


۲. شکلات 

آیاشماهم علاقه مندید کە در شب یک فنجان کا کائو 
بنوشید یایک بستنی همراه‌مغز گر دو در مقابل تلویزیون 
میل کنید ؟ بسیاری از مر دم به طور فز اینده‌ای حساس به 
کافئین موجود در این مواد هستند پس باید مراقب باشید 
که حتی تکه های کوچک شکلات در شکلات بستنی هم 
می تواند شما را از خواب راحت محروم کند. 

۴ نوشابه های انرژی زا 

این نوع نوشابه ها بالابرندهفشار خون هستند 
که باعث تولید اسیدهای امینه و در نتیجه بالارفتن 
هوشیاری شمامی شوند .مطالعات نشان می دهد که 
نوشیدن این گونه نوشابه ها حتی در طول روز بادوز بالا 
موجب اختلال خواب شما در هنگام شب می شوند . 
۴ سس گوجه فرنگی, فلفل قرمز, پیتزا و غذاهای تند 

اختلالات ار یکی از الہ کات 
که بیشتر مردم از آن رنج می برند. علاوه بر این افراد 
راهم از داشتن یک خواب راحت محروم می کنند.اين 
مواد به دلیل ایجاد ریفلا کس و سوزش معده‌می تواند 
اکل ساز باشد و در خواب شما وقفه ایجاد کند. 

۵ مشروبات الکلی 

۳ ھا رسبدن به یک خواب عمیق نیز 


از: سید محمد علی موسو پپور 


فنارازكک ھت چشفردو رکید 


محققان توصیه کردند:ا گر می‌خواهید کمتر 
بخورید. غذا را از جلوی چشم خود دور کنید. 

پژوهشگران در یک تحقیق جدید به بررسی این 
تثوری پر داختند که |یامی توان بادور کر دن ظر ف غذا 
مثل گذاشتن آن داخل فر و یا در هر حال دور کردن 
آن از جلوی دید. کمتر غذا خورد؟ 

محققان به سرپرستی برایان وانسینک رییس 
آزمایشگاه کورنل فود و بر اند. یافته‌های خود رادر این 
پژوهش که روی ۷۸ فرد بالغ انجام گرفت به اشتراک 
گذاشتند.این پژوهش در مقاله‌ای به عنوان «اینجاسر و 
کن, آنجا بخور» ارائه شده است. 

وانسینک می گوید:مابررسی کردیم که سرو 
کر دن‌غذاروی کانتر | شپز خانه‌به جای‌میز ناهار خوری 
می تواند روی تعداد دفعاتی که فر د سر میز بشقاب 
خود راپر می کند. تاثیر داشته باشد. موضوع کاملا 
ساده است. دور از چشم یعنی دور از ذهن, وقتی غذای 
زیاد روی میز ناهارخوری گذاشته نشود مقدار کالری 
مصرفی آفراد در هر وعده‌غذایی ۰ ۲ درصد کاهش 
پیدامی کند. این تأثیر در مردهاحتی بیشتر است؛ به 
طوری که با این شیوه ٩‏ ۲ درصد کمتر می خورند. 

محققان در ادامه تصریح کردند که از همین راہ 
کار برای افزایش مقدار مصر ف غذاهای سالم می توان 
استفاده کر د.یعنی اگر میوه‌ها و سبزیجات به مقدار 
فراوان جلوی چشم انسان قر ار بگیر د. احتمال اینکه 
انها را برای خوردن انتخاب کند افزایش می یابد. 


قبرظطوویٹشگکردازمرطان 
خوشمزه‌ای است که حاوی مواد مغذی ومفید فراوانی 
موثر باشد. 

دکتر شهرام آگاہ در گفت و گوباخبرنگار ما 
گفت:تمبرهندی حاوی اسیدهای آلی فراوانی است 
که‌باایجادعامل کمک کنند گی در هضم غذاءاثر مثبتی 
بسیاری از جمله ویتامین ۸وج ود دارد که این مواد 
نقش داشته باشند. بنابر این مصرف تمبرهندی 
می تواند در پیشگیری از سرطان و بیماری‌های مر تبط 
با ان در بدن موثر باشد. 

دکترآگاه‌در ادامه ضمن اشاره‌به اینکه این 
هست.یاد اور شد:لازم به ذ کر است که به دلیل وجود 
برخی دیگر از اسیدهای آلی در تمبرهندی این ماده 
باشد. به عنوان مثال. مصرف آن به افرادی که ز خم 
اثنی عشر دارند. توصیه نمی شود. 


اطلاعات مف 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


جو ے 
لوازم الاس٘ی! 

خوش به حال لب ساحل که از هیچ رژ لبی برای 
زیباتر شدن استفاده نمی کند. زیباتی اش خدادادی 
است.دوستش در یا شاهد است.این در حالی است 
تا ی E‏ تم خر 
بین آدمیزادها بر خوردار است که می گویند هریک 
ثانیه, ۲ ۲رژلب در جهان فر وخته می شود. باز خدا 
راصدهزار مر تبه شکر که لب ها راباریک آفرید؛ 
وکر نة ماما سات کید که | کر ان لب‌ها 
همشکل لب های مور د نظر شاعر در بیت زیر بودند. 
چقدر کارخانه رژسازی در جهان لازم بود. 

لب فراشتری: 
لب بالا نظر بر عرش می کرد 

لب پایین زمین رافرش می کرد 
راەدوری نمی رویم بر آدرآن‌وخواهر ان(ودراینجا 


دقیق معلوم شده که در همین کشور خودمان در 
حدود ۹ درصد لوازم آرایشی منطقه مصرف می 


کننده‌لوازم آرایشی پس از عربستان است که این 
دومی‌هم جای تعجب دارد.من واین همه رژمالی 


حافظ کشته مر ده محبوب ساده و بی پیر ایه ای بوده 
جن a‏ لاہ اف اخ 
رژلب. سرانجام نیز در کمال خوشبختی بافر دی به 
نام «حسن خداداد»ازدواج می کند. خود حافظ به 
کنایت به این موضوع اشارت دارد. 

دلیر ماست: 
دلفریبان نباتی همه زیور بستند 

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد 

الاآن چن ان بازارمصرف ل وازم آرایشی و 
بهداشتی داغ است که حدود ۸۵ درصد آن از طریق 
شبکه‌های قاچاق و به صورت غیر رسمی وارد بازار 
می شود. خودلوازم آرایش بدون‌اینها برای پوست 
ضرر دارد. تاچه رسد به این که قاچاقی هم باشد. در 
این صورت ممکن است که اصلا لوازم الایشی باشد. 
امیدواریم که نیروی انتظامی. بیشتر نیروی خود را 
صرف مبار زه‌بااین شبکه های قاجاق کند که‌این 
قدر مطب پزشکان کس پوست هاوخ نباشد. 
دکتره ای دیگر هم دل دارند. تا کی باید در گیر 
پوست باشیم؟ قشری بودن و سطحی نگری خوب 





نیست. باید از پوست به مغز روی آورد. 

وامانکته‌دیگری که‌دراین ار تباط قابل توجه 
است. این است که بر خلاف عرف رایج کشورهای 
توسعه‌یافته که مصرف لوازم ارایشی در انها به 
سنین بعد از جوانی ومیانسالی برمی گر دد؛در کشور 
مامصرف این لوازم غیرلازم از سنین نوجوانی آغاز 
می شود. نمی دانیم چی شد که همچین شد؛اما سابق 
برای رد فصر فار ر رای ور ماعا ر 
همین طوربود. اگر نبود که شاعر نمی فر مود: 
آرایش پیران بود افزون ز جوانان 

سے رورا امان کو را 

کم کردن آرایش:هرچند مواد آرایشی در 
تخصص جماعت نسوان است ومانباید وارداین 
مقولات احساسی و بهداشتی شویم؛اماچون مخارج 
آن دامن آقایان راهم چند وجب می گیرد. فلذ برای 
کاستن از حجم مصرفی لوازم آرایشی از قبیل رژلب: 
راهکارهای زیر راپیشنهاد می کنیم: 

۱- تخصیص ارانه بیشتر: به کسانی که 
کمتر آرایسش می کنند. وام ویارانه بیشتری داده 
شود ارات آ ایشی سیاری رات کخرائد کرد 
که دیگر سراغ آرایش زیاد نروند.به‌هر حال»زند گی 
خرج دارد. 

۲ برداشتن ادنه های مراکز تحصیلی: 
سه وزارتخانه بهداشت, آموزش وپروزش و 
آموزش عالی, تمهیداتی رافراهم آورند تااز محل 
دستشویی های مرا کز تحصیلی و دانشگاهی کشور. 
عجالتاً آینه‌هاجمع آوری‌شوند.شکستن آینه خوب 

۳-پاک کردن صورت مسأله: کسانی که جزو 
محارم فرد مصرف کننده‌لوازم آرایش به حساب 
می‌ایند.دریک حر کت خودجوش(عینهواوایل 
دهه‌هفتاد)می توانند بایک دستمال کاغذی‌ارزان 
اقدام به پاک کردن‌مثل آرژلب از صورت خانم ها 
کنند. در هر صورت. پاک یادت نر ه! 

۴-تسهیل شرابط ازدواج:با خوشه بندی:وام 
از دواج.وام‌نوزاد.وام سیسمونی,بر ابر کر دن‌دختر ان 
باپسرآن از طریق تنظیم موالید.ارزان کر دن مسکن: 
سر کا رگناشن جوانان افد امات شود گر 
از این دست.می توان به دختر ان اميد داد که بدون 
آرایش هم می توانند ازدواج کنند. مهم همان نگاه 
اول‌است که از قضا بلااشکال نیز می باشد. به شرطی 
که کش پیدانکند! 


رسای مکالسمتای 
تلفنی است که طی آن‌ یکی از هموطنان عزیزما 
ضمن تماس فوری با بنده مر آتب‌نگر انی خود رادر 
کش ور وخوب یابد بودن کاهش یاافزایش نفوس با 
حقیر دست به گوشی در میان گذاشت که خلاصه ای 
از این گفت و گوی تلفنی دو طرفه» بد ون ممیزی 


خاصی تقدیم حضور می گر دد. باشد که تکلیف ملت 
روشن شود: 

٭ از یکی از بخش های جنوب خر اسان تماس 
می گرم الان مد تی است بین من و عیال اختلاط 
واختلاف افتاده. بنده معتقد به افزایش جمعیت 
جهت کمک به دولت برای آباد کردن کشور هستم 
که مجبور نشیم مثل بعضی چیزهای دیگر از چین 
جمعیت وارد کنیم؛ در حالی که عیال در قطب 
مخالف بنده‌قرار داره‌وهردوپاش روتوی‌یه کفش 
باق اکر رک اور سب کرات 
که از دست درنره. همین مقدار موجود رو متحیر 
مونده ایم که چه جوری ترافیک و آلود گی هواشون 
رو حل کنیم.اشتغال و مسکن وازدواجشون‌هم که 
خدابزر گه! 

-حالااین وسط:بندهچه کاری از دستم ساخته 
است بدرجان؟ 

#خب شماها که اون بالاها تشریف دارین و 
دستتون به پاره‌ای از مسوولین می رسه. از شون 
بخواین که تکلیف ماروروشن کنن.الان عده ای 
از مسوولان مملکتی اعلام کردن که جمعیت 
بای د افزایش پیدا کنه و این افزایش باهیچ قانونی 
ناسا زگار نیست و حتی وام زایمان و وام نوزاد هم 
برامان در نظر گرفتن؛ در حالی که پاره‌ای دیگر 
از مسوولین کش ور از جمله وزرای سایق بهداشت؛ 
کا سد رارف هی >[ 
سررشته آمور مملکت از دست در میرہ۔وقتی هم که 
در بره. در رفته دیگه. حالامی فر مایین مااین ميان 
چه باید بکنیم؟یه میلی ون تومن هم کم پولی نیس 


بابت هر نوزاد. 


می کنم که عجالتاً دست نگهدارید تامن یک تماسی 
باوزراو کارشناسان مسائل بهداشتی و اقتصادی و 
سیاسی بگیرم. بلکه تالاان سر جمع به یک تفاهمی 
رسیده و حر فهایشان رایکی کر ده باشند. 

٭فقط بنده‌نیستم که مانده‌ام چه کنم؛ خیلی از 
اهالی روستای ما کاسه چه کنم چه کنم در دست 
گر فته اند. کد خدای ده‌هم که یا موبایلش خاموشه 
یا انتن نمیده. البته اون بیچاره هم تقصیر ی نداره؛ یه 
بارازش پرسیدیم دهک چیه کردا تا چند روز 
موبایلش خاموش بود. 

-نگران نباشید. ان شاءالله درست می شود. 
به‌نظر ما که فعلاً شمابارفتاری مهر ور زانه همه 
چی را کنترل کنید؛ حتی اعصابت ان را به عیال هم 
سخت نگیرید. به قول خواجه حافظ شیرین سخن: 
زلف آشفته او موجب «جمعیت» ماست....یعنی 
شماست! 

#بله, بلدم. دنباله اش هم این است که: چون 
چنین است پس آشفته ترش باید کرد! 


#۶ با بنده بودین ؟ 
-نخیر. با خواجه بودم! 


در گمنامی مال خودت ھتتی و در شھر ت مال دنہ ان 


۵ ود ی 


: سے ۹۔ 


از گوشه و کنار جهان 





و این هم سردترین نقطه در منطو مه خورشیّدی 
یرای کر 
می امد که سردترین نقطه در منظومه خورشیدی کدام 
است. کارشناسان در پاسخ به دورترین سیاره در منظومه 
خورشید ی یعنی پلو تواشاره‌می کر دند که‌بادمایی معادل‌منهای 
۰ درجه سانتی گر اد سردترین منطقه در منظومه خورشیدی 
را رای 9 ٴ۶" 
گذشته حفظ کرده بود. اما پس از آنکه در سال گذشته ناسا سفینه 
تحقیق و شناسایی خود را به کره ماه فرستاد. سیاره پلوتو مقام خود را 
از دست داد و در میان تعجب همگان. نقطه‌ای به مراتب نزدیک‌تر به 
ما یعنی در کره ماه به عنوان سردترین منطقه در منظومه خورشیدی 
شناسایی شد. جر یان از این قرار بود که سفینه جستجوگر در گردشهای 
خود به دور ماه از مناطق ناشناخته در ماه بخصوص قطب‌های ماه و 
اطلاعات مختلفی رابه دست اورد. یکی از این اطلاعات دمای داخل یکی ۶ 
از حفر ه‌های | تشفشانی در کره ماه بود که در منطقه قطبی قرار دارد که 
آن رادر تصویر هم مشاهده می کنید. در این منطقه که هیچگاه نور آفتاب 
بر آن نمی‌تابد. دمایی معادل منهای ۲۴۰ درجه سات گراد ثبت شده 
است که حتی بيست درجه هم سردتر از پلوتو دورترین 


سیاره منظومه خورشیدی می‌باشد. شارژری که همیشه هم اه است 
آنچه را کے در تصویر 


مو سبقی در ای نطفه مشاھدہەمی کنید.ممکن است‌در 









۲ نظر اول یسک جاکلید ی ساده به نظر 
در شکم مادر ار 
مذ کور نوعی شارژر پر تابل می‌باشد که برای 
آیفون و یا تلفن همراه شما می‌تواند کاهش دهنده 
کمربندی را دردسرها باشد. بد ترین اتفاق برای برخی از انسانها 
که در تصویر مشاهده این است که در هنگام انجام کار و وظیفه‌ای مهم در 
می‌کنید. درواقع ویزه مادرانی که خارج از منزل و در وسط روز.با تمام شدن شارژ تلفن 
باردار مي‌باشند طر احی و ساخته شده است. خود مواجه شوند. حال با استفاده از شار ژری که در ضمن 
این کمربند که مادر می‌تواند از شانزدهمین هفته دسته کلید خود رابر آن آویزان کرده‌اند. می‌توانند حتی 
بارداری یاهمان چهار مین ماه‌با داری شر وع به استفاده از در حین حر کت در درون تاکسی یا اتوبوس ویاحتی هنگام 
آن کند. دارای چهار بلند گوی ویژه‌می‌باشد جرا که پژوهشگران پیاده‌روی, به شارژ کر دن تلفن خود اقدام نمایند. باتریهای 
معتقدند که در همان جهار مین ماه‌بارداری است که نطفه. شنیدن را کوچک و پر قدرتی که در این وسیله وجود دارند. که به آن 


آغاز می کند. حال با توجه به ابزاری که در کمربند تعبیه شده‌می‌توان‌هر گونه‌دستگاه .اتریهای تکمه‌ای هم گفته می‌شود.دارای عمر طولانی 
صوتی رابه آن متصل کردوسپس به پخش موسیقی‌های آرامش‌دهنده‌پر داخت که می‌باشند که برای انجام بیست نوبت شارژ و یا حتی بیشتر 
از سویی برای مادر واز سوی‌دیگر برای نوزاددرون شکم مادر می‌تواند نتایج‌مثبتی دارای نیرومی‌باشند. شارژری که در کسوت جاکلیدی 
به بار آورد. از جمله این نتایج مثبت ایجاد نوعی عادت در نوزاد يا نطفه است که ارائه شده توسط اسکوش در سوئد طر احی شده و به بهای 
بتواند از طریق شنیدن. اعمال خود را کنترل کند.البته کمر بند فوق یک سیستم ۰ دلار در بازار به فروش می رسد. 
صوتی بسیار پیشر فته می‌باشد که صدای موسیقی یاصحبت مادر رابه نرمی ~~ 
و با آرامش فراوان به داخل شکم مادر منتقل می کند. بسیاری از پژوهشگران 
معتقدند که عادت کر دن نطفه و نوزاد به صدای مادر و صدای موسیقی, باعث 
استحکام در سیستم اعصاب نوزاد می‌شود. بخصوص که در دنیای اطر اف ما 
صداهای نابهنجار بسیار شنیدەمی شود که بر خی از این صداهابه گوش نطفه 
و نوزاد هم می‌رسد. کمربند صوتی مادر توسط ریتموبه بازار عرضه شد و به 
قیمت یکصد و سی دلار به فروش می‌رسد. نکته جالب اینکه پس از تولد 
نوزاد هم می توان کمر بند صوتی رابه گهواره یا تختخواب او متصل 
کرد و در نتیجه نوزاد به شنیدن موسیقی ویاصدایی که 
ہت ان در شکم مادر عادت کر ده بود. 
ادامه می‌دهد. 
















ہے وی 
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جلوه‌های ویژہ و نابودی زمین ۸۸+۳٣۶٦‏ 


موسوم بے رونالد امریچ را 

می‌شناسند.در واقع او تخصص درساختن 

فیلم‌هایی دارد که دارای جلوه‌های ویژه‌در 

بهترین شکل ممکن بوده, ضمن آنکه فیلم‌های او 
را را ار 

چه در شکل دیسک. بر خوردار می‌شوند. در تصویری 
که مشاهده‌می کنید صحنه‌ای از خرین فیلم اویعنی 
1پ ۲ نشان داده‌شده که باز هم مانند سایر فیلم‌های ر ونالد 
امریچ نابودی زمینءسوژہاصلی می باشد که البته‌در کنار ان 
-ازهم هم ون قیلم‌های قبلی او خانوادهوعاطفهاز حضور 
پر قدرتی بر خوردار می‌باشند. در ۱۲ ۲۰ ماجرااین است که 
به دلیل مشکلاتی که در خور شید بوجود آمدہ زمین در 
شرف پوشیده‌شدن از آب است که همه جارادربر می گیرد 

, ویک مردبابازیگری سیریل کوزاک به دنبال نجات 
" حداقل تعدادی از زمینیان است. جلوه‌های ویژہ در این 
ار امريج هم مانند روز استقلال و روز بعد از فر دا 

به کل بسیار واقعی طر احی شده که تماشاگر را 

شیفته می سازد. در صحنه‌ای از فیلم که نشان 





7 : داده شده مواد مذاب در زیر زمین شر وع به انفجاری بسیار مخرب 
فر ص حافظه رایشناسد e TS‏ 
17 00+" خود درحال فرار می‌باشند. 
ی ےت سیارہفرمز 
۷۷١۷١۶‏ ۶۳۳۷۶۷ 
آن را نمی‌پذیرید؟ جریان این است که ۶ احدی 
همانگونه که در تصویر هم نشان داده شده ۳ 
پژوهشگران در آمستر دام هلند موفق به طراحی بکیر ید 
دض CS‏ 


1 سیارہ قرمز 
خاطرات بد را تا شش ساعت از آن اتفاق ناخوشایند 


تی نام دیگری است که 
از ذهن ادمی پاک کند.البته این اختراع هنوز در مورد برای کره مریخ در نظر | 
سای ا ا سی سے مم ا تر کس گرفته‌ان د. آنهم به دلیل ۱ 
اینکه بتواند دقیقا یک خاطره بد را تا فاصله شش ساعت خاک سرخی است که سطح 
از اتفاق افتادن انتخاب کند, چرا که ممکن است چند اتفاق ا 1 4 4" 
بد در فاصله شش ساعت رخ داده باشد. اما از همه مهمتر ٣۰‏ ۶ > ا 
سر سو ےج ما ہت که از سوی سفینه پیشتاز که روی 
چگونه تحلیل می شود هم اهمیت دارد. یعنی ممکن است سطح مر یخ‌فر ود آ مده‌است مخابره 
77 کا جات لا سی مسب NES‏ 
۶۶۶۶٤۶ ۶٦٤٦‏ و۱۷۷ کوک 
دارد که می تواند به میل د ھجت تیور نس ٦‏ بر فد رن که آنها راهم 
خود یک پیشر فت حیرت‌انگیز در علم تلقی می‌شود. در تصویر مشاهده می کنید, به ز مین فر ستاده همانا مر بوط به پر سشی است که طی پنجاە٭سال 

البته قر ص فوق‌الذ کر هنوز مجوز عرضه شدن در بازار 


گذشته ذهن انسان رارها نکر ده است. و این پر سش چنین است: آیا نوعی زند گی در مریخ وجود 
رابه دست نیاورده است. اما چند کمیانی داروسازی 


سخت به دنبال کسب مجوز می‌باشند. شده‌روی سطح مریخ سوال کر ده‌اندبدین شکل که کامپیوتر باچه در صدی از اطمینان 
می تواند از نوعی زند گی در کره مریخ بگوید؟ و در میان شگفتی که پژوهشگران را 
دربر گرفته کامپیوتر در پاسخ خوداز ۸۲/۴۷ درصد یعنی هشتاد و دودرصد و 
چهل و هفت صدم درصد پاسخ مثبت داده است. حال با توجه به مطالعاتی 
که آزمایشگاه کار گذاشته شده‌در سطح مریخ انجام دادہ ابر از 
کرده که همگی یکصدابگویند:«مریخ راباید 
جدی‌تر به حساب آورد....» 


ہے مھ 
سم 


۸۹۰۵ برک ہے سس ۔ 
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یک هفنه حادثه 


53 +ھ 
۲ شابق 
ب ارت .4 


خرافاتی بودن زن کار 
دست مرد داد! 


خر بدار. دزد مسلح را 
۱ دستگیر کرد 


شاید باور نکنید اماورزشکار ۱۱۵ کیلویی که شاهد یک دزدی 
مسلحانه بود. به حای فرار با تماشا کر دن حادثه خود را وارد ماجرا کرد و... 

بنا به این گزارش, آقای «مارتین ریچادسون» که پدر پنج فرزند است 
زمانی که در فر وشگاهی در «لیدز» واقع در انگلستان مشغول خرید بود ناگهان 
متوجه دزدی شد که سعی داشت با تهدید اسلحه صندوقدار را بتر ساند و 
صندوق را خالی کند. مارتین آن روز روز بدی را گذرانده بود و با دیدن این 
صحنه به آرامی خود را به دزد رساند و در یک لحظه و فرصتی مناسب یک 
صندلی را با شدت هر چه تمامتر به طرف او پر تاب کرد. 

با پر تاب شدن صندلی. اسلحه از دست او خارج و دزد نقش بر زمین شد 
و آقای «ریچادسون» هم با خشم زیاد به راحتی با نشستن روی سینه‌اش وی 
را تسلیم کرد و در ادامه ماموران پلیس در صحنه در گیری و سرقت حاضر 





۲ Aa 
تست وم‎ CS a گر ھا‎ 
ریجادسون به خاطر بازی راگبی شکسته و آتل بسته شده بود و پزشکان‎ 
استراحت و دوری از بازی و در گیری را به او پیشنھاد کر دہ بودند. شما جای‎ 
او بودید چه می کردید؟!‎ 


قبل از پرخوری بخوانید 

مرد جوانی در حضور قاضی داد گاه مدعی شد که همسرش چاق و زشت 
شده است و به همین دلیل می‌خواهد او را طلاق دهد. 

هفته گذشته مرد ۲۶ ساله‌ای با مر اجعه به داد گاه خانواده دادخواستی را به 
قاضی ارائه کرد و گفت؛ همسرش بعد از بارداری با وجود مصرف دارو و انجام 
ورزش لاغر نشده است و هر روز جاق و زشت تر می شود و حالا دیگر تحمل این 
موضوع و دیدن او برایم خیلی سخت شده است. 

وی ادامه داد: البته من یک سال به او وقت دادم که مانند قبل شود ولی 
متأسفانه او هر روز چاق‌تر می شود و من این وضع رانمی توانم تحمل کنم. 

س ا ی اگمارا ت ور اه دی داد اء کت و 
هم از این وضع خسته شده‌ام. شوهرم همه غذاها را از جلوی من برمی‌دارد و 
فقط خوردن کاهو و روغن زیتون رابه من توصیه می کند. من یک سال است 
یک وعده قدا خوب نخورده‌ام و حالا هم دیگر نمی توانم در کنار او بمانم و 
بمانم و با او زندگی کنم و خود سرپرستی فر زندم رابه عهده می گیرم. هر چند 
در مدت شش سالی که با همسرم زند گی کردم جز این مشکل, مشکل دیگری 



























خرافاتی بودن یک زن وقتی که از فالگیری شنید هووی 
خیالی دار د همسرش رااز خانه فراری داد تا وی پای در دنیای 
تبهکاران بگذارد. 
هفته گذشته خودروی رو آبه همراه‌مسافر یک زن در خیابان 
سهروردی تهران توسط ماموران متوقف شد و راننده‌مرد ۴ ۴ساله‌ای به نام 
ابوالفضل که به داوود معر وف است بازداشت گر دید. او ابتداسعی کرد خود 
رابی گناہ نشان دهد اما زن مسافر با شنیدن علت دستگیری با تعجب گفت 
خدابه من رحم کرد چرا که او درحال فریب دادن من بود. 
وی گفت: او می‌خواست مرا به سمت بازار ببرد تا یک میلیون تومان به 
حساب صندوق قر ض الحسنه واریز کنم و یک هفته بعد ۵ میلیون تومان وام 
او مرا جلوی یک محضر سوار کرد و وقتی شنید خودروی پرایدم ر 
فروخته‌ام تا خودروی مدل بالایی بخرم چنین پیشنهادی به من داد و من 
پذیرفتم و اصلا تصور نمی کردم این مرد یک دزد و کلاهبر دار باشد. 
درحالی که بررسی‌های کار آ گاهان نشان داد خودروی‌روآهم چندی پیش 
وقتی صاحبش می‌خواست آن رابا دادن آگهی در روزنامه در میدان پونک 
بفر وشد از سوی خربدار که همان داوود بوده به سر قت رفته است و او در این 
مدت تحت تعقیب بو ده است. مرد تبهکار در باز جوبی اولیه به اغفال ۰ ۵ زن و 
دختر با شگر دهای مختلف اعتر اف کرد. 
وی در ادامه بازجویی گفت؛ من ۵سال در یک تولیدی شریک بودم تااینکه 
اختلافاتم موجب شد دست از کار بکشم. در سال ۲ نیز به خاطر سرقت به 
زندان افتادم و با وجود داشتن همسر و ۲ فر زند دختر و پسر ۸ تا ۰ ۲ ساله در 
خانه احساس راحتی نمی کردم چرا که همسرم یک زن خرافاتی است و مر تبا 
فالگیر و به تصور اینکه من با زنان دیگری دوستی و رابطه دارم و حتی هوویی 
دیگر طاقت نیاوردم و از خانه فرار کردم. 
وی اضافه کر د:البته من مد تی تنها بودم تااینکه باطراحی نقشه های گوناگون 
سعی کردم از زنان مسافر سرقت کنم و با پول دزدی با دوستانم برای شام و 
1 دش به رستورانهای مختلف می‌رفتم و خوش می گذراندم. 


وقتی بک بیرزن 








حرف خود را به اینھم خبر پیرترین 
کر سی می نشاند مادر دنیا که در سن ۶۴ سالگی با استفاده 





از لقاح مصنوعی صاحب دو فر زند دوقلو شده 
است. 

بنا به این گزارش, این مادر پیر در ۲۰" 
سن ۶۲ سالگی چندین بار به پرورشگاه 
مراجعه و درخواست بچه کرد. اما 








مسوولان به او جنین اجازه‌ای نمی دادند 
و هر بار به دلایلی از دادن بچه به او ۳ 

ممانعت می کردند. این مادر پیر که اھ 1 

«اسیمیر» نام دارد 9 اهل بلغارستان 9 

پیر است. نتوانسته مراحل قانونی این کار را طی کند. تا اینکه سال گذشته وی با 
استفاده از لقاح مصنوعی صاحب دو فر زند دوقلو شد که هر دو سالم و سرحال 





















او 2ص“ ۶ وھ" 
موسی(ع)وحی کرد کەوظیفەداری جسد حضرت 
یوسف(ع) رابا خود به ارض مقدس در شام ببری. 
حضرت موسی در اجابت دستور حق تعالی پی جوی 
قبر یوسف صدیق(ع) شد وپیرمردی به آن حضرت 
عرض کرد:اگر کسی از قبر حضرت یوسف(ع) 
اطلاع داشته باشد. او جز یک پیر زن نیست. حضرت 
موسی(ع) ان پیر زن رایافت و از او راهنمایی طلبید و 
پیرزن‌اوراراهنمایی نکر د مگر زمانی که از حضرت 





پر سید : 


بگو خداوندی که تو می پرستی چه می خورد. چه 
می پوشد.وچه کارمی کند؟ واگر تافر داجوابم را 
9۳ 0008" 

وزیر سر در گریبان به خانه رفت ... 

وی راغلامی بود که وقتی‌اورادر این حال دید 

و او حکایت باز گو کرد. 


جوابی ارات دارد. 
وزیر با تعجب گفت:یعنی توپاسخ آن‌رامی دانی؟ 
پس برایم باز گو؛ 


رابرای‌بهشت وقرب خود افری دم. چرادوزخ را 
برمی گزینید؟ 

- آفرین غلام دانا 
را 

-مرحبا ای غلام 


beigi_somayehN@yahoocom  یگیبدوواد سمیه‎ 


ضمانت گرفت که در جهان آخرت ھمرتبەوھمنشین 
با وی باشد. 

این پیرزن جهان دیده صاحب بینش عمیق شده و 
می داند که امروز موسای کلیم.مقرّب در گاه خداوند 
و پیامبری ست که دعایش اجابت می شود و حال که 
به او نیاز مند گر دیده می تواند از این فرصت استفاده 
کند و بر آورده‌شدن خواسته هایش را شرط بر آوردن 
خواسته ایشان قرار دهد و طبیعی است که هر کس 
هزاران خواسته کوچک وبز ر گ دار دولی‌چنین‌موقعیتی 
استثنایی هميشه پیش نمی آید بلکه گاهی نصیب می 
شود پس باید غنیمت شمر د و دون همتی را کنار گذارد 
و ارزشمند ترین ها را طلب نمود و اگر حاجات دیگری 
هم دارد. آنان رادر ضمن ارزشمند ترین بخواهد و این 
پیرزن روشن بین و بلندهمت گرچه حاجات دیگر هم 
دارد ولی انان رادر ضمن ار زشمند ترین طلب. ردیف 
می کند و عر ضه می دارد: 

ای کلیم خدا تقاضایت رابر آورده‌نمی کنم مگر 
زمانی که تقاضاهايم را بر اورده سازی: 

پاهایم راروان گردانی, بینایی ام راباز دهی, بر عقلم 
بیافزایی. نیروی جوانی به من بخشی و مرااز همنشینان 
خود در بهشت قرار دهی. 

و این گونه است که رسول خدا(ص) آرزو می کند 
پیروانش به چنین زن فهمیده ای اقتدا کنند و در مواقع 
اجابت دعااز بسنده کردن به تقاضاهای کم ارزش: 
مادی و دنیایی که نش ان دون همتی است خودداری 
ورزند و نعمت جاوید و فناناپذیر بطلبند. 






وزير که ذوق زده شده بود سوال سوم رافراموش 
کرد و با شتاب به دربار رفت و به پادشاه باز گو کرد 

ولی باز در سوال سوم درماند. رخصتی گرفت و 
شتابان به جانب غلام باز رفت و سومین را پر سید. 

غلام گفت : برای سومین پاسخ باید کاری کنی. 

وزیر پرسید: چه کاری ؟ 

غلام گفت:ردای وزارت رابر من بپوشانی,وردای 
مرابیوشی و مرابر اسبت سوار کر ده و افسار به دست 
به در گاه شاه ببری تا پاسخ را باز گویم. 

وزیر که چاره‌ای دیگر ندید قبول کرد وبا ان حال 
به دربار حاضر شدند.یاد شاه با تعجب از این حال 
پر سید وغلام آنگاه پاسخ داد: 

این همان کار خداست ای شاه که وزیر ی رادر 
خلعت غلام و غلامی را در خلعت وزیری حاضر 
نماید. 

پادشااز درایت غلام خوشنود شد و بسیار 
پاداشش داد و او را وزیر دست راست خود کرد . 


۵ روا رد۸۹ | 
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آذه نما دادد 
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دکت تادلهی هز ی داسد داهها 
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نقاٹی می کند 


9 د کت کر ما انصلری 


پاورفیٹارپگی مستنی کلیاری 





چنی نگفت تاریخ: دوستان ایران دوست و تاریخ دانمانقبی به تاریخ را تا آنجا گفتم که 
دیااکومردی‌سیاست مدار بود وبا آسوری‌ها از در صلح د رآمد وگاردی جاودان فراه مکرد 
تاا رتشی نیرومند تھی هکند تادر فرصتی‌مناسب به آسوری‌هابتاز د.اوهگمتانه را پا یتخت خود 
قرار داد وهفت د ر وازه درست کرد وهر دروازه رابه رنگی د رآورد تانمادی از سیاره گان 
باشند. پ س ازای ن که د یا اک وکهنس ال شد.فرزندش فره و رتیش جای او را گرفت.مشاوران 


هووخشتره 

مادی‌ها و بابلی‌ها با یکدیگر همدست شدند و 
آسوریان را نابود کردند. هووخشتره سرزمین‌های 
حاصلخیز شامات و فلسطین را به بابلی‌ها بخشید 
و قلمروهایی که نزدیک مرزهای خودش بودند 
برای خودش برداشت. زیرا او می‌دانست نگهداری 
سرزمین‌هایی که از او دور بودند. کاری دشوار است 
نابراین ترجیح داد سرزمین‌های هم مرز خود را 
ضمیمة خود کند تا بتواند از انها حمایت کند. 

هووخشتره‌یادشاهی دوراند یش وسیاستمدار بود. 
او افر اد متخصصی را از سرزمین‌های دور و نزدیک 
استخدام می کرد تا دانش و هنر و فنون جنگ را به 
مادها بیاموزند. 

هووخشتره فعذادی. شکازچی خبره از سکاها 
استخدام کرده بود و برخی از نجیب زاد گان مادی را 
به انها سیر ده بود تافن شکار کردن به انها بیاموزند. 

روزی هووخشتره تصمیم گرفت به شکار گاه بر ود 
و پیشرفت مادها را ببیند. وقتی که به انها رسید, دید 
سکاها به عیش و نوش نشسته‌اند و به جای آموزش: 
به تحقیر کردن نجیب زاد گان مشغولند. هووخشتره 
یگ سر ماه رش کرد ابا ند 
هووخشتره را به دل گرفتند ولی در ظاهر واکنشی 
نشان ندادند. روزی یکی از نجیب زاد گان را کشتند 
و از گوشتش طعام گوارایی پختند و هووخشتره را 
دعوت کردند و آن را به او خوراندند سپس گریختند 
ونزد آلیات رفتند. هووخشتره طبق رسوم آن روز گار 
از الیات خواست سکاهای خطاکار را تحویل بدهد 
ولی او سر باز زد. 

انها مدتی رایزنی کردند ولی به نتیجه نرسیدند 
و سرانجام جنگ شروع شد. در این جنگ برتری با 
لیدی‌ها بود زیرا لیدی‌ها در وطن خود می‌جنگیدند 
از سویی تسلیحات سنگینی داشتند و در فنون جنگی 
بسیار مهارت داشتند. این جنگ پنج سال طول کشید 
و هر یک از طرفین به نتیجه‌ای نرسیدند تا این که 
کسوفی روی داد. در تاریخ ثبت شده است که طالس. 
حکیم یونانی این کسوف را پیش‌بینی کرده بود و 
سپاهیان دو طرف آن را شوم دانستند و دیگر حاضر 





نقبی به تاریخ (۴۱) 


سلسله ماد 





فره‌و رتیش بااورایزن یکر دند وگفتند آسوری‌هابه دلیل جنگ های ز یاد فر سوده‌شده‌اند و 


نشدند به جنگ ادامه دهند. پس از این ماجرا. سون 
سیوس, پادشاه کیلیکیه. و بخت النصر. پادشاه بابل 
حکم کردند که رود هالیس سرحد دولتین قرار گیرد. 
شاه لیدی پس از صلح دختر خودش آری یه نیس را به 
ولیعهد ماد داد. 

تایک سال پس از صلح جز مر گ هو خشتره اتفاق 
مهمی نیفتاد. 

وی گی‌های هووخشتره _ _ 

او هنگامی به تخت نشست که مادها از اسوریها 
شکست سختی خورده بودند و هیچ آمیدی به پیروزی 
نداشتند ولی هووخشتره مردی بود که در کشیدن 
نقشه های جنگی و سیاسی زیرکی خاصی داشت 
بنابراین با سکاها قرار داد صلح بست و اسوری‌ها را 
به خاک سياه نشاند..او پایتخت آنها را محاصره کرد و 
با این که سکاها بار دیگر با آسوری‌ها همدست شدند. 
هووخشتره ناامید نشد و سربازان تازه نفس ایرانی را 
به جنگ آورد و دشمنان خود را نابود کرد. 

هووخشتره یکی از مقتدرترن شاهان ماد بود. در 
زمان هووخشتر ه دولت ماد به اعلی درجة وسعت خود 
رسید. لازم است حدود آن رادر این زمان معین کنیم. 
از طرف غرب حدود ان معین است: رود هالیس با 
قزل آیر ماق کنونی آن رااز لیدیه جدامی کرد.از طرف 
جنوب غربی با بابل هم حد بود. و از طرف شمال نیز 
با مملکت وال یا ارمنستان. سایر حدود محققا معلوم 
نیست اما از قرائن می توان به طور تقریبی آن رامعین 
کرد. اولاً شکی نیست که حدود ماد بعد از سقوط نینوا 
از طرف جنوب به عیلام می رسیده. پس از سقوط 
ینوا چون دیدهنمی‌شود که بابل عیلام را جزو مملکت 
خود کرده باشد. و عیلام هم جزو اسور بوده پس بايد 
عقیده داشت که عیلام ان زمان جزیی از قلمرو یا 
دست نشانده دولت ماد گر دیده‌بود. در باب پارس هم 
می دانیم که تا قیام کوروش دست نشانده دولت ماد 
به شمار می‌رفت.در مورد ممالک مشرق ایران گمان 
می رود این صفحات هم جزو ماد بودند. اگر تمام این 
ممالک هم جزو ماد نبوده باشندشکی نیست که پس از 
سقوط | سور ضمیمیه ماد شده‌اند زیر آدر قر ون بعد هم 
می‌بینیم که چون نقطه‌ای از ایران مر کز قدرت گر دید. 


E ۳ 


اینک بهتر ین فرصت است تابه آنان بتاز یم . سرانجام فره‌ورتیش پذ یرفت ولشکر ی آراست 
وبه آسوریان تاخت.او برای ای نکه در این جنگ پیروز شود, با شاه سکاها متحد شد و جنگی 
سخت د رگرفت وآسوری‌های شکست سختی خوردند. از سویی سکاها که قومی خونخوار و 
وحشی‌بودند وخود رانی ر ومند می د یدند.به‌مادها تاختند وخرابی‌های بسیاری‌به‌بار | وردند... 
اینک دنبالةٌ این قصة ز یبا و پرهیجان را بخوانید: 


سایر ممالک به مرور تابع می شوند بنابراین می‌توان 
نظر وجود دارد زیرا بعضی می گویند که کادوسیان 
گیلان وماردها یا مردهای مازندران مانع از رسیدن 
دولت به دریای خزر بودند ولی بر طبق نوشته‌های 
کتزیاس کادوسی‌ها تقر یبا در اواخر دورۂ مادی از 
مادها حداشدند. 
آستیا گس -آزبدها کت 

مورخان گوناگون نام این پادشاه مقتدر و زیر ک 
آژدهاک نوشته‌اند. اما تاریخدانان معاصر معتقدند 
نام او آژیدهاک است یعنی آژدهایی که دارای ده 
آک است و آک یعنی عیب. در میان پادشاهان ماد. 
آژیدهاک داستان جالبی دارد و سلسلة ماد در روز گار 

هنگاهی که | ژیدها ک به شاهی نشست. دولت ماد 
بزرگترین دولت آسیای غربی بود و ابهتی که او به ماد 
داده بود. نشان می‌داد که آیندۂ درخشان تری خواهد 
داشت ولی اگر هووخشتره می‌خواست جهانگیری 
کند. باید با دولت لیدی و بابل بجنگد. شاه لیدی 
مردی مقتدر به نام کروزوس بود و با یونانی‌ها و مادها 
روابط دوستانه‌ای داشت. از سوبی دختر الیات ملکه 
ماد بود.بابل هم پادشاهی داشت مانندبخت النصر که 
بسیار فعال و با اراده بود و درافتادن با جنین سلطانی 
صلاح نبود. به ویژه که دختر آژیدھاک ملکه بابل بود. 
ضمنا چون لیدیه و بابل از قدرت ماد با خبر بودند. 
نمی خواستند بهانه‌ای برای جنگ به دست بدهند. 

بخت النصر که شاهی دانا و اینده نگر بود. در 
اخرین روز هر هفته, مشاوران و بزرگان بابل را 
فرامی‌خواند وبا آنان رایزنی می کرد روزی شوخامات 
که پیری دانا و آشنابه فنون جنگ بود را به بار گاهش 

-شوخامات دانا! سی سال است که نفاق رااز میان 
بابلیان بردەام. سی سال است که جنگ نکر ده‌ام 9 
ارتشی نیرومند ساخته‌ام. بابل را چنان اراستەام که 


در میان آسیای غربی و شرقی به عروسی زیبا می‌ماند. 
اینک نظر تو چیست؟ 

رخا مات دات بشت التصر رابوسد و گنت: 

تو از همه داناتری. من در برابر تو زبان در کام 
می کشم و هر چه که بگویی. می‌پذیرم. 

۔برو و خاراسوت و سالامون و ایکائوی پهلوان را 
بانگ بزن تا با هم رایزنی کنیم. 

شوخامات فرمان برد و آن بزرگان را بانگ زد. 
چون همگی آمدند و ادای احترام به بخت النصر را به 
ات رت کش رات 
که برف یرای ان قل کرد ونط رشان را یرسیت 
ایکائوی پھلوان گفت: 

:سر ورم ا کو رین کار این است دب ماد رم 

خاراسوت نیز عقیدۂ او راپسندید و به جنگ رای 
داد. خواه‌ناخواه‌دیگر بز ر گان نیز جنگ راتا یید کر دندو 
ارد یھ ر ودی چ اا غر د افااحل کی خیر 
می | ید در صبحی بسیار زیبابه بالین بخت النصر مد و 
جانش را گرفت و او هنوز جانشینی برای خود انتخاب 
نکرده بود. به زودی اختلافات آغاز شد و هر کس 
برای خویش لشکری فراهم کرد و جنگ‌های داخلی 
شروع شد. 

هر ا زگاهی کسی به تخت می نشست و پس از چند 
هفته یا مسموم می‌شد یا با زخم دشنه کشته می‌شد. 
به طوری که دیگر کسی رغبت نمی کرد تاج شاهی بر 
سر بگذارد. 

جندی بدین روال گذشت تا این که کاهنان دست 
به کار شدند و کسی رابه نام نبونید که به بابلی نیونه خید 
نامیده می‌شد به شاهی بر گزیدند و سوگند خوردند 
از او حمایت کنند. او از خاندان سلطنتی نبود و از 
بز ر گان کاهنان بود و کسی رایارای مخالفت با او نبود 
زیرا کاهنان قدرت بسیاری داشتند و می توانستند هر 
حکمی بدهند. پدر نبونید کاهن معبدسین یعنی رب 
النوع ماه در حزان بود. نبونید مردی سست عنصر و 
هو ان یود دی قراس بان راآدازہ کد ولیه 
دلیل اتحاد و قدرتی که بخت النصر در بابل ایجاد 
کرده بود. تا حدودی می‌توانست بابل را اداره کند. 
کشورهایی مثل سوریه و صور و صیدا و مصر هیچ 
ای و وم سز ازای شور 
متزلزل داشتند اما مادها که بخوبی از اوضاع داخلی 
بابل خبر داشتند. موقع رامناسب می‌دانستند و در این 
اند يشه بودند که به بابل بتازند. 

قصه گوی شما ناجار است کمی به گذشته بر گر دد 
تاواقعة تاریخی مهمی را بر ای شما بگوید. نبونید پیۂ 
از مر گش لشکری مجهز فراهم کرد و به بین النهرین 
تاخت. تاریخ نویسان نوشته‌اند رنجی که نبونید از این 
لشکر کشی به جان خرید. برای جنگ نبود بلکه به این 
دلیل بود که داشت معبد سین را باز سازی می کرد و 
جنگ باعث شد نتواند کارش راتمام کند. 

کوروش ۱ 

باز گردیم به گذشته تا از سرنوشت آژیدهاک 

بگویم... او احساس می کرد قدرت بسیاری دارد و 


یکه‌تاز منطقةّ بزرگی است. او دختر نازنینی داشت 
دخترش درختی بیرون امد و در دم رشد کرد و 
سایه‌اش سراسر قلمرو بسیار بزرگ آژیدهاک را فرا 
گرفت. او با هراسی سیاه بیدار شد و خوابگزار اعظم 
را بانگ زد و خوابش را تعریف کرد. خوابگزار امان 
خواست تا خواب را تعبیر کند. آژیدهاک امان داد. 

_از بطن دخترت ماندانا یسری متولد می شود که 
قلمر و تو را تسخیر می کند و تو راشکست می‌دهد. 

آ ژیدهاک هراسان شد و جاره خواست. خوابگزار 

- تنها یک جاره داری. باید ماندانا و کود کش را 

اما خوابگزار که مردی زیر ک بود. با خود اندیشید 
که اگر دختر و نوه شاه رابکشد. شاهنشاه پشیمان 
خواهد شد و او را سیاست خواهد کرد بنابراین پیش 
وزیر اعظم رفت و گفت: 

ای هارپاگون دانا! | ژیدهاک خوابی دیده است 
و فرمان داده که تو بروی و ماندانا و فررزندش رآ زنده 
به گور کنی واگر جنین نکنی. خودت و دودمانت را به 
باد خواهد داد. 

هارپاگون که وزیری مهربان و دانابود. به خوابگزار 

_چه کاری نیکوتر از این که فرمان شاه را اجر | کنم. 
هم اینک برو و ماندانا را بیاور تا او رابه جنگلی ببرم و 
زنده زنده در گور کنم. 

خوابگزار پلید ماندانا و جنینش را نزد هاریاگون 
اورد و زود پیش هووخشتره رفت و خبر زنده به گور 
کردن دختر و نوۂ او را داد و یاداشی نیز گرفت. 

چوپان و کوروش 

هاریاگون با دیدن ماندانا مهرش در دلش افتاد 
و گفت: 

ای ماندانای نازنین! آ ژیدهاک مقتدر فر مان داده 
است تو راو فرزندت را زنده به گور کنم. 

دست و دل و زبان ماندانالر زیدن گر فت وبالکنت 
و وحشت گفت: 

_چرا؟ مگر من دختر گرامی‌ونازپروردةاونیستم؟ 

هاریاگون قطرۂ اشکی را که گوشة گونه‌اش 
می‌غلتید. پاک کرد و خواب آزژیدهاک را برایش 

_ای‌هار پا گون مهربان! آیابه راستی می‌خواهی من 
و جنینم رازندہ به گور کنی؟ 

-نه ای بهترین دختر شاه. من سو گند خورده‌ام که تا 
روزی که زنده هستم. از تو و فرزندت مراقبت کنم. 

- جگونه؟ مگر نشنیده‌ای جه فرمان یزدان جه 
فر مان شاه؟ شاه فر مان داده است من و جنینم را زنده 


SID 


به گور کنی؟ 

-آری ولی من تو راب چوپانی می سپار م تا کود کت 
زاده شود و دور از چشم جاسوسان | ژیدهاک رشد 
پابد. 

سرنوشت کوروش 

کارا وچوا ناخت وا راا 
داشت. ماندانا را پیش او برد و سفارش کرد که اگر 
جانش نیز برود. نباید بگذارد ماندانا و جنینش آسیبی 
راوس کت شور که فا بای خاش ار انااد 
جنینش مراقبت کند.... 

سال ھا گذشت و کوروش بز رگ شد وبه ده‌سالگی 
رسید. گاهی‌هار پا گون کوروش رابه قصر خود می آورد 
و به او آداب رفتار با بز ر گان رامی آموخت. چون پدر 
خواندۂ او وزیری اعظم بود. همبازی‌های کوروش نیز 
از بزرگ زادگان بودند. روزی کوروش با فرزندان 
امیران و وزیران بازی می کرد و مثل هميشه در نقش 
شاه ظاهر شده‌بود.یکی از وزیر زاد گان در بازی خطایی 
کرد کوروش کود ک فر مان داداوراییش قاضی ببر ند. 
قاضی حکم داد به او تازیانه بزنند.پس از اینکه بازی 
تمام شد پسر وزیر نزد پدر رفت و گفت چوپان زاده‌ای 
مرامحاکمه کرد و به من تازیانه زد. 

وزیر بسیار خشمگین شد و از کوروش پیش 
هووخشتره شکایت کرد.شاه کوروش را احضار کرد. 
از او پر سید: 

-چرا چنین جسارتی کرده‌ای؟ مگر نمی دانی تو 
چوپان زاده‌ای بیش نیستی؟ 

کوروش بی | نکه خود رابباز د به جشمان | ژیدهاک 
خیرہ شد و گفت: 

- شاهنشاها! ای کسی که آن دم که لازم باشد 
خشم می گیری و آن دم که لازم است مهر می ورزی. 
اگر یکی از رعیت های تو خطایی کند ایا مجازاتش 
نمی کنی؟ در آن بازی همبازیانم مرا شاه کردند.پسر 
وزیر چون می پنداشت پسر وزیر است حق دارد خطا 
کند ومجازات نشود...ای شاه داد گر اگر کارم خطابوده 
راما نات گر 

مناظرۂ کوروش و هووخشتره 

شاه از سخنان کوروش بسیار لذت برد و شگفت 
زده شد و گفت: 

این نوجوان جوپان زاده نیست. نجیب زاده است. 
هیچ چوپان زاده‌ای حتی اگر پیش نجیب زاده‌ای 
تربیت شده باشد هر گز رفتار اصیل زاد گان را نخواهد 
آموخت. این را گفت و به چھرۂ کوروش خیره شد. بین 
خود و او شباهت بسیاری دید. همه را جز کوروش و 
هارپاگون مرخص کرد.سپس از هارپا گون پر سید: 

-ای کسی که به تو بسیار اعتماد دارم چه می گویی 
دربارۂ سخنان اصالت‌بار کوروش و شباهتش به من ؟ 
آیا روزی که فرمان دادم ماندانا و جنینش را بکشی 


سرپیچی کردی؟ 
رنگ از رخسار هارپاگون پرید. سر به زیر افکند 
و گفت: بقیه در ۰ ۶۲ 
سز 
تھے کک یں 
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داود غرانوش 


کارنامه پ راز مد ال ابراهیم جوادی د رکشت یایران 


جادی: رادرم ونی بل زد فطع نخاع د 





# صندوق حمایت از پیشکسوتان, باید واقعا از پیشکسوتان حمای تکند 





کشتی سخت است 

ابر آهیم جوادی. متولد ۱۳۲۲ شهر قزوین: 
بازنشسته و شغل امروزم آزاد است. دارای همسر 
و دو پسر و یک دخترم که از ازدواج دختری نوہ هم 
دارم. همسرم طی سالھا زندگی با من بسیار زحمت 
کشید وقدردان ‌اوھستم.پسرھایم حدودایکی دوسال 
تمرین کشتی کردند. اما دیدند اگر بخواهند جا پای 
پدر بگذارند. سخت است. در نتیجه به ورزشهای دیگر 
پرداختند. آنها درواقع عاشق کشتی نبودند. هم‌اکنون 
آن دو پسر چند مغازه تولید پوشاک ورزشی فروشی را 
که از آن من است اداره می کنند. اکنون هم ورزش را 
رها نکرده‌ام. چند صباحی مسوول هیئت کشتی کرج 
بودم و قهرمان پیشکسوتان. 

خودمان تشک کشتی درست کرد یم 

ما خانواده پر جمعیتی داشتیم. یعنی شش برادر 
بودیم و پدرم کارمند وزارت راه بود. البته چهار خواهر 
هم داشتم. دوران کود کی من در شهر قزوین سپری 
شد.مادر مان بر ای‌ماخیلی ز حمت کشید.امامایر ادر ها 
بسیار شلوغ بودیم و بهترین بازی ما به سر و کول هم 
زدن و کشتی گرفتن بود. خانه راما شلوغ کرده بودیم 
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از ژاین(نقره) و «رومان دمیتریوف»(برنز) رابالابرده‌است. 






سکوی‌وزن ۴۸ کیلوگرم -ادمونتون کانادا( ۰ ۱۹۷):ابراهیم جوادی روی سکوی اول دستان « کی کوامه دا» 


فا رجات رمان حت م شدای ارب حه الا خر 
همه بچه‌های محل یک روز قرار گذاشتیم جایی کشتی 
بگیریم که مادرانمان ناراحت نشوند. خلاصه قرار شد 
هر کسی از خانه‌اشان یکی دوتا رختخواب با ملافه 
پیاورد و آنهارابه شکل کیسه دوختیم وپر از کاه کردیم. 
مسجدی نیمه تمام در محله‌امان بود که ان کیسه و یا 
تشک رابردیم آنجاو..ما زیر سقف نیمه تمام مسجد 
بساط کشتی پهن کردہ بودیم. 
یکسال در نوبت ثبت‌نام 

اسان ۱۲۹ اظررے رون روانش 
یعنی صبح‌هاو ظهر ها وغر وبهابساط کشتی دوتایی بر پا 
بود و فقط کشتی و کشتی و... چون آن زمان باشگاهی 
وجود نداشت و اصولا جوانان کشتی رااز ۱۷ تا ۲۰ 
سالگی شروع می‌کردند. نه مثل الان که از نونهالی 
شروع می کنند. بعد آمدیم کرج. در کرج هم تمرین 
کشتی کارمان بود. کر ج فقط یک سالن کشتی داشت 
و یک سال طول کشید تا من ثبت‌نام کنم. قضیه هم از 
سال ۱۳۳۸ شروع شد. مسابقات جهانی ۱۹۵۹ قرار 
بوددر تهران بر گزار شود و رادیو و مجلات درباره ان 
می گفتند ومی‌نوشتند. اینها تاثیر عجیبی بر من گذاشته 
بود و من هر شب خواب المپیک. جهانی و 
کشتی می دیدم. 

ھموزنی نداشتم 

بالاخره در سال ۹ دلم رابه دریا 
زدم‌ورفتم ثبت‌نام کر دم.همان روزی که 
ثبت‌نام کر دم مسابقه داخلی بر قرار بود و 
آقای محمدعلی خجسته‌پور قهر مان سابق 
جهان. مربی سالن هم بود. ایشان به من اجازه 
داد تادر ان مسابقه‌شر کت کنم و جالب‌اینکه 
در ان مسابقه به مقام دوم هم رسیدم و... تازه 
برای نخستین بار بود که روی تشک بر زنتی 
کشتی می گر فتم. پس از کسب مقام دومی. 
استاد خجسته پور مر اقبول کرد و هفته‌ای سه 
روز تمرین داشتم. من یک کشتی گیر ۴۲ 


کیلویی بودم و هم‌وزن نداشتم و همیشه با سنگین تر از 
خودم تمرین می کردم وحتی باسه نفر تمرین می کردم 
تا استاد بگوید جوادی بس است. 
آرزوی بز رت 

من نخستین مسابقه رسمی خودم رادر سال ۱۳۴۰ 
در کرج دادم. خلاصه پس از شش ماه تمرین مداوم. 
وارد این مسابقه شدم و در فینال مسعود ز کی خانی را 
که آن زمان قهر مان کشتی آموزشگاههای کشور بود. 
شکست دادم و قهر مان شدم. جایزه من نیز سکه طلا 
بود که شهر دار کرج به من داد ونخستین مصاحبه من با 
روزنامه دیواری اقای مظفر جمشیدی بود. او از هدف 
من از کشتی پرسید که گفتم آرزويم قهرمان شدن 
کر الک وخهان است. آنهای هدر آن حا نوت 
با شنیدن حرف من همه خندیدند. اما من پای حرفم 
ایستادم و بعدا قهر مان المپیک و جهان شدم. 


واقعه تلح 

برادر کوچک من که حسین نام داشت. وقتی 
مصاحبه مرا با روزنامه دیواری اقای مظفر جمشیدی 
دید.از کشتی خوشش آمد.او باهوش, زوردار و خوش 
بدن و آاینده‌دار نشان می‌داد. اما یک واقعه در تمرین 
کشتی او رخ داد که... او چهار سال از من کوچکتر بود. 
وقتی به سال ۱۳۴۴ فکر می کی اشک در چشمانم 
حلقه می زند. بله حسین حین تمرین کشتی وقتی روی 
پل رفت. گردنش آسیب دید و قطع نخاع شد. او را 
در بیمارستان بستری کردیم و روی او عمل جراحی 
انجام دادند. حسین پس از به هوش آمدن به من 
گفت:داداش ابر اهیم نترس توادامه بده‌قهر مان جهان 
می‌شوی. من تر سید م اما تو برو تابه سکوی اولی جهان 
و المپیک برسی, حسین چند ساعت بیشتر زنده نبود 
و رفت به دنیای دیگر. تقدیر او اینگونه بود. (اشک در 
چشم‌های پهلوان گذشته ایران جمع می شود) 

کشتی رانا گهان کنار گذاشتم 
پس از فوت بر آدرم. پدر و مادرم گفتند کشتی 

















گرفتن ممنوع. غصه رهایم نمی کرد. اما من پنهانی 
ساک بر دوش می گرفتم و به تمرین می‌رفتم. بعدها 
سری توی سرها در آوردم و در مسابقات مختلف 
حضور می‌یافتم. استان مر کزی. باشگاههای تهران 
و خیلی کشتی گرفتم. آنهم در وزن ۴۶ کیلو, درحالی 
که وزن اول کشتی ۵۲ کاو گرم بود. بارها مسابقهها 
را بردم و باختم تا رسید به مسابقات انتخابی المپیک 
مکزیکو در سال ۱۹۶۸ که رودرروی محمد قربانی 
قرار گرفتم. در آن کشتی از او ٣بر‏ ٢جلو‏ بودم که روی 
بل رک و اخم سال مشن ا فم سار کرد 
بودیم. خسته شده بودم به خاطر سبکی وزن. حالا 
۵ ساله شده بودم و ۸ سال بود که کشتی می گرفتم. 
زحمت‌های زیادی کشیده بودم. اما وزن بدنم بالا 
تب رقت بعد از مساقات اتخای الیک کزگر 
۸ کشتی راناگهان کنار گذاشتم و.. 
یک اتفاق خوش 

الیک ۱۹۶۸ مکزیکو که سام شد و تیم ارات 
با مدالهای طالبی (برنز), سیدعباسی(بر نز)؛ عبدالله 
دع متا و اف شنت ا ا 
مسابقه‌ها حذف شد و بعدا در جراید نوشتند دو وزن 
به اوزان کشتی اضافه شد یعنی وزن اول کشتی ۴۸ 
کار کرم شد در هس اوضاع و اعوال یود کف ی روز 
استاد خجسته‌پور و آقای ناصرخان گیوه‌جی آمدند 
خانه ما و گفتند با شرایط جدید تو می‌توانی به حق 
خودت برسی و من که چهار ماه با برزخ زندگی کرده 
بودم به آنها گفتم دلم برای کشتی گرفتن تنگ شده 
کی بیایم تمرین و کجا؟ بالاخره نزد آنها رفتم و سه 
ماه تمرین کر دم.سال ۱۳۴۷ بود که برای جام تفلیس 
مسابقه انتخابی گذ اشتند ومن در تشک رودرروی علی 
اصغر اسلامی قرار گرفتم که هر دوی ما انتخاب شدیم 
و به تفلیس رفتیم و من در آن جام دوم شدم. در فینال 
به دیمتریوف روسی یک بر صفر باختم و به ناداوری! 
اما خوشحال با نقره به تهرآن |مدم. حقم بود. 

سکوی قهرمانی جهان . _ 

مسابقه‌های جهانی ۱۹۶۹ ماردل‌پلاتای آرژانتین 
نزدیک می‌شد و من نیز با بدنی آماده در مسابقه‌های 
انتخابی تیم ملی با شکست دادن حریفان داخلی عضو 
مل دور ها حارزدل را موی سان 
کسی خفانن توح رس e‏ 
و دوم؛ در کشتی سوم رودرروی رومان دیمتریوف 
روسی قرار گرفتم که وی را ۵-۰ شکست دادم. او 
در تفلیس مرا یک بر صفر با ناداوری برده بود. وقتی 
پا به فینال کشتی ماردل‌پلاتا گذاشتم. حریفم اومدای 
ژاپنی بود که او رابا قلدری تمام مغلوب کردم و دستم 
به عنوان کشتی گیر پیروز بالا رفت. من به نخستین 
مدال طلای قهرمانی جهان دست یافتم و به آرزوی 
۵ ساله‌ای که انتظارش را می کشیدم, رسیدم. وقتی 
روی سکوی اولی بودم چهره برآدرم جلوی چشمم 
بود. همه را می‌دیدم و از همان جا برای سال بعد نقشه 
می‌کشیدم: تازهاول کار است. 





۹ مارد پلاتا(آرژانتین):ابراهیم جوادی اولیسن طلایی وزن ۴۸ کیلوگرم جهان. 





«رومان دیمیتریف»اینگونه اسیر دستهای جوادی است. 


پس ازاز گشت از ماردل‌پلاتا ب رای مسابقات جهانی 
۰ ادمونتون کانادا با کشتی‌های انتخابی که گرفتم. 
شدم عضو تیم ملی. البته بگویم که فنون بسیاری را بلد 
بودم. مثل کنده کشی, فیتیله پیچ. بارانداز: سر زیر بغل. 
زیر گیری: دفاع و ضددفاع و... اما استاد خجسته‌پور 
وک کات سا اروش کد رای 
مواقع برای خود فنون را مرور می‌کردم, حتی مثلاًدر 
مورد فیتیله پیچ که مختص مرحوم سیدعباسی بود. 
برای نخستین بار من پا عوض کردم و آن را به شکل 
چرخشی چند بار پشت سر هم اجرا کردم. 

روی دستان همه 

به مسابقه‌های جهانی ۱۹۷۰ ادمونتون کانادارفتم و 
بعد از چند کشتی با دیمتریوف روسی روبرو شدم که او 
هیچ جوری به من راه نمی‌داد. کشتی در آن زمان در سه 
وقت سهدقیقه‌ای اجر امی‌شد. بالا خر هدر ۱۲ ثانیه به 
پایان بایک دست تو و پیش انداز اوراخاک کردم ویک بر 
صفر بردم.اما کشتی گیر ژاپنی یوجی تا کادادیمتریوف 
روس را ۶-۴بردوهمه‌نگران کشتی من و ژاپنی در 
فینال بودند.امامن به آقای غفاری مربی تیم گفتم نگران 
نباش, مدال طلا مال من است. نتیجه کشتی 
من با حریف ژاینی در فینال ۱۸ بر ۲ به نفع من 
تمام ند البته آنقدر همدیگر رازده‌بودیم که 
سر و صورت هر دویمان خونین شده بود چون 
نقدر فن رد و بدل شده بود اما من از اشتباهات 
او استفاده کردم تا کشتی رابردم. خلاصه یک 
کشتی تمام عیار بود و بعد روی دستان همه 
مدال طلا را بردم. 


مدال طلای صوفیه 
پیش از مسابقات جهانی ۱۹۷۱ صوفیه 
بلغارستان, در بازیهای آسیایی ۱۹۷۰ هم 
مدال‌طلاگر فتم وسپس‌باشر کت در مسابقات 
انتخابی. قهر مان و به صوفیه بلغارستان اعزام 


ریز و درشت. قهرمان صوفیه شدم و سومین مدال 
طلای جهان بر سینه‌ام در خشید. 


دام در مو نیج 
اما داوران خارجی که پیروزی‌های پی‌درپی مرا 
در مسابقات جهانی دیده بودند. در رقابت‌های کشتی 
المپیک ۱۹۷۲ مونیخ برای من دام گستردند. در 
مسابقه اول با گونزالس آمریکایی ۲-۲ مساوی شدم. 
اومدا و دیمتریوف را شکست دادم تا به مدال طلای 
المپیک برسم اما درعین تعجب همگان نتیجه را با 
ناداوری خارجی‌ها ۵ بر ۴ به نیکولوف بلغاری باختم 
و برنز گرفتم. دیمتریوف بازندہ من اول شد و او گنان 
نیکولوف دوم. آن روز نمی‌دانستم که باید بازیهای 
پشت پرده را هم یاد بگیر م! 
مدال طلای تهر آن و خداحافظی 
پس از خاتمه رقابت‌های المپیک مونیخ. دیگر 
نتوانستم در وزن ۴۸ کیلوگرم بمانم. بنابراین به یک 
وزن بالاتر رفتم و پس از مسابقات انتخابی. در وزن 
۲ کیلو گرم عضو تیم ملی در رقابت‌های جهانی تهران 
٩۱۷/۳ (‏ ۱)شدم.دراین‌وزن ۶ | کشتی گیر حضور داشتند 
ومن تصمیم گرفتم در ۵۲ کیلوهم قهر مان شوم.هر چند 
که ارک امان کے در اع من قائل تودتد اما مکی 
۶ دوره‌ای که کشتی گرفتم ۴ بار حریفان راضربەفنی 
کردم و با کسب چھارمین مدال طلای جهان. یکی از 
مردان پرافتخار کشتی ایران شدم. 
خداحافظی 
و در سال ۱۹۷۷س از کس مدال طا 
مسابقات جهانی تهران به مدال طلا رسیدم. با خود 
گفتم الان وقت خداحافظی است. چون آن زمان ۳۱ 
ساله بودم. بنابراین پس از کسب مقام اول جهان, از 
سکو پایین آمدم و چهارگوشه تشک را بوسیدم و با 
چشمان گریان با عشقم وداع کردم اما بعدها کسانی 
به من دستور دادند که باید کشتی بگیرم. چهار ماه بعد 
ازخداحافظی گفتند توباید کشتی بگیری ومن هم قبول 
کردم و در بازیهای اسیایی ۱۹۷۴ تهران (۱۳۵۳) 


بقیه در صفحه ۶۴ 
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شخ رامی کشد 


۵ مر او 


تماشاگه راز 


نمونه شع رکلاسیک 
انتظار 
بر مشامم عطر یاری می رسد 
شاد بنشین, غمگساری می ر سد 
مرغک من:از خزان غمگین مباش 
نغمه سر کن, نوبهاری می رسد 
پای سروی. در کنار گلبنی 
بانگ عزم جویباری می رسد 
بی‌قراری‌های ما پایان گرفت 
کود ک دل راقراری می‌ر سد 
روز فتح آشکاری می‌رسد 
گرد اندوه از رخ خود پاک کن 
از دل گردی» سواری می رسد 
از یس عمری شکست ای دوستان 
لشکر دشمن شکاری می رسد 
صبر کن, در انتظار یار باش 
یار بعد از انتظاری می ر سد 
دل مبر از اختیار خویشتن 
از پس جبر اختیاری می رسد 
مهدی سهیلی 


ےو کت 












زیر نظر: محمد رضا مهد یزادہ 


نمونه شعر نو 
پیوند 
از قلب من که دشت بزر گی ست 
۔دشتی برای زیستن باغهای مهر - 
غم با تمام تیر گی اش کوچ می کند 


ےد ے اد ماد 
7S‏ ۶:۷ 7۱۲ 


در نور پاک صبح 


اندام من ز خواب گران می‌شود تهی 
در دستهای من 


ےد ے اد ماد 
کے ۶:۷ ک7 


۔دشتی برای زیستن باغهای مهر - 
اینک گیاه دوستی جاودانه‌ای 
سر می کشد ز نور توان‌بخش افتاب 


سے ہے 


جا ۶:۷ ک7 


اج اد ماج 
جرے ۶۷ 7۶ 


من این گیاه را 

تا بارور شود 

با نوگیاه دوستی دستهای تو 

یوند می زم 
کر سے 


دوتارودموازی 
می‌توانی بروی قصه و رویا بشوی 
راھی دورترین گوشه دنیا بشوی 
ساده نگذشتم از این عشق. خودت می‌دانی 
۱ من زمینگیر شدم تا تو, مبادا بشوی 
ای! مثل خوره این فکر عذابم می داد 
چوب مار بخوری. ورد زبانها بشوی 
من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم 
من که مرداب شدم, کاش تو دریا بشوی 
ا" قدر ظریفی که فقط 
باید از این طرف شیشه تماشا بشوی 
گره‌ای بود که تا باز شود فهمیدم 
تو خودت خواسته بودی که معما بشوی 
در جهانی که پر از «وامق» و مجنون شده است 
می توانی «عذرا» باشی. «لیلا» بشوی 
می توانی فقط از زاویه یک لبخند 
در دل سنگ‌ترین آدمها جابشوی 
بعد از این مرگ نفسهای مرا می‌شمرد 
فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی 
ر 
اتفاق 
پدرم بود نا گهان افتاد 
اتفاقی که نیمه جان افتاد 
شاخه‌های در خت خانه شکست 
ماه از روی نر دبان افتاد 
کس که زا 
ار 
کت اا ا 
کفشهایش به آن جهان افتاد 
توپ سرخ و سفید و قلقلی‌ام 
توی ایوان دیگران افتاد 
پدرم ماھی سفیدی وت 
حیف در تور اسمان افتاد 
عباس سودابی 


۴ 





_ از آن‌دقایق‌روشن 
کسی که آمدنش رنگ و بوی ماندن داشت 
لباس ساده‌ای از جنس باد بر تن داشت 
به قصه‌های زمینی. ستاره می پاشید 
میان دست. هزاران چراغ روشن داشت 
فضای تصر نیال ۳۱۸ 
به دست دیگرش انگار باغ سوسن داشت 
رسید تالب تصمیم و عاشقانه نشست 
و تأنهایت دوری خیال ماندن داشت 
نشست. صفحه تقویم را چراغان کرد 
از ان دقایق روشن که چشم با من داشت 


خطای روشن من بودو وسعت دریا 
و گرنه زمزمه‌هایش نشان رفتن داشت 
فریبا بوسفی 
ساعت دیواری 


یا به جای «نه» جواب تو به من «آری» بود 
در اتاقی که تو می خوابی و برمی‌خیزی 
باز کابوس جدایی ز تو از راہ رسید... 
کاش از این خواب مراجرات بیداری بود 
من همان روز شدم عاشق چشمت. که به شهر 
دوستت دارم یک جمله تکراری بود 
کاش زخمی که زدی خوب نمی شد هر گز 
اخر آن زخم سزاوار نگهداری بود 


۶ ے اخ ماد 
کے ۶:۷ 7۱۲ 


بر تن زخمی‌ام ای باد خزان پنجه مکش 
حبیب فرقانی ‏ سراب 


پر نده‌ها 
و قناری. قفس و فال و تماشاست 
کبک. برف است و همیشه 
دل گنجشک پر از ترس 
وکلاغ 
واحد مر کزی هر خبر و هر حاشاست 
جغد یعنی شب و کر کس یعنی مرگ 
و کبوتر آزادی است که پیغام مرااز سر برج 
می‌رساند به لب بام فلک 
به همان جایی که . 
لانه مر غک عشق است و در آن راز بقاست 


اح ے اخ ماد 
ےا ا 2اخ 
کے ۰۶:۷ 7۱۲ 


آه... ای جلجله‌ها 
کی, کدامین لحظه 
موسم کوچ به آنجاست؟ 
1 حسن فرازمند 
۵ ورامین 


جوانه های‌ادبی 


یوسف دلیریان > کرج 

محمد ق ملک الشعر ای مار درسال ۱۱۳۶۶ 
هجری شمسی بەدنیا آمد ودرسال ۱۳۳۰ 
چشم از دنیافر وبست. شهر ت ‌اوبه خاطر قصاید 
فخیم و استوار اوست که قصیده «دماوندیه» با 
این مطلع از معروفترین آنهاست: 

ای دیو سپید پای دربند 

ای گنبد گیتی ای دماوند 

نازنین شجاع پور تهران 

شعر مورد نظر شما سر وده سنایی غزنوی است: 
ملکا ذ کر تو گویم که تو پاکی و خدایی 

نروم جز به همان ره که توام راه‌نمایی 

محمد احمدی - تهران 

اکر دران حائظ پاسنی ود زان رای و 
به خوبی با نقش ردیف و قافیه آشنا می‌شوید. 


کلمه«کرد» که عین در مصراع اول و 
مصراعهای زوج تکرار شدهر دیف نام دارد 
و کلمه قبل از آن یعنی صباء چهاء مبتلا و ریا 
قافیه است. 

مهدی رجبی " نبریز ۱ 
شعر تعلیمی شعر ی است که شاعر در ان به 
تعلیم و پند و آندرز می‌پردازد. بوستان سعدی 
نمونه‌ای از این نوع شعر است. 

رحیم وفایی " اهواز 

بیتی از فصبح الز مان رضوانی را تقطیع و کی 
همه هست آرزویم. که ببینم از تو رویی 

چه زیان تو را که من هم» برسم به آرزویی 
وزن بیت یاد شده «فعلات فاعلاتن. فعلات 
فاعلاتن» است: 

همه هست - فعلات 


به طور مثال در این غزل حافظ: آرزویم -فاعلاتن 
ہت E‏ که ببین - فعلات 
که عشق روی گل با ما چها کرد م از تو رویی - فاعلاتن 
از ان رنگ رخم خون در دل افتاد جه زیان تو = فعلات 
وزان گلشن به خارم مبتلا کرد را که من هم - فاعلاتن 
غلام همت آن نازنینم برسم به -فعلات 
که کار خیر بی‌روی و ریا کرد... آرزویی =فاعلاتن 
به خاطر تو شب دریا 
به خاطر تو شب دریارا 
از دیوارھا عبور می کنم وقتی تمام می شود دوست دارم 
و به هر خانه‌ای که صبح چشمهای تو ونام تورا 
هزار پنجره می بخشم آغاز شود بر موجهایش 
به خاطر تو و همه پنجره‌ها می‌نویسم 
سنگها را به ناز تاهر موجی که 
به چشمه راه نمی دهم باز شود به ساحل می رسد 
و از افتاب شب نام تو را 
گلی می‌سازم برای وقتی تمام می شود بهاو یاد دهد ۱ 
اهالی زمین که تو حسن اماری ‏ علی اباد کتول 
رویا احمدپور -کرج بیدار شوی 
حسین مهری " تهران 
سرخه 
آرامش سپید راه می رود 
سپید زیست که آرامش سپید در او گم سرفه می کند 
هزار فصل زمستان. هزار عید در او گم پلک می زند 
گذشته‌های غزل بود و صرف ساده «بودن» سرفه می کند 
که حال ساده‌ای از ماضی بعید در او گم تکیه می دهد 
دلش تجلی اشراق واز زلالی عشقش سرفه می کند 
هر آنچه عقل به آنها نمی‌رسید دراو گم سرفه می کند 
سماع و مستی عطار و بوسعید در او هیچ سرفه می کند 
و سکر باده حلاج و بایزید در او گم ایستاده مرده است 
وجود بود وعدم هم. حدوت بود و قدم نیز لحظه‌ای 
پدید بود و پدیدی که ناپدید دراو گم هزار بار 
شهید زیست از اغاز و شعرزیست همیشه تکه تکه او 
و در مسیر طلب. حیرت شهید در او گم شهید می شود 
اسماعیل محمد پور مریم سقلاطونی 


۸۹۵ 


ہے 


کی شع تر انڳزد. خاط که حزین 
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نوشته های‌تاب )س 


ضف 

,دا 
اص یت کال 
زنینم.خویم! 
آمده ایم تا که بنازیم به عشة 1 

ا رم عسی سنک آسمانی 
#چارلی چاہلین :بھتراست دیگران از مابه خاطر آ آنجه 
داشته باشند 
#«انسانهایک عمر برای مشهور شدن می‌جنگند و وقتی 
به شهرت رسیدند. عینک دودی می زنند تا کسی انهار| 
باد می‌وزد. تصمیم با توست که جلویش دیوار بسازی 
یا آسیاب بادی خسن لاس وتا 
7 سس تر 
جو قرارشداوں شعر قط یبا همین کلم گت 

فری 

[نتونی رابینز:ھر فردی می تواند خود رأارزیابی کند و 
این براورد مشخص می کند که او جه خواهد شد 


نوشین رئوف 

#دنمی‌توان‌بر گشت و آغاز خوبی داشت.می‌توان آغاز 
کرد و بایان خوبی داشت زهرامترحمی 
*سایه معشوق | گر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما بدو محتاج 
بودیم او به ما مشتاق شد مر تضی فتح خانی 
گم شدم در قدم دوری چشمان بهار بی تو یک روز در 
این فاصله‌ها خواهم مردا بت 


070( کت 
می شود ےت 
صائب تبریسزی:فیضی که خضریافت ز سر چشسمه 
حیات. دلهای شب ز دیده‌تر می بریم مامحسن ذوالفقاری 
۴+ خواجه عبداللّه انصاری : از او بخواه که دارد و می‌خواهد 
که ‌بخواهی. از او مخواه که ندارد و می‌تر سد کهاز او 


بخواهی ستاره دنباله‌دار 
#من هرگ خود رآ تا علع با رین فاصله عشق پایین 
نخواهم آورد زهرامترجمی 
کلماتی که از زبان بر می‌خیز ند قدرت خود رااز ما 
گرفته‌اند حسین فیاضی نوغابی 

#«هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند به کسی لبخند 
ببخشد شاهزادهابرانی 

٭خاک بودم.باشبنم «عشق» گل شدم وبا مهر «او» 
آدم فاطمه کاظمی 


٭دلم در حلقه غمهانشسته ,زبانم بسته و سازم شکسته. 
وجودم پر زشعر عاشقانست.تورامی‌خواهم واینها 


بهانست گل بخ 
#نیکی بی‌مورد ظلم است داوود دهنو 
##عیت واقعی از آن کسی ات که آخر سالش راجشیٰ 
کرد اول سال را اهورا ۷۷۷ 
هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست راضیه 


٭ماند گار ترین نقش زند گی, پیوندیست که با تار عشق و 
پود محبت زده شود سردار کریمی 
٭زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن, مخفیانه گریستن. 
دیوانه‌وارعشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه‌دل 
۱ می خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن؟ مهرناز دوراندیش 


۴۴ ار رم سم 


کے 





کور ۱ 
کدی خدادر 2 
نھ ۔ موی 


اپا راکد 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


بر خیز ودر آیینه صبح ببین کز عمر شبی گذشت وتو 
بی خبری محمد‌صادق 

٭ عشق تنها سهم مرغ عشق نیست. می‌توان عاشق شد و 
گنجشک زیست رانی 
آنقدرباورت دارم که وقتی می گویی باران: خیس 
می‌شوم نامیا 

٭روی پلکهایم پولک ماهی دوخته‌ام تادریاراخواب 
ببینم فرشته برخورداری 
#+عاشق ان کسی باش که در دوسویه‌بودن عشق پافشاری 
می کند ستاره 
#«همیشه یادت باشه کسی که باورت داره از کسی که 
دوست داره یه قدم جلوتره آواره 
#۶ خواب اصحاب کهف. قصه تکراری ماست. ما همانیم 
که در غار دلت پوسیدیم 
؛٭تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است نیلوفر آبی 
##باقضاوت در مور د مردم. فرصتی برای دوست داشتن 
CR‏ 
#«غر ور هدیه شیطان و عشق هدیه خداست و ماهدیه 


ارش خسته 


شیطان راب همه می دھیم ولی هدیه خدارا از همه پنهان 
می کنیم باران غم 
گل عشق ڌ توهستم شبنمم باش,دلم دنیای ز خمه مر حمم 
باش»ز درد بی کسی قلبم شکسته,به شهربی کسی ها 
همدمم باش سجاد ۷1۲ 
8ھ رگز در کوهپایه‌های عشق دست کسی رونگیر وقتی 
می دانی قصد رها کر دنش رادر قله‌ها داری گدای عاشق 
#به هرچه توجه کنیم با آن یکی می شویم:پس اگر پیوسته 
متوجه موانع باشیم آنهابز ر گتر و بز ر گتر می‌شوند 


دپرپرواز ۸۴ 
٭نقش آسمان افسانه نییست. زنجیرم راباز کن شوق 
پر واز دارم امره‌المسلسله 


نبندم و درهایی که به رویم می‌بندی, به اصرار نگشایم 

۳ فیصر 
۲ا ینده‌به کسانی تعلق دار د که زیبایی رویاهایشان راباور 
دارند هومن گل بخ 
کرد ان راھ ای اراس نا رغاطظر 
رفتگان از مرد گان هم کمتریم میثم مولابی 
#«بشر تنها مخلوقی است که نمی خواهد انچه که هست 


باشد روباق 
به حرمت باران سکوت می کنم تا بدانی به عظمت باران 
دوستت دارم تک ستاره ل 


دوست داشتم‌همیشهیک ابر بودم» چون ابر آنقدر 
شهامت دار د که وقتی دلش می گی رد برای عالم و ادم 
گریه می کند ابوالفضل دیلمی 
هر کس یه ر وزی میاد.یه ر وزی میر ه.یکی بادلش می ره 
کی ا ای ساطب اض سی ا ا کرد ا 
دلت نره دلسوخته 
ER‏ 
رفیق است Rioter‏ 
#+شیفتگان پر واز اهل خزیدن نیستند زلزله 
٭٭روبروی دری گشودهبه نا کجایی نشسته‌ام تمام زند گیم 
چون آیینه‌ای در دستم می شکند واین گونه است که 
زندگی می گذرد شاکی 


۳٤٣٢٤٣ ارو‎ 


قابل توجه شما نازنین‌ها 
نازنین‌هایی که به همه اونها اطمینان دارم. پشت سر هم 
من رومتھم به رفیق‌بازی می کنن و گلایه از چاپ نشدن 
مطالبشون بعد از چند ماه!! که یکد فعه به فکر م رسید و 
به اون دوستی که سیم کارت قبلی رو بهش فر وخته بودم 
ز نگ زدم ونتیجه کار جالب شد. چون اون گفت بعد از 
شت بیش از یکسال هنوز هم پيامک‌هار و به شماره‌اون 
می دن و... بگذریم چون نوشتن پیغامها و گرفتن اونها دور 
از ادب بود از اون خواستم فقط اسامی روب رای من بخونه 
و حالا باید بگم... 
۱ -.فانوس‌نگین.سودا,۷1هیچکس,دلشکسته‌دیروز. 
سی+ وس یی 
مزگان اھ ۴ -ہ"+"' ۴ مائدہ(۴)ءدنیا 
مریم امینی» ر ضوان»پر یز اد.بهترین‌ها. گل سرخ»معصومه. 
بیش ازیکساله که‌شمار هار سال‌پیامک‌شده٩‏ ۹۳۵۶۹۲۰۳۴ ۰ 
اشتباه نکنید! بعد باز هم سنگ رو متهم می کنید! 


پاسخ به شما 

× فریب اجان یکی از بھترین پیامهای طول عمرم رواز تو 
گرفتم. ممنون! تنهای ١‏ افرین بر تونازنین! آتلانتیک, 
غرق عشق باشی!سارا گل سنگ. درست گفتی من لیاقت 
سنگ بودن‌روهم ندارم! گیتار شب. زند گیت پرازروزهای 
قشنگ!شادی‌غمگین.شادی‌شادی, خبر نداری!مهرام ۱۳۵ 
روی چشمم عاشقنازنین خوشبحال خدا که عاشقی مل تو 
داره! رضا - سوته‌دلان. من هم ارزشم رو از شما می گیرم این 
حرف چیه که می‌زنی اخا کستری خوبم! توووجودت هم لايق 
دوست داشتنی ترین احساس‌هاهستی اش ر اره‌مهر بون من به 
داشتن دوستایی مثل توافتخارمی کے پیلک نک ارد ردا 
هم که تونازنین تصور می کنی تو «فهمیدن» مشکل ندارم در 
مورد اون سوعتفاهم هم خوب شد بالا خره یکی حرف زد و 
من به قول تو به سختی فهمیدم که منظور از دوستام اونهایی 
هستن که‌اولین نامه‌هاروفر ستادن وهنوز هم نامه می‌دن. 
بعضی‌ها هر هفته یک نامه بعضی‌ها هر ماه یک نامه! مبینای 
عاشق. تنها عشق, عاشق یکتاست ومنهم دعامی کنم بهش 
برسی!دریاجان توهمین حالا هم داری‌باما کار می کنی!ایاس 
کوچک قصد من این کار نبو د ولی چشم اسلطان عشق باور کن 
من دلیلی ندارم که پیغام ت-ونازنین روچاپ‌نکنم وبه جای 
اون کسی دیگرو خوشحال کنم باور کن! ۵1111(2در مورد 
تلفن حتماً تلاش خودمو می کنم, در ضمن می‌تونی مطلبتو 
بفرستی هر کاری بتونم می کنم! 9.11.5 دلشاد باشی!امحسن 
(ذوالفقاری)جان هدیه زیبایت رسید ممنون که بیادمی! 
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بقبه از صفحه ۱۱ 





کلاس آموزشی چگونه زیستن در سکوب ر گزارمی شود 
و نکات ایمنی با چند یار تاکید آموزش داده‌می‌ش ود. 
سکواز ۰ | پلات فرم) یا سازه دریایی تشکیل شده به 
عبارت بهتر ۱۰ ایارتمان ۱۴ طبقه است (حدود ۴۰ 
متر از سطح آب ارتفاع دارد) که به وسیله عر شه هاو 
پل‌های فلزی به هم وصل شده‌اند. در دو سکوی شمالی 
توربین‌ها و دستگاههای تصفیه نفت قرار دار ند که 
رد فار 2 که هت که 
روی آنها انجام شده به وسیله خط لوله زیر دریایی به 
جزیره‌لاوان فر ستاده‌می‌شود. هر کدام از سکوها ۱۵۰ 
متر مساحت دارد و تقریبا هفت طبقه. به طور متوسط 
روزانه ۲۰ ۱نفر روی‌سکومشغول به کار هستند که 
دوره کاری آنها چهارده روز است و پس از پایان دوره 





سکو را کامل ببینیم و البته قبل از دیدن در سالن سینما 





آخرین نقطه آب‌های سرزمین ایران 


به خانه‌های خود می روند و نفرات جدید دوره چهارده 
روزه‌جایگزین آنها می‌شوند. در پایین پای ماو در میان 
آبهای نیلگون خلیج هميشه فارس ماهی‌های بز رگ و 
کوچکی دیده می‌شوند و از همه بیشتر سفره ماهی‌های 
بزرگی است که در دستجات ۰ ۲ تا ٠‏ تاپی به آرامی 
در حر کتند و گاه دسته‌های بزر گتر ماهی‌های مختلف 
رنگارنگ هم پیدا می‌شوند. 

مرغان دریایی و پرند گان دیگر پر وازی عاشقانه 
بر گرد سکو دار ند پر وازی که حتی در تاریکی شب و 
در روشنایی مشعل بزر گ سکو و نور نورافکن‌ها ادامه 
دارد. عص به‌اتاق کنت-رل می‌رویم وبانفرات حاضر 
در آنجابه گفتگو می‌نش ین ۱ ۳۱ 
لهجه‌های گونا گون‌شیرازی.اصفهانی:تهر انی‌وساکنان 
سواحل جنوبی خلیح فارس ای ۶ ۱۰ ۰ ۳ 
کلیه فعالیت‌های سکو دارد و 


تیزبین آنهاست وباوسایل 
خصوصی تمامی عملیات 
Cl ٤ 70‏ 
و تصفیه و هدایت ان را 
زیر نظر دارند. انواع مختلف 
ماسکهای نجات. جلیقه 
نجات. حلقه‌ها و قایق‌های 
نجات در جای جای سکو 
| به چشم می‌خوردونکات 
ایمنی مرتبا به صورت تابلو 


این سکوی نفتی سلمان است. برای ما اقامت یک روزه در این سکو بسیار لذت بخش بود اما باید به عزیزانی که در این محل ساعتها و روزها 
برای استخراج نفت و کمک به اقتصاد ملی کار و تلاش می کنند برای کار متعهدانه شان در چنین شر 


ویاشفاهی تذ کر داده‌می‌شود. کار کنان از آمادگی 
خاص بدنی بر خوردارند و روزانه باید دهها و صدها بار 
از پله‌های فلزی سکو بالا و پایین بروند و قدیمی‌ترین 
عضو سکو آقای هوشنگ باقر ی است که سابقه ۲۷ 
ال 1 ٤‏ ۱ 
حمله هواپیماهای دشمن بعثی به سکو می داند که 
سے نفر از یارانش (شهید هادی نیک. شهید اصغر 
نحات و شهید حسین لطفی) را از دست داده‌است 
امااوودو ارد کا ارک 
«روی سکو پول ارزشی ندارد. به پول احتیاجی نداری: 
فروشگاهی نیست که خریدار باشی. ما هم مشکلات 
کاریمان رابه خانه نمی‌بریم اما تادلتان بخواهد از خانه 
زنگ می زنند. البته در تاسیسات مختلف سکو وسایل 
را ۱۱ ۱ 
است. یک کتابخانه جمع و جور با کتب مختلف با دو 
دس گا کا ی 
یک درمانگاہ و پزشکان جوان آن. 

یک کابین دوتخته برای ماتدارک دیده‌شده‌است 
بے کابین می روم آقای ذبیحیان خبرنگار عکاس 
مجله در طبقهاول به خوابی عمیسق فر و رفته ومن با 
لیوانی چای و یک بشقاب میوهو کتاب حماسه کویر 
د کتر باستانی پاریزی به روی عرشه سکو بازمی گر دم 
انقدر دریازیباست که ترجیح می دھم شب را بیدار 
بمانم. صدای نواختن امواج و تشعشع نور مشعل‌ها و 
چراغهابرروی آب وحر کت آرام چند قایق مخصوص 
٣‏ ۶ ها 
۵ رس ربا ی اس 
کە بارش لطیف TT Il‏ 
فلزی و نور چراغها به خواندن کتاب مشغول می شوم. 
صدای عجیبی از درون اب توجهم را جلب می کند به 
دریای مواج زیر پا می‌نگرم حیرت زده در جا میخکوب 
می‌شوم. یک کوسه بزر گ در آبهای زیر سکو مشغول 
حر کت است... 


بقیه در شماره آبنده 
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سکهای جشم نستشه شود 
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دوز دیاخه 
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چھ خوش روز گاری است روز گار دوستان تو با توا 
جه خوش بازاری است بازار عرفان در کار تو 

ج اتشسین است نفس‌های ایشان در یاد کرد و 
یادداشت تو! 

چه خوش دردی است د 
و مھر تو 

چه زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان تو 


i1 


ANA‏ خواجه عبدالله انصاری 


رد مشتاقان در سوز عشق 





کدام دانه نرست؟ 
به روز مر گ چو تابوت من روان باشد 
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 
برای من مگرای و مگوی دریغ دریغ 
به دام دیو درافتی دریغ ان باشد 
جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق 
مرا وصال و ملاقات ان زمان باشد 
مرابه گور سپردی مگو وداع وداع 
که گور پرده جمعیت جنان باشد 
فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ 
جرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ 
ترا چنان بنماید که من به خاک شدم 
به زیر پای من این هفت آسمان باشد 
مولوی 





چنین شنیدم که هر که شبها 
نظر ز فیض سحر نبندد 
ملک ز کارش گره گشاید 
فلک به کینش کمر نبندد 


صفای اصفهانی 


أ دوقدم‌تامقصودداری  .‏ ۱ 

یکی پیش بایزید بسطامی» رفت و گفت: یا 
شیخ! همه عمر در جستجوی حق به سر بردم و چند 
بار پیاده به حج رفتم و در جنگ, دشمنان زیادی رااز 
بین بر دم وزحمت‌های زیادی کشیدم و خون جگرها 
خوردم اماهیچ مقصودی حاصل نشد. هر چه بیشتر 
می جویم کمتر می یاہم آیا تو می توانی بگویی که کی 
به مقصود می‌رسم؟! شیخ گفت: ای جوانمرد. برای 
رسیدن به مقصود دو قدم بايد برداری, اول قدم 
خلق است ودوم قدم حلق. قدمی بر دار از خلق که 
به حق برسی, مادام که تو دربند باشی که چه خورم 
که حلقم راخوش آید وچه بگویم که خلق رااز من 
خوش آید تو به حق نمی رسی. 


۴۶ ار ےہ 











goftare_asheshan@yahoo com از:س,ا.شہھابی‎ 


عاشق یعنی این 

در جنگ بدر قبل از شروع به نبرد. پیامبر 
جایی را برای استقرار نیرو انتخاب کرد. 

«حب اب بن منذر» که یکی از افسران 
کار آزموده‌جنگی بود به پیامبر گفت: آیابه‌ فرمان 
خدادر اینجافرود آمدید. یا اینکه اینجارابرای 
نبرد مناسب دیدید؟ 

پیامبر فرم ود:دس تور خاصی (از جانب 
خداوند) داده نشده است واگر نقطه مناسب تری 

حباب گفت: مصلحت این است که در کنار 
آبی که به دشمن نزدیک است فرود آییم, سپس 
کنار آن حوضی بسازیم که برای خود و چهارپایان 
همیشه اب دراختیار داشته باشیم. 

حضرت نظر آفسر خود راپس ندید وفرمان 
جابجایی داد. 


فروغ ابدبت -جعفر سبحانی 
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می گویند که «احمد حرب» در همه ° 


© 
® 
© 
© 


۳ می آرایند و دوزخ در زیر می‌تابند واو نداند که 
4 از اهل کدام است. چگونه خوابش اید ؟! + 
© 9 
9 © 


© © 
® ® 


امان از این در اویش 
درویشی از بهر حاجت به در سرای توانگر 
تاخت. سرایی محکم و مر تفع و دروازه‌ای بلند دید. 
درویش با خود اند یشید که صاحب این اسباب ما 
راجیز بسیار خواهد داد. آواز داد که صاحب خیر 
از خیر محر وم نباشد سایل برادر است و فاقه بر او 
غالب است.صاحبخانه را کنیز کی بود شیر ین نام 
گفت:ای شیرین, شکر را بگو که مرجان را بگوید تا 
مبارک رابگوید تامبار ک خوش قدم را آواز کند 
که به صوفی بگوید در خانه نان حاضر نیست. 
درویش کە این تشر یف و تعظیم از برای نیمه 
نانی دید گفت: یارب! اسرافیل رابگو تا میکاییل را 
بگوید تاجبرییل را خبر کند کهبه عزراییل فرمان 
رساند که جان این بخیل بدبخت منقبض کند. 
صاحبخانه که این بشنید.لرزه‌در اندامش آمد. 
نیمه نانی رابیرون آورده‌وبه دست درویش داد. 
درویش نان رادر گوشه‌ای فر و نهاد و به عصایی که 
داشت به خراب کردن در مشغول شد. صاحبخانه 
دید که درویش در سراراویران می کند, گفت: 
ای دروی ش مگر دیوانه‌ای, جرادر سراراویران 
می کنی؟ درویش گفت:دیوانه نیستم.یانان به 
ان دازه‌در.ده.بادر به اندازه‌نان کن که این هر دو 
رانامناسب دیدم. 
منبع: ریاض الخلود 
ارسالی:قربانعلی عزتی -دانشجوی جامعه‌شناسی.تهران 
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پاسخ یک عاشق 
شقیق بلخی می گوید: 
نے فد کشت از عون خودیرانم 
بگو, گفتم: اگر خداوند به من رزق و روزی داد. ان را 


می خورم و اگر نداد. صبر می کنم 
گفتم: تو احوال خود را برایم گر گفت: 
اگر به من رزق و روزی رسید. انفاق می کنم و 
اگر نرسید شکر! 
سخن سعدی با نما 
در روز گار گذشته یکی در صنعت کشتی گرفتن 
برتراز همه بود وسیصد وشصت فن وحیله عالی 
می‌دانست و هر روز به نوعی کشتی می گرفت. 
روزی‌شاگردی پیش او آمد و تقاضای آموختن 
کرد ودر مدتی طولانی سیصد و پنجاه ونه فن رااز 
او آموخت و فی‌الجمله پسر در قوت و صنعت کشتی 
ممتاز وبرتر شد و کسی رادر زمان اوبااوامکان 
مقاومت نبود تاحدی که پیش پادشاه آن روز گار رفت 
و گفت:من استاد رافقط از روی فضیلت تر بیتش احترام 
می گذارم و گر نه به زور و قدرت از او کمتر نیستم وبه 
صنعت هم با او بر ابر م! 
این سخن بر پادشاه گران آمد و فرمود تابایکدیگر 
کشتی بگیر ند. جایگاهی بزر گ تر تیب دادند وار کان و 
اعیان و حضرات و دولتیان را آنجا جمع کردند. 
یادشاه دستور داد ابتدا شاگرد وارد شود. 
شاگرد جوان چون پیل مست وارد شد و فریاد زد 
که اگر کو استوار باشی تورا شکست خواهم داد 
پس از آن‌استاد واردشد وهیج سخن نگفت و 
کمی با خود تامل کرد که جوان از قدرت زور از او بر تر 
است پس باید فنی رابر او وارد کند که شاگرد با آن 
بیگانه باشد. 
پس در آنی باشاگرددر آمیخت ویسر که حیله 
ضد آن فن رانم دانسست س خت خش مگین شد و 
همین عصبانیت کافی بود تااستاداورابه دودست 
از زمین بلند کند وبالاای سر برد وسخت بر زمین 
بکوبد! 
شور و خروش از خلق برخاست و پاد شاه فر مود 
استاد را خلعت و نعمت دادند و پسر رازجر و ملامت 
کرد که بااستاد و مربی خویش دعوی مقاومت کرده 
و از عهده هم بر نیامده!! 
پسر گفت: ای پادشاه! روی زمین به زور آوری من 
نیست. وآوفقط مراازیک فن کشتی بی خبر نهاده بود 
و همه عمر از من آن را دریغ کرده بود. 
امروز از همان فن بر من غالب آمد. 
گفت از بهر جنین روزی ست که زیر کان گفته‌اند: 
دوست راجندان قوت مده که | گر بخواهد خصومت 
و دشمنی کند دمار از روز گارت در آورد. 
نشنیده‌ای که گفته اند: 
کس نیاموخت علم تیر از من 
۰ که مرا عاقبت نشانه نکر د 
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جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
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به هر یک ھدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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قضاوت 1۳- حسرت خوردن -طاقت و پایداری کاخ 
-روکارساختمان ۱۳-گرمی -پرستار -میوه‌مربایی 
۵-چه‌زمان -غربال از میوه‌های متنوع ‏ چوب اعدام 
"ماه‌زمستانی ۱۶-بخشش و آمرزش خواستن ‏ مسوول 
ناخن -مقابل مواجب 
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باهوش خود کلنجار بروید 


۳ ختلاف در تصو بر ایستگاہ اتوبوس 
در اینجا دو تصویر از یک ایستگاه‌اتوبوس رامی‌بینید که در نگاه‌اول کاملا 


اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید اختلافها را پیدا کنید؟ 


در اینجایک طرح از گلدان با خطوط پیج در پیچ کشیده 
شده‌است ما از نقطه شر وع بالای طرح به نقطه پایان در پایین 


طرح یک راه پر پیچ وخم وجود دار د که از شمامی خواهیم 
این راه راییدا کنید. 
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زیرنظر: سھراب صفادار 
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درمیان این خطوط درهم یک نقاشی گمشده وجود دار د. برای‌این که موفق به پیدا کردن 
این نقاشی بشوید کافی است مداد یا خو د کاری بر داشته و داخل خطوطی را که بایک نقطه 


سیاه‌مشخص‌شدهبه رنگ آبی و داخل خطوطی که باد و نقطه سیاه مشخص شدہاست را 
سیاه کنید. در موقع رنگ کردن باید دقت کنید که از داخل خطوط خارج نشوید تاپس از 


بایان کار نقاشی 8 جلوی جشمان شما ظاهر شود. 
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نقاشی بنهان شده 


در میان این اعداد و خطوط یک نقاشی پنهان شده‌است.شمابر ای این که موفق به بیدا کر دن‌این 
نقاشی بشوید کافی است. مداد باخود کاری بر دارید واز شماره ۱ تا ٩۳۲‏ رااز روی نقطه‌های سیاه‌ با خط 
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حسام نواب صفوی باژیگر بد ون حاشیه ای که می گوید 
دلیل سلامت بودنماین است 


ارادا یحی جد دارم 


گفت و گو: حمیدہ اخوان 


اولین بار به طور جدی در سر یال کیف انگلیسی ود رکنار باز یگران مشهوری چون محمدرضا 
شریفی نیاءلیلا حاتمی ووسی رو سگ ر جستانی حاضر شد وبه خاط رارائه کاری موفق خیلی زود 
توانست پله های ترقی راطی کند و در لیست باز یگران محبوب وموفق قرا رگیرد. 

صحبت از «پر ویز »سر یال کیف انگلیسیء «عباس یا آر یو »در فیلم نان وعشق وموتور ۰ ۰۱۰۰ 
« دکتر» در فیلم شمعی در باد. «اسماعیل» در فیلم حضرت اب راهیم خلیل الله و همان «رسول 
کاوازاکی» در اخراجی‌های ۲ است .گفتگوی ما با حسام نواب صفوی را بخوانید. 


#ٍ یک معری کامل از خودتان: گذشته, 
خانواده. سابقه کار. اولین حضور هنر ی 9... 


حقوق قضایی لیس‌انس گرفتم و می خواهم کار و کالت 
متا آغا: کنم. 
رار ر 


دا حسام نواب صفوی هستم. در ۲ ۲ شهر یور ماه 
دوره موسیقی ویک دوره بازیگری رادر کشور آمریکا 
لیس‌انس هنر های نمایشی از تهران شدم و در رشته 


پدرم ۰ سال قاضی داد گستری بود و سال‌های 
قبل از فوتش و کیل داد گستری‌بود. مادرم لیسانس 
ادبیات دارد. متاسفانه خواهری ندارم وبر ادر انم هر سه 
در خارج از کشور زند گی می کنند. یکی از آنهااستاد 
رشته جامعه شناسی در دانشگاه میشیگان است. هیچ 


کدام ازاعضای خانواده‌مان به طور حر فه ای اهل‌هنر 
نیستند به جز عموی مر حومم آسماعیل نواب صفوی که 
EL‏ 1 1 08 

من دانشجوی رشتەبازیگری بودم که 
توسط حسن شکوفه به سریال با زگشت 
به خانه دعوت به کار شدم. کار گردان این 

مجموعه مسعود نوایی بود و در آن بازیگرانی 
- چون‌جمشیدمشایخی,بهاره‌رهنماوامید 
زند گانی ایفای نقش کردند. 

بعد از سریال باز گشت به خانه, در 

سریال شن های کف رودخانه بازی 
کردم. بعد از آن یک مدتی ایران نبودم و 
در باز گشتم فیلم اعت راض مسعود کیمیایی 
رابازی کردم که خیلی از پلان هایش به 
دلایلی حذ ف شد.بعد از اعتر اض دوباره توسط 
شکوفه به محمد رضاً شریفی نیا معرفی شدم که 
ایشان مسئول انتخاب بازیگران این سریال بودند. 

٭ معیار تان برای یک بازی خوب چیست؟ 
8۴ به نظر من یک فیلمنامه خوب می تواند یک 
بازی خوب راباعث شود. ولی یک فیلمنامه ضعیف هر 
چه رویش کار شود وبازیگر انش هم خوب کار کنند در 
نهایت فیلم خوبی از آب در نمی آید. من معتقدم تلفیق 
یک کار گردانی وفیلمنامه و بازیگران خوب می تواند 
یک اثر ماند گار بوجود آورد.اما ملاک من زیاد کار 

کردن نیست. خوب کار کر دن است و خداراشکر 

68 که تا کنون از پرونده کاری ام راضی هستم. 

جا ںا | #ازبین کارهایی که‌انجام‌دادید به 


کے 






















ار ۳۶۲۰ 


کدامیک علاقه مند هستید ؟ 

8٭٭ به تمام کارهایم علاقه‌مند هستم ولی حقیقتا 
حس عجیبی نسبت به نقش حضرت اسماعیل در فیلم 
ابراهیم خلیل الّه داشتم وتابه حال‌هیچ نقشی به‌اين 
اندازه مرا تحت تاثیر خود قرار نداده بود. 

٭ سخت تر ین نقشی که تابه حال‌بازی کر ده اید 
کدام بوده؟ 

3 نقش سردار امام قلی خان در سریال روشن تر 
از خاموشی که نقش تار یخی بود و از اولین تجربیات 
من محسوب می شد. 

٭ جر یان شکایت شمااز کمال الدین طباطبایی 
تهیه کننده توفی ق اجباری آن هم بعد از دوسال 
چه بود؟ 

۶ ٭ خوشبختانه من خوب می توانم از حق خود م 
دفاع کنم. پدرمن که سالهاقاضی داد گستری بوده 
ببه‌مادفاع کر دن از خودمان در بر ابر توهین راخوب 
یاد داده‌است.عوامل سازنده‌فیلم «توفیق اجباری» 
دریک سکانس از فیلم. نام مرابر زبان اورده و بامن 
در فیلم شوخی کرده‌اند. این دیالو گ توسط محمدرضا 
گلر ار اداشده‌است. این فیلم که دو سال قبل | کران شد. 
به دلیل توهینی که به بنده‌در یکی از سکانس ها شده 
بود موجبات شکایت انجمن بازیگر ان سینمای ایران 
و خودم رافراهم اورد که در نتیجه اقای طباطبایی 
موظف به حذ ف این پلان و عوض کردن تمام کپی های 
فیلم و حذف آن از سینماهای تهران و شهرستانها 
شد.متأسفانه پس از گذشت چند ماه‌متوجه شدم آقای 
٣٦‏ ای NT‏ 
این کنر وزارت ارات du‏ 
اصلی فیلم را تحویل شر کت توزیع کننده داده وهمین 
باعث شد که من به طورجدی شکایت کنم. 

در کش ور ار ادا 
هنرمندان وباز یگران‌داغ است. شماچراازاین 
شایعات مصمون ماند بد ؟ 

٭ ٭ به نظر شمابد است ؟(باخنده) بز ر گترین و 
حائز اهمیت ترین مسئله زند گی من این است که بعد 
از مشهور شدنم(البته به قول شما)ارتباطم را باخداوند 
قطع نکر دم. من هر روز چندین بار با خداوند صحبت 
می کنم وا ز اومی خواهم یار وحامی من باشد و بعد 
از این مهمترین عامل تکیے نکر دن بر جذابیت های 
شهرت بوده است. 

٭ فکر می کردید در سن ۳۶ سالگی در جایی 
که امروز هستید. باشید ؟ 

۶ ۶ نه هیچوقت چنین فک ری نمی کر دم. اصلا 
قرار نبود که بازیگر بشوم. قرار بود بروم امریکاو 
تحصیلات پزشکی را ادامه بدهم ولی یک اتفاق باعث 
شد بمانم. 

٭ می شود درباره ان اتفاق توضیح دهید ؟ 

3 بله... خوب من قرار بود بر وم ولی نرفتم 
وهمین یک اتفاق بود(باخنده) 

# جدا؟اچه حقیقت بزر گی رابرای ما 
باز گو کر دید! 


بد 3 قصدم مزاح بود. من به | مریکارفتم و مدتی 


محمد ر ضا شریفی نیاء یارسسا پیر وز فر و امین حیایی از 


##عمویش راخیلی دوست داشت و هنوز هم هر چند وقت 


یک بار سر مزارش می رود. 


#از تقلب کر دن خجالت می کشد وهیچ وقت چه‌در 


مدرسه و دانشگاه تقلب نکر ده است. 


##علیر ضا عصار سعید شهر وز و مر حوم ناصر عبد الهی 


جیک 
ویک 


زندگی 





٭پدر مر حومش علاقه داشت حسام همانند خودش سمت حقوق بر ود که همین طور هم شد. 

بز رگ شده میر داماد است وا کنون در همانجا و در خانه یدری. کنار مادر خود زند گی می کند. 

٭رانند گی را دوست دارد اما اهل سرعت نیست. حتی ساعت سه صبح هم از چراغ قر مزر د نمی شود. 
٭عزت الله انتظامی. علی نصیر یان و جمشید مشایخی رادر هنر و پدرش را در زند گی خانواد گی الگو می داند. 





هم در آنجا بودم‌اماایران ودر کن ار خانواده‌بودن 
رابیشتر دوست داشتم. دوست داشتم که نیروی 
جواتسی ام رادر ایران و صرف مملکتم بکنم. شسعاری 
کی رز را را اس 
کردم که به نوعی از ایران دور شدند. من دوست 
نداشتم این اتفاق برای من بیفتد. به همین دلیل بعد از 
تحصیلاتم به ایران باز گشتم. من معتقد م جای ایرانی 
را را ار ان یک 
می‌افتجارم این است که ايرانيم واگر بخواهم در سا 
مشعول به کار باشم آن جا فقط وطتم انران اس 

٭ به نظر شما انسان ايده ال چه انسانی است؟ 

٭٭ کسی که در درجه اول خودش از خودش 
ار نا 
موجب آزار واذیت دیگران نشود واگرهم کاری 
می کند در چهارچوب زند گی خودش باشد وبه کسی 
لطمه ای نزند. 

٭ به غیر از کار بازیگری به هنردیگری 
علاقه مند هستید ؟ 

بد اد من‌از ۵سالگی پیانونواختن رایاد گرفتم. 
ولی متأسفانه در این زمینه به طور جدی به فعالیت 
نپرداختم. حتی سالها قبل در جشن دنیای تصویر با 
ى کنسرت دونفره کردیم. 
من‌پیان وزدم وحیایی خواند که خیلی هم مورد توجه 
مردم و مطبوعات قرار گرفت. 

# اهل ورزش هم هستید ؟ 

۶ ۶« قبلا مدتی بدن سازی کار می کردم و لی الان 
عمده فعالیتم در زمینه ورزش شنا است و حتما روزی 
یکساعت از وقتم رابه این ورزش اختصاص می دهم. 
درزمستان‌هاهم اغلب به ورزش اسکی می پر داز م. 





مدتی هم مربی تیم و الیبال هنر مندان بودم. 

# کمی در مورد شهرت بگویید. در دساز است 
یارضایت بخش؟ 

پا 3 من علاقه زیادی به شهرت ندارم و در واقع 
اگر بگويم سینمارافقط به خاطر خلاقیتش انتخاب 
کر دمءحقیقت را گفته ام.ولی شهرت این مزیت رادارد 
که می توانم با طیف عظیمی از مردم جامعه ار تباط 
برقرار کنم.ولی خوب مسائل کاذبی هم در کنارش 
وجود دارد که بعضی مواقع واقعا دردساز است. 

# می بخشید این سوال رامی پر سم»؛قصد فضولی 
ندارم! قصد ازدواج ندار ید ؟ 

8 ٭ از دواج مثل معامله ماشین و خانه و... نیست. 
۱۷۰۱۷٦‏ نان اس سی ا افا 
بیفتد و دو نفر به هم برسند. طبیعتا هر انسانی دوست 
دارد ازدواج کند و صاحب زند گی شود.اگر این اتفاق 
بیفتد و من شخص دلخواهم را پیدا کنم حتما ازدواج 


خواهم کرد. 
٭ چرابینی تان رابا وجوداینکه مشکلی نداشت 
جراحی کردید؟ 


8٤‏ فکر نمی کنم دانستن این موضوع چیزی را 
عوض کند وبه درد ش ماو خوانند گان شمابخورد.از 
این بحث بگذریم. 

٭ بگویید بزر گترین آرزویتان چیست؟ 

دج سر بلندی‌ایر آن‌وسلا متی خانوادهوهم مبهنان 
وخودم است. بعد هم سفر به کره‌ماه. امیدوارم 
خوانند گان مجله شماروزهای خوبی راسیری کنند 


وهر کجا که هستند دلی خوش داشته باشند. چون به 
نظر من پول و ثروت و چیزهای دیگرنمی تواند انسان 
راراضی نگاه دارد. 2 





بحث دستمزدهای بازیگران سینما از جمله 
مباحثی بود که افشاشدن آن.حرف وحدینهای 
بسیاری رابدنبال داشت. در مقابل, این افشا گری 
باتکذ یب بسیاری از این بازیگر ان روبرو شد.اما 
پیگیری خبر نگاران رسانه‌های مختلف نشان داد 
که بخش اعظم این دستمزدها صحت داشته 


0 


ای رل ۶× 
دستمزدهای جنجال برانگیز با دستمزد نجومی 
فوتبالیست‌هاست که هیچ وقت بحث برانگیز نشد. 
ومقایسه ان بادستمزد تالیف کتاب به عنوان یکی از 
تاثیر گزارترین شاخه‌های فرهنگی هنری که میزان 
آن از حقوق یک کار گر ساده‌هم کمتر است! 
۱-سقف دستمزد هنر پیشه های سینما: 
-ستاره های مشهور سینما:( ۰ ۵تا ۰۰ ۱میلیون 
تومان)البته بر خی مانند محمد رضا گلزار به ازای 
هر روز کار ۵ ۱میلیون تومان هم دریافت کردند.و 
این رقم بسته به میزان محبوبیت متغیر است . 
ستاره‌های کمدی:دستمزداین‌ستاره‌ها که 
در تلویزیون و سینمامشغول به کار هستند بین ۵۰ 
تا ۷۰میلیون تومان می باشد. 
باز یگ ران محبوب قد یمی وبا اعتبار :میانگین 
٦‏ 99" 
0 ۵۰میلیون تومان می باشد. 
ستاره‌های جوان و تازه کار سینما: میانگین 
این ستاره‌ها که بر اساس جهره تعیین شدهاست 
ونه توانایی بازیشان بین ۳۰ تا ۰ ۴میلیون تومان 
می باشد. 
بازیگران نقش مکمل: این بازیگر ان برای‌هر 
فیلم بین ۱۰ تا ۰ ۲میلیون تومان می گیرند. 
۲-دستمزد فوتبالیستھا: 
دستمزد برخی از فوتبالیستها به شرح ذیل 
می باشد: 
علی کریمی بازیکن استیل آذین :۱ میلیارد تومان 
مهدی رحمتی دروازه بان سپاهان :۷۷ ۷میلیون تومان 
رسول خطیبی فولاد گستر تبریز: ۰۰ ۵میلیون تومان 
امیر قلعه نوعی مربی سیاهان: ۰ میلیون تومان 
هادی عقیلی مدافع سپاهان: ۴۵۰ میلیون تومان 
۳- دستمزد مولفین: 
حق التالیف یک کتاب ۰۰ صفحه‌ای رقمی 
بسیار متفاوت با مبالغی است که در عر صه ورزش 
و سینمارد و بدل می شود: 
قطع پالتویی: ۰ ۶۰ تا ۰ ۸۰ هزارتومان در هر چاپ 
قطع وزیری: ۰ ۸۰هزارتا ١‏ میلیون تومان در هر چاپ 








۵ 


نہ ۹ 2 


۵ 


سم 


۵ 


۰ 


فدہ ده 


N. 


بو او نم دہ یه 


فتهای من ذ 


ً 


کزید 


9 حافظ 








ٴ٤‏ 1 فا 

قبل از هر چیز 
«حاج عباس مودت» و «مرضیه» فر زند خود را گم 
کرده و پس از ۳دهه ناگهان دختری وارد زند گی آنها 
«خانه بی پر نده» به کار گر دانی « کاظم معصومی» و 
تهیه کنند گی «امیر حسین شریفی» می باشد. آ ذر ماه 
کار واقع مت 00007 


ت 


IEE Sete حنہ این‎ 
۴ٰ 


گروهدرطبقه‌دومبازارفرش‌مستقر پچ -- اص 
بود. آنھامشغول ضبط سکانسهای 
مربوط به حجره‌حاج عباس با بازی 
«سعید نیکیور» بودند. جند لحظه ای 
صبر کردم تا گروه پلان مورد نظرشان 
راضبط کند. سپس به سراغ دستیار 
اول کار گردان رفتم تااز کم و کیف 
کا رر اشر ره اوجواره کارهی وید 
« گر وه ۰ ۱ روزاست که در این لوکیشن 
در حال تصویر بر داری می باشد.» وی با 
اشاره به اینکه بیشتر کار گر وه در تهران انجام می شود. 
ادامه داد: «البته بخشی از کار در خر مشهر و تنها برای 
جند سکانس ادامه بیدا خواهد کرد.» 


۳ 


۰ساعت کار در روز 

در سر صحنه به چهره‌های آشنایی بر خوردم. 
a‏ 
بازیگران بودند.«حاج عباس» در حجره خود نشسته 
و درحال حفظ کر دن دیالو گهایش می باشد. محمد 
حاتمی یا «سعید» در همین بازار و مقابل حجره حاج 
عباس یک حجره فرش فروشی دارد. به نوعی با 
ماجراهای زند گی «حاج عباس» در گیر شده‌است. 
گروه گریم در حال آماده سازی وی برای حضور در 
برابر دوربین می‌باشند.اتاق گریم ولباس در کنار 
حجره «حاج عباس» واقع شده است. 

برای‌ارضا کردن حس کنجکاويم. تصمیم گر فتم 
که سری به کاغذهای منشی صحنه بزنم. گروه به 
صورت معمول روزی ۱۲ساعت مشغول به کار 
است وپیش آمده که روزهایی تا ۰ ۲ساعت نیز کار 
انجام دهند. البته در حین این فضولی (!) به این نتیجه 
ی یپ ہت 
تصویربر داری کند و کارشان بیشتر از چند ساعت به 
طول نخواهد انجامید. 

نکته جالبی که در حین تهیه گزارش با آن روبرو 
شدم. حضور نویسنده کار در صحنه بود. معمولا 
5 0009" 
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«جانه بی پرنده» 







ندارند اما «شعله شر یعتی» به اینگونه نیست:« پلان 
به‌پلان بر سر صحنه حضور دارم چراکەمعمولاً 
کار گر دانها در حین کار قسمتهایی از دیالو گ را تغییر 
می دهند. به همین دلیل من سر هر صحنه ای حاضر 
می شوم تااگر قرار بود این اتفاق بیفتد. خودم بر آن 
نظارت داشته باشم.» 
جهنم واقعی 

وارد حجره «حاج عباس» می شوم. این حجره به 
دلیل کوجک بودن نمی تواند تعداد زیادی از عوامل 
رادر خود جای دهد به همین دلیل عوامل اصلی تر (!) 
درحجره‌حضور پیدامی کنند. من هم برای نزدیک 
بودن به صحنه, به زور وارد حجره شده و در گوشه ای 
خود رآ مخفی می کنم! 

حجرهپر از فرش است.درحین ضبط پلان, به 
خواسته صدابر دار کولر وحتی پنکهباید خاموش شود 
ناخودآ گاه‌به این فکر می کنم که‌| گر روزی به جهنم 
وارد دم مش کل خاصی برایم پیش نخواهد آمد 
چراکه در این حجره جهنم واقعی راحس کردم. 

کار گر دان و گر وهش در پشت مانیتور می نشینند. 
«کاظم معصومی» پس از چک کر دن پلان. از عواملش 
می پر سد که | ماده‌ضبط هستند یاخیر ؟ همانند همیشه 
دستیار گریم. در حال پاک کردن عرق بازیگران 
می باشد. پس از حرف کار گر دان» وی باسر عت حجره 
راترک می کند. چند پروژ کتور نیز در حال‌روشن 
شدن می باشند. با روشن شدن پر وژ کتورهاء گرمای 


داخل حجره‌چند برابر شد. فکر کنم که سعید نیکپور 
پس از پایان تصویربرداری در حجره چند کیلویی 
وزن کم کند. 

همه جیز برای ضبط پلان |ماده می باشد. دوربین 
دریشت سر محمد حاتمی قرار می گیر د و قرار است 
یک تصویر 05 یعنی تصویر از پشت شانه بازیگر 
روز -داخلی -حجره حاج عباس -سکانس ۲۱۷ 

بادستور کار گر دان.دور بین مشغول ضبط کردن 
پلان است. گوی احاج عباس درباره‌دختری که به 
سراغش آمده باسعید صحبت می کند. وی تکه 
روزنامه ای رابه سعید نشان می دهد که گویا | گهی گم 
شدن دخترشان,سالھاپیش در آن به چاپ رسیده‌بود. 
5 کار گر دان به دلیل جابجایی دیال وگ 


1 1 2 0 ۳۵ بازیگر کات می دهد. زمانی که دوباره 


٤‏ سرم رابر روی بر گه های منشی صحنه 
۳ می برم.متوجه می شوم که زمان کلی 
77 این سسکانس ۷ دقیقه می باشد. منشی 

پا صحنه در این هنگام به من نگاهی کردہ 

ومی گوید سوالاتت رااز من بپرس!از 
| ا وی می پرسم:« برای ضبط این سکانس 
چقدر زمان صرف می شود ؟» وی در 
جواب گفت:« تقریباً یسک بعدازظهر 
کامل کاری» یعنی حدود ۵ ساعت.» 
کار در کار 

جالب اینکەدرھنگام آمادەسازی 
گروه‌برای‌ضبط پلانءصاحب حجره کار خودراتعطیل 
2ی۹۹ 0 ×0" 
نمونه فرش به بیرون حجرہ بیاورد تا به مشتری نشان 
دهد! 

جیزی به زمان با یان کار گروەنماندہ که تهیه کنندہ 
ھر از زاب رسد ریاد ر حجر دارآت ازحضور 
تهیه کنندہ بیشتر از حضور عوامل استقبال می کنند 
چراکه برایشان مهم است که بازار فرش وفضای 
ےا مد رس ال ا وور اب مرح 
شود که این کار در کجا ضبط شده است. 

خلاصی از جهنم 

پس آزاحوالیرسی باتهيه کدند از وق هی پردج که 
این سریال‌برای کدام شبکه ودر چند قسمت قراراست 
تولید شود؟ وی می گوید:«این کار برای شبکه تهران و 
در ۲۲ قسمت ۴۵ دقبقه ای تولید می شود.» 

هواروبه تاریکی می رود. از شدت گرماء تمام لباسم 
خیس شده و تصمیم گرفتم که از این جهنم خلاص 
شرم دام برای عرامل می مورد که رار ات چندروز 
دیگر نیز در این حجره مشغول به فعالیت باشند. 

دیگر عوامل تولید: 

مدیرتصویربرداری: مجتبی رحیمی: مدیر 
صدابرداری: روح الله بیگل و تدوین‌همزمان:رضا 
مطعری. موسیقی: د کتر چراغعلی. دستیار اول 
کار گردان: قاسم صالحی, با یگران:سعید نیکپور. آهو 
خر دمند. محمد حاتمی , سامیه لک و... 
5 








زهرامکرم رفتاری 


۰ + 5 ۰ 7 
یک نمایشگاهی یر متعار 
وزد*هنومنددوازده صندلسی ودوازده مک 
۱ کروهی است که روز جر یه ٣‏ 89 در گالری 
۱ تس و رتو رت 


جھانگیر بھمن کیار "هی شسهره‌مهران. فرشید مثقالی 


(انء افتتاح 007 


کا شود رادر این مجموعه عرضه کردتر 
وازدہ به توان سے) یک 


۱ پروژه گروهی غیر معمول است, هر 
ee ۱‏ ار 


آن به عنوان بوم 
تصویر بکشد. هر کدام ازاین قطعات آمادہ 


دراختیار دارد تااز 
۱ نقاشی استفادہ کنر ود ھنیت خود رابه 


۱ شده‌نیز در نهایت نمایانگر 


۰ هنی هنرمند بلین بوم غیر معمول تلقی کن 
| می شود که در کنار دیگر مکعب‌هاو صندلی‌ها یک وا 


مختصر ی‌از نماد بشگام 


قأاسمی. محمد حمزه فر یر 
ومن مر تضوی, آ تیلا 
e‏ 


| چندی پیش نقاشی دیواری | 
او کاشی کاری وی در تقاطع وس لو 
"بزر گراہ شهید همت وستاری جیپ ا 2 
۱ رونمایی شد قصد دارد اثر ای رو 
دیگری نیز در منطقه شش شهرداری اجرا کر 
| این‌بازیگروهنرمند کت کنون دواثروی در زمینەنقاشی 
ادر تهران نصب شده, درباره طر ح آینده خود گفت:«قر ار 
۱ هم نقاشی دیواری با کاشی انجام دهم.» 
۱ ےت ۔ 


ات اوليہ باشهرداری منطقه شش نجام 
ستان کوتاه از این همکاری ۱ شده و این نقاشی دیواری در اتوبان مدرس زیر گذر ا شود 
گروهی رابرای ماما رات رب یہ به گفته وی | 


نواختن جکنواربان برای 
کودکان سرطانی 


سومین و فستیوال مو سیقی محک به ر 


ری 
ا لوریس چکناواربان و باهمراهی ار کسستر مجلسی 
یت 
۱ ۶ ۶۶ .×× 


دن فستیوال که‌باهدف حبایت از کودیان 
۱ سب به سر طان بر گزرمی‌شود یکی ازبزرگ بر 
۱ "ات فرهنگی وهتریایرن درسال یت 
۱ رر 
۱ گوش دادن به موسیقی, به کود کان مبتلا, ۱ 
ازویز ا تال جرا وا یو 
1 ._۔ e‏ 
۱ همچون ۹۷۹۷۹۷۹٢٦٦‏ 0+ شوین و مندلسون است. 


مس سول صف هزین ای در مان وان رب 


جی 





این گروه که برنده جایزہ 
4 ی برنامه تلویزیونی «آخرین 
۱ تس 0کت 


این در حالی| رس ےن نک 
| مو سسیفی از واتیکان» خوانند گی کرده.امیدوا 


مود جایزه بهترین آلبوم 
سال e‏ 
| خوانندگان اه جشنواره ها را 
افتخاری برای خود دانستند و درمورد روی آوردن به موسیتی گفتند:«بایر 
۱ ہس کر و 
| ادعانمی کنیم آدم‌ها 


n 
هم می خوانیم و البته سعی می کنیم کارمان رامتفاوت انجام دهیم.»‎ ۱ 






دن پروژه | کنون در مرحله انعقاد قر ارداد, 


۱ سر می برد. نقاشی 
۱ دیواری لاله اسکندری در دو فا: ر 


زر گراہشهیدھمت تقاطع بزرگراه شید 
۹ ۱ ستاری قر ار دارد که فاز اول ان درسال ۸۸وفاز دوم در مساحرت ۰متر مربع 
3 ۱ در آردیبهشت سال جاری رونمایی شد. 
" مایکل جکسون زنده 
۱ اییت؟! 


ا شبکه‌های خارجی 

وبه تصوص در یوتیوب و فیس بوک 

۱ م'تشرشدداست که‌نشان‌می‌دهد مایکل 

سوب گریم یک زن در مراسم ختم 
۱ خودش شر کت کا 

٦سب‏ رد 1 

بودن این دا 0 مد منتش شده‌بود را 

۱ مس هگن نت 


بن ز مینه ره 
۱ وجود امدەاس 





مستندسان پژوهشگر 9 
کار گر دان سرشناس سینمای 
ك 
«کامه راتا آکاردئون بنوازد. 
۱ کیوان میرهادی رهبر ار کستر 
7 ۱ ٍ (کامەر اتاہ با اعلام این خبر "مت 
۱ تا > چگونگی کت 
سینمای ایران گفت: «قطعه‌ای برای دونوازی گیتار و آکاردئون نوشته‌ام و برای 
۱ ی ای لد خوت ارون بی کی 
۱ ها یرد سای اک نگ یادا 
۱ ای وت ردان رود EOE‏ 
۱ و رو ا 


تمرین دو نوازی گیتارو آکاردتون آغاز 
| شده است.) 


خسرو سینایی ا 
۱ ار آتش»۰« گفتگوپاساره 
...» رآدر کار نامه سینمایی خود دارد. 


شناس سینمای ایران فیلم‌های 
در کوچه‌های عشق». و «زنده راد 


۸۹۰۵ 





دیورای‌و کاشی کاری 
برای منطقه شش 





حبله 


و خانت 


اد 


۰ 


جاع 


09 دشخه که 





زهراعلی جانی -۲۵ساله از مشهد 


همه چیز برای عقد مهيا بود. عقد دوباره. یک بار 
دیگر بر سر سفره عقد می‌نشستم. اما دلهره داشت مرا 
ازدواج مصلحتی چه فایده‌ای داشت؟ من از او خوشم 
سی ااا ورد ھل را و ما اسان 
دخترهای فامیل ارزو داشتند همسرش شوند و کنار 
سعید ... اه سعید! چرانمیای همه چی رو به هم بزنی ؟ 
چرانمیای بگی پشیمون شدی؟ 

مقابل آبثه ایستاده ام و دوباره خودم را در لباس 
عروس می‌بینم.امادیگر هیچ معنایی بر ایم ندارد.هنوز 
عکس سعید رانگه داشته‌ام. عکس عر وسیمان را دور 
نینداختم. هنوز لبخندهای گرمش در شب عروسی 
اکم فت یا جراد ی کرد احخاظرات اقب 
عروسی دوباره از ذهنم گذشت. هیچ کس نمی دانست 
جقدر ڈلتنکگ سعیدم. بالاخره امین با دنیابی امید و 
آرزو کنار عروس آینده‌اش نشست.مداماوراباسعید 
مقایسه می کر دم. مدام سعید رامی بینم. به زور جلوی 
خجالت می کشیدم.اوهم گناهی ندارد که عاشقم شده. 
جدا شدم هر روز به دیدنم آمد. 

هر روز هدیه تازه‌ای می خرید و من انها را پس 
می‌فر ستادم. هر روز به من سر می زد. بعد از جدایی 
از سعید مدت‌ها بیمار بودم. اما امین حتی لحظه‌ای 
شاید هیچ وقت تر کم نمی کرد. تنها مونسم قرص‌های 
ارام بخش شده بود. همه چیز مهيا بود. همه خوشحال 
بودند جز من. عاقد هم حاضر بود تا زودتر خطبه عقد 
راجاری کند. قر ار بود مر اسم عروسی راسوئد بگیریم. 
پدرم خیلی خوشحال بود. اما از دل غمگین من, و از 
نگاه نگرانم هیچ چیز نمی خواند. وقتی عاقد برای بار 


٭ فهیمه گلابی‌زاده -تهران 
۰ «انوار محبت» شما رادید م. توضیح نداده بودید 


8 که نوشته‌تان داستان است يا سر گذشت واقعی؟ 


9 در هر دو صورت خیلی طولانی و بلند بود و با توجه 
۾ به گنجایش صفحه «قلمرو داستان» امکان جاپش 
و برایمان وجود ندارد. خوشبختانه نثر تان شسته و 
۵ رفته است و این جای امیدواری دارد. البته نثر تان 
® 





اما صدای همهمه‌ای همه چیز را به هم ریخت. همه 
به داخل حياط رفتند. قلبم تند می‌زد. با همان لباس, 
تور را کنار زدم و از کنار پنجره بیرون رانگاه کردم. 
باورم نمی شد. خودش بود. برادرم سعی داشت او را 
بیرون کند. 

صدای او گنگ و نامفهوم بود. امین که سعید را 
دیده بود به داخل اتاق بر گشت. نگاه غضبناکی به 
من انداخت و گفت: یعنی تو هنوز هم ... اشک توی 
چشمانش جمع شده بود... سری تکان داد و گفت: 
باشه. باشه... بند کراواتش را باز کرد و از انجا بیرون 
رفت.من رژیاهایش راخراب کر ده بودم. قرار بود فر دا 
فرودگاه باشیم و عازم سوئد شویم. بی توجه به امین 
دوان دوان به سمت پله‌ها رفتم تا سعید را بهتر ببینم. 
امین نگاه حسرت باری به من انداخت و بدون توجه 
به سعید از آنجا رفت. برادرم سعید رااز خانه بیرون 
برد و دقایقی بعد سفره عقد جمع شد و همه میهمانان 
رفتند. بعد از ان اتفاق اجازه نداشتم هیچ جا بر وم. کارم 
شده‌بود اشک ریختن. اجازه نداشتم از موبایلم استفاده 
کنم. نمی‌دانستم کجاست. حالش خوب است يا نه؟ 
دارد چیکار می کند؟ نگرانش بودم. بعد از مدت‌ها 
دوباره عشق سعید در قلبم زنده شده بود. در استانه 


یک مشکل دارد و آن هم حالت «مقاله‌ای نوشتن» 
است. توصیه می کنم با مطالعه آ ثار قصه نویسان بز رگ 
و معتبر وطنی همچون احمد محمود. صادق چوبک. 
محمود دولت آبادی. جلال ال احمد و... با نثر داستانی 
بیشتر و بهتر آشنا شوید تا متوجه تفاوت نثر داستانی 
ونثر گزارشی بشوید. 

٭ بهرام متکی - اصفهان 

«آهن حریف خون» را خواندم. خیلی تکراری 
بود. و پر از شعار. یاد تان باشد احساس شخصیت‌های 


۷ سالگی بودم و سعید هم چند هفته دیگر ۳۰ ساله 
ہیقت آما شور وال زوزهای اول آفننایی را داشتم. 
مع یوار امادر وکر اهر شه حرا ازم ابو 
درست مانند سه سال و ده ماه قبل... همه جیز مثل ان 
موقع بود.سعید همان کت و شلوار سور مهای راپوشیده 
بود. مادرش نیز همان چادر کرپ رابا همان روسری 
گلدار شیک بر سر داشت. حتی خواھرش «سارا»... اما 
پدرم همچنان مخالفت می کر د. 

یک روز که پدرم و برادرم نبودند چادرم را 
پوشیدم و خواستم بیرون بروم که زنگ تلفن به صدا 
در آمد. خودش بود. شو که شدم. گوشی را برداشتم. 
«الو ... ستاره خودتی. تو رو خدا حرف بزن. می‌دونم 
دلخوری. می‌دونم ناراحتی. می‌دونم تنهات گذاشتم. 
اما باهام حرف بزن.» ...درحالی که اشک می ریختم 
گفتم: «جطور انتظار داری ازت بگذرم و ببخشمت؟ 
یادته. این تو بودی که طلاق خواستی. تو...» نتوانستم 
ادامه بدهم.سکوت کردم. گوشی را گذاشتم.اما سعید 
دوباره زنگ زد. با تردید گوشی را برداشتم. اما حرف 
نزدم. سعید ادامه داد: «نمی‌یرسی توی این سه سال 
کجا بودم؟ چی کشیدم. اون هم بدون تو! نمی پرسی 
چقدر دلتنگت بودم؟ ستاره گوش کن. خوب گوش 
کن توی پار ک همیشگی. منتظر تم. اگه نیومدی. برای 
همیشه از زند گیت بیر ون می رم و قسم می خورم دیگه 
مزاحمت نمی‌شم.» 

گوشی را گذاشتم. هر قدر فکر می کر دم او رامقصر 
می‌دانستم. اما برای دیدنش بی تاب بودم. چند روزی 
بود که امین ایران راترک کرده‌بود. کمی توی اینه به 
خودم نگاه کر دم. چقدر پژمر ده به نظر می‌رسیدم. آبی 
به صورتم زدم. هوا سرد بود و باران می‌بارید. سعید 
روی نیمکت نشسته بود. 

کنارش نشستم. چترش رابالای سرم نگه داشت 
و گفت: ستاره حاضری برای بار دوم عشقمو بپذیری 
9 خانم خونم بشی؟ سکوت کردم. سعید ادامه داد: 
مارت می رام سارہ حاضوی مو وی 
...لبخند زدم و گفتم: قول می‌دی دیگه تنهام نذاری؟ 
سعید هم لبخند زد و گفت: قول می دم تا ابد پیشت 
بمونم. ...هر دو زیر یک چتر به آرامی زیر باران قدم 
زدیم. دو ماه بعد جشن ساده‌ای گرفتیم و من و سعید 
زارا شی شک یم وب سوی خانه به راو افتادیم. 


داستان باید بقلم نوبسنده به خواننده منتقل شود, 
نه اینکه نویسنده به خواننده بگوید؛ خوشحال باش 
89027 

٭ شقایق اخلاقی 

اگرچه پیداست در آغاز راه قصه‌نویسی 
را دارید 
لیکن آنچه می تواند این «توان بالقوه» را به «نیروی 
بالفعل» تبد یل کند. مطالعه است. بیشتر بخوانید تا 
موقع نوشتن راحت‌تر از واژه‌ها بھرہ ببر بد. 


وی 


رس 


۵۳ 








ارو ۳۶۲۰ 





نسیم عرب امیری 
دستی به جام باده و دستی به زلف یار 
ساقی بیا کنار خیابان لاله زار 
شش کوچه بشمر از بغل سینما ونوس 
بعد از دکل, یلاک نود ,واحد چهار 


سد ص سد - 
جوم جه جم یم مه مه مه مه 


با رمز «تق تتق تتتق تق» به در بزن 
تااين که رس ساعت دو موعد قرار, 


درباره گذ شته جذاب لاله زار 
عید است ساقیا نکند یاد مان رود 
سیگار بر گ و فند ک و دیوان شهر یار 
«یادش به خیر خنجر مژگان یار من»" 
ساقی بیار باده و مطرب بزن سه تار 
افسوس فر صتی شده قدری ریا کنم 
با مطرب و مغنی و شاهدمراجه کار ؟ 
دیگر می وپیاله به دردم نمی خورد 
ساقی بگو به حضرت آقای شهر دار 
« تعریف از شما که زیاد است منتهی 
من بیش از این ز محضر تان دارم انتظار 
از لاله زار غیر شلوغی نمانده است 
چیزی برای مردم تهران به یاد گار 
این جعبه کلید و پریز و فیوز برق 
با ذوق صاحبان هنر نیست ساز گار 
وقتی نوابغ سه دهه عر صه تثاتر 
عمری گذشته اند از این گوشه و کنار 
وقتی در این محله ملاقات داشتند 
عشقی فرات.عارف قزوینی و بهار 
وقتی صدای دلکش و تاجیک می رسد 
از کافه ای خرابه سر نبش این گذار 
احیای این محله وظیفه است منتهی 
باید به خادمان بدهی لوح افتخار 
اقبال لاله زار کم از توپخانه نیست 
قربان مهرو لطف بز ر گان روز گار! 
7مضرمی ی شہربار 





حلقه دار: رضارفیع ومع.۲2.۲۵/669۳21 


«رییس جمهور گفت: به هر نوزاد ایرانی یک میلیون 
تومان هد به از طرف دولت داده خواهد شد.»-_جراید 


گنج خداو ندی 


مرد زنی داشت بد اخلاق و لوس 
زشت و سیه چترده و خیلی عبوس 
دیدن او موجب کفاره بود 
گوشه بینی و لبش پاره بود 
دوست نمی داشت زنش راطرف 
عمر ولی کرد به پایش تلف 
جنگ به پا بود ميان دوتن 
مشت و لگد جیرہ هر روز زن 
تا که زد و خوشگله! شد حامله 
گرد و قلمبه شد و قدری یله 
لحظه موعود که زن باد برد 
اشکم او تا دو وجب چاک خورد 
پنج قل آورد به شدت سياه 
پیش پدر خوشگل و چون قرص ماه 
شد پدر از دیدنشان شاد شاد 
پیش همه اهل محل کرد باد 
شاد از این که شده یک میلیونر 
خواند به اوای رساشر و ور: 
این تن ناچیز فدای زنم 
پول و پله, خانه برای زنم 
روی دوتا دیده من جای او 
گوشه قلبم شده ما وای او 
همسر من معدن زر بود و من 
بی خبر از معدن پر بار زن 
e‏ 
پنج قتلش داده به ما خیلی حال 
زند گی بنده پر از جاله است 
جوله ان گنده تر از گاله است 
دارم از احوال بد روز گار 
چند طلبکار پدر در بیار 
هر قتلکم چاله ای راپر کند 
دست زن مش رجب از پشت بست 
گر شود او حامله بار د گر 
ثروتم از «گیتس» شود بیشتر 
گفت به «جاوید» کسی این سخن 
چون که زنان گنج خداوندی اند 
باعث آرامش و خرسندی اند! 





۸۹۰۵ 


ماهی فرمز گلم! 
محمد یزدانی 
«آورده اند که چون خواهند ماهی را ذبح حلال کنند 
او را از اب گرفته بر خاک افکنند و نظاره اش کنند تا 
بلرزد؛ چندان که خاموش شود.»منبع موثق! 
می شنوم به ده زبان نغمه آخر تو را 
نغمه شاعر انه در لر زش پیکر تو را 
لرزش پیکر تو راهر چه که پیش می رود - 
می نگرم تکان تکان لرزش کمتر تو را 
-پو لک زر نشان تو کهنه به کهنه نو به نو- 
چوب حراج می زنم این زر و زیور تو را 
تنگ بلور داشتی از چه گریختی از آن ؟ 
امد هام که از تنت جدا کنم سر تو را 
ربط ندارد این به من تاجه کسی خبر دهد 
آن سر و همسر تورا یا دل و دلبر تو را 
پس کنمت دراز در حوضک جنب باغچه 
تابه هزار آرزو رنده زنم بر تو را 
در نت اشکمت سپس رفته و جستج و کنم 
تا که به جنگ اورم دانه گوهر تورا 
ماهی خوش تبار تومعدن خاویار تو 
مفت و مفید ه نازم این لقمه محشر تو را 
اب دو چشم آنورت عطر کباب می شود 
چون فکنم به روی «فر» سینه آحمر تور 
وز کمرت بر آورم اسکلت هزار پا 
صرف کنم به نحو جان میت معطر " تورا 
آه... نه ماهی گلم از من و این همه ستم 
۱ روشن و تازه می کنم آب مکدر تورا 
نهنگ آب هند گر یا شکم گرسنه ام 
در شکنم به ضربتی خصم ستمگر تو را 


8 میت معطر: گوشت معطر (کلمه میت با تلفظ لاتین) 


عطر و ادکلن 
سیدعلی میر افضلی 
ای از تو در نسیم صبا عطر و اد کلن 
شر منده از شمیم شما عطر و اد کلن 
جایی که روی توست. چه حاجت به مهر و ماه؟ 
وقتی که بوی توست. چراعطر و اد کلن؟ 
شیرین به حوض شیر چه نازد؟ که من به‌پات 
جاری کنم برای شنا عطر و اد کلن 
مابین سنت است و مدرنیسم سیر تو 
مابین: رنگ مو و حناء عطر و اد کلن 
جیب تو: عطر و اد کلن وء آستین تو 
جوراب پشمی و کف پا: عطر و اد کلن 
توی فضا نرفته -ندانم چه حکمتی است 
تسخیر کرده کل فضا عطر و اد کلن 
از موقعی که پا به خیابان گذاشتی 
پیچیده در محله ما عطر و اد کلن 
تنها تو می‌توانی در گند کاریا 
رفع و رجوع مسأله با عطر و اد کلن 
[چندین هزار موضع بودار چیز را 
حل می کند. سه سوت. دو تا عطر و اد کلن ) 
از دست تو نسیم صبا هم کلافه است 
ای از تو در نسیم صبا عطر و اد کلن! 
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ا کی نال حرف روق کٹ کنازسالن 
امتحانات, کیف مشسکی دسته‌بلندی هم وسط من و 
«کوروش» بود. خیلی آرام حرف می زدیم. کوروش 
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شتنی و گرمش گفت: 

-ببین «نغمه»! داری‌سخت می گیری!مھم اينه که 
من و توهمدیگه روبخوایم. بقیه مگه چقدر تو زند گی ما 
سهم دارن؟ همین که من و تو ازدواج کر دیم باور کن 
همه سر شون می ره تولا ک خودشون وبه یکی دیگه 
گیرمی دن, آخه تو چرافکر می کنی دارن تورو زیر 
ذره بین می ذارن ؟! 

برای چندمین بار بود داشتیم این بحث را 
می کردیم. گفتم: 

-یواش تر حرف بزن!هر کی رد می شه می 
فهمه داریم از چی حرف می زنیم. من نمیگم زیر ذره 
بین می رم ولی هرچی باشه اونجایه شهر ستان دور 
اکا ده ست رق د رزه کو ررش عراقی کرای ره 
کنی؟ درسته» قبول دارم شهر توئه» اونجا کلی دوست 
و آشناداری که می تونن کارت رو راس وریس کنن 
اما قبول کن واسه من يه دنیای دیگه ست. من تا چشم 
باز کردم تویه شسهر چند ده‌میلیونی بز رگ شدم و 
زندگی کردم. سخته برام زند گی تو یه شهر کوچیک 
که همه ش بیست. سی هزار نفر جمعیت داره. بحث 


دوست دات 


جمعیت‌نیست که. .. بحث اینه که من نمی خوام 
اسیر بشم ,همه دلخوشی م بشه تر وخشک کردن 
بچه.خودت هم می دونی منظورم چیه کوروش جان. 
مجبورم نکن بیام شهر ستان با توزند گی کنم... 
کوروش از جایش بلند شد. کلافه شده بود. تاحدی 
حق رابه من می داد. اما خودش توی مخمصه بدی افتاده 
بود.می‌دانست کها گر بیاید تھران زند گی کند فردا 





همه پشت سرش می گویند«راه‌افتاد دنبال زنش!. ارہ 
دیگه!حاج حسین!دختر تهر ونی»پسرت روبرد!» واز 
این حرفا که حتما پد رش نمی توانست تحمل کند. از یک 
طرف من رادوست داشست. در این سه سالی که باهم 
همکلاس بودیم همدیگر راخیلی خوب شناخته بودیم. 
هم من آورابه عنوان یک پسر پاک وصیمیمی می شناختم 
که از نظر درسی واقعا نخبه بود و هم او رفتار من رادیده 
بود که مثل بعضی از دخترهای کلاس دک و پز نداشتم 
وخیلی ساده بر خورد می کردم بماند که کمی هم باهم 
لجبازی درسی داشتیم. تنها مشکل مان این بود که من 
نمی خواستم برای زند گی با او به شهرستان بروم. 

کوروش باز هم سرسختی کرد و گفت: 

-نغمه!الان دیگه تهر آن و شهر ستان‌ندار ه. باور 
کن مرزها شکسته شده مردم اونجا این طوری که تو 
کر کی نیستن.. 

پریدم وسط حرفش و گفتم: 

-من‌اینو گفتم کوروش؟... ن 4.من اینو گفتم ؟... 
بحث من اصلا یه چیز دیگه س. ببین من دردم این 
نیست که‌اینجا پیش مادرم زند گی کنم ونزدیکش 
باشے واز این حر فاء خودت هم می دونی هر جابشه. 
هرجور بشه باهات می مونم فقط نگران اينم که یه 
سری دخالت هااز سر خیر خواهی و دوستی, نذاره من 
و تو با هم خوش باشیم و زند گی کنیم... 

کوروش سرش رابر گر داند ولبخندی زد. نمی دانم 
چراس لیم شدم بدون‌اینکه چیزی بگویم انگارآواز 
سیاهی چشم هام داستان رافهمید که آرام گفت: 

-نترس عزیزما هیچ وقت نمی ذارم تنها باشی. اگه 
راست می گیم وعاشق همد یگه ایم باید همسفر روزای 
سخت هم باشیم. نگران نباش. 

دقيقا یادم می اید که بهار ۷۷ بود که این حرف ها 
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را زدیم. وقتی به مادرم جریان را گفتم, مخالفت کرد. 

-نغمه جان!داری اشتباه‌می کنی: من یکی: دو 
بار بیشتر کوروش رو ندیدم, بچه محترمی به نظر می 
رسه‌ولی دخترمامی خوای مادرت رو تنها بذاری 
بری کجا؟ 

مادرم عادت داشت فضارا عاطفی کند اما چند 
دقبقه بعد گفت: 

رھگروت یی .هر تصمیمی خودت 
بگیری پشتت پشتت هستم. خدا پشت و پناهت باشه. 

هنوزهم نمی دانم چطور آن اتف اق افتاد. وقتی 
کوروش برای شنایی اول تک و تنهابه خانه مان 
آمد.پدرم شیفته اخلاق مر دانه‌اوشد. آنقدر محکم 
وبااعتمادبه نفس حرف می زد که‌وقتی رفت ودر را 
پشت سرش بست پدرم گفت: 

- کاش همه پسرها جر ات این پسر رو داشتند. 

بعداز چند روز خانواده کوروش به خواستگاری 
آمدند.خیلی‌مودب ومحترم بر خورد کر دند.خواهرش 
که پنج سالی از کوروش بزر گتر بود و در شهر ستانشان 
پزشک عمومی بود دلگرمم کرد و گفت: 

-نگران زند گی در شهرستان نباش. قبول دارم که 
مثل این می مونه که یه ماهی رو از تو اقیانوس بگیری 
ببریش بندازیش تو آکواریوم اما یه حسن هایی هم 
داره که باید حتما تجربه کنی. تعریف کردن فایده ای 
نداره. 

چشم که به هم زدیم ترم آخر دانشگاه تمام شد. 
کوروش از خد مت معاف بود و خیلی زود در | زمایشگاه 
یک شر کت صنعتی کارش درست شد. شش ماه‌از 
استخدامش نگذشته‌بود که جشن عروسی گرفتیم. 
پد رکوروش مرد خوشنامی بود. این را از برخورد افراد 
فامیل و اهالی شسهر متوجه شدم. کوروش هیچ وقت 


نگفته بود اما پدرش یکی از افر اد با نفوذ شهر شان بود که 
مال و منال فراوانی داشت. کوروش هميیشه می گفت: 

-آدمی که جشمش دنبال ارث ومیراث پدرش 
باشه. آدم نیست!مرد وقتی ادعاش می شه می خواد 
زن‌بگیره و مستقل بشه,باید بتونه روی پای خودش 
بایسته! 

ماد رک وروش‌راکم می‌دیدم.اوحتی‌برای 
خواستگاری هم نیامده بود. گفتند بیمار است وراه 
دور است و اذیت می شود. کنجکاوی نکردم. 
روزه ای اول همه با احترام زیادی بامن بر خورد 
می کردند امامادرش خیلی کم حرف بود و چندان 
گرم نمی گرفت. کوروش می گفت: 

-فارسی حرف زدن واسه مامانم خیلی سخته. 
کلا کم حر فه! 

امایکس ال طول کشید تافهمیدم اودوست داشته 
برادرزاده‌اش راب رای‌پسرش بگیردولی کوروش 
مخالفت کردہ و ماجر اها داشته اند. 

یکسال رااصلانفھمیدم چطور گذشت.بیشتر اوقات 
در حال رفت و آمد به تهران بودم. از طرفی زند گی در 
میان افراد تازه تنوع خودش را داشت. قاطعانه تصمیم 
گرفته بودم که درس بخوانم تامدرک ارشدم رابگیرم. 
برای همین سر گرم جزوه ها و کتاب ها بودم. 

فضای آرام شهرشان کمکم می کرد که استرس 
چندانی نداشته باشم. از طرفی کوروش همه جوره 
محبت می کرد و خواهرش شهرزاد نمی گذاشت 
تنهایی راحس کنم.همه چیز خوب پیش می رفت تا 
ای تقاط ل وارد سا مت یه دا 
ترتیب دادیم. بعد از شام مادر کوروش آرام سرش را 
جلو آورد و در گوشم گفت: 

-نمی خواید بچه دار بشید ؟ 

حرفش مثل پتک توی سرم خورد. شاید هم به 
خاطر حساسیتی که به اوپیدا کر ده ب ودم با لبخند 
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هم 


- نه مدا اید جد سال د که ملا که یر نامه 
نداریم. 

رویش را ترش کرد و آرام و تلخ گفت: 

-فکر کردی چند سال دیگه من زنده‌ام؟ می خوام 
نوهم روببینم.آون‌دختره که گوش نمی ده‌وشوهر 
نمی کنه.شماهم که می گین فعلا نه. این که نشد 
کار! 

انگار همان شب خشت اختلاف گذاشته شد. یک 
هفته بعد هم شهرزاد این موضوع راتکرار کرد و من 
فهمیدم که از مادرش خط گر فته است. وقتی کوروش 
هم گفت بچه می خواهد بدجوری احساس تنهایی 
کردم و گفتم: ۱ 

حر هیا ره 
عجله؟ مادرت ازت بچه خواسته؟ 

کوروش حرفی نزد ولی چند هفته بعد باز هم ماجرا 
و حرفها تکرار شد. حوصله جنگ اعصاب را نداشتم. 
شهرزاد برایم در مورد مزایای بچه دار شدن حرف 
می زد واینکه ۲۴ سالگی بهترین سن برای بچه دار 
شدن است و از تنهایی در می آیم و... 


نمی دانم چرا کوتاه آمدم و پذیرفتم. وقتی آدم تنها 
می شود زودتر ضربه ها رامی پذیرد و سریع تر تسلیم 
می شود. فکرم به جایی نمی رسید. بایکی, دو پزشک 
حرف زدم و مشاوره گرفتم. شش ماه گذ شت اماهیچ 
نشانه‌ای از بارداری نداشتم.به تهران آمدم میسن 
چند د کتر رفتم وشرایطم را گفتم. به تنهاچیزی که فکر 
نمی کردم این بود که نتوانم بچه دار شوم. 

کارمان شده بود د کتر رفتن و قر ص وداروخوردن. 
حرف های مادر کوروش ازارم می داد. یک شب که 
در خانه‌شان میهمان بودیم.باهمان خونسردی و 
آرامش گفت: 

وال ما که ت- و فامیلمون نازایی نداشتیم. همه 
ماشاا..ششهفت تابچه دارن. شماتو خانواده‌تون 
مشکلی ندارین؟ 

کوروش ارام دستم رافشار داد.می دانست که 
دارم فشار روحی سنگینی را تحمل می کنم. چیزی 
نگفتم فقط وقتی بیرون آمدیم گفتم: 

- کوروش!یادته روی اون نیمکت کنار سالن 
امتحانات دانشکده بهت چی گفتم؟ بهت گفتم مشکل 

چیزی نگفت.می دانستم اوهم حال خوشی ندارد. 
یک سال تمام دنبال د کترهای مختلف بودیم. کافی بود 
مادرش از در و همسایه بشنود که فلان د کتر در یزد 
درراه شیر از ویزد بودیم. کلافه شده‌بودم. آخرین 
دکتر در تهران خیلی صریح و ساده گفت: 

-خانم! شمانمی تونید بچه دار بشید. من دارم 
نسخه د کترهای قبلی تون رومی بینم. خیلی هاشون 
حتی بر ای شانس دو سه درصدی شما تمام تلاششون 
رو کردن امانمی شه خانم. بهتره وقت و پولتونو دیگه 
هدر ندین! 

از مطب که‌بیرون آمدم نشستم روی صندلی های 
آبی‌ر نگ و کوچک راهرو. کوروش کنارم‌بود. 
دلداری ام می داد و می گفت: 

-مهم نیست. زند گی و عشق ما مهم تر از بچه دار 
شد نه. 

و من تنها چهره آرام وخونسرد مادرش جلوی 
چشمم می آمد. گفتم: 

-تو برو شهرستان! من یه چند روزی پیش مامانم 
می مونم تا ببیٹم چه کار می شه کرد. 

کوروش با جدیت گفت: 

-نه!باهم می ریم.هر اتفاقی هم اونجاافتاد تو هیچی 
نمی گی, باشه؟ من درستش می کنم. 

بر گشتیم‌شهر ستان مثل‌هرباردیگر ی که‌می رفتیم 
د کتر باید برای گزارش دادن یکر است می رفتیم خانه 
بابای کوروش, رفتیم. کوروش بر گه های پز شکی رااز 
توی کیفش در آورد و گذاشت روی میز و گفت: 

-مشکل از منه. کار توی آزمایشگاه و کار خونه 
باعث شده مشکل پیدا کنم. مواد شیمیایی باعث بو جود 
اومدن این مشکل شده.این‌هم آزمایش ها بیاشهر زاد 
تو هم برای مامان توضیح بده. 

بعد همانطور که‌دستش رادراز کر دبه شهر زاد 


چش مک زد. شهرزاد هم موضوع راهمانطور که 
کوروش تعریف کرده بود با کمی اصطلاحات پزشکی 
قاطی کرد و گفت... من ساکت بودم و چیزی نمی گفتم. 
راستش رابگویم ته دلم شر منده‌اين رفتار کوروش 
شده‌بودم. مد تهاگذشت و آبهااز آسیاب افتاد.یک 
روز کوروش گفت: 

-یادتهاون‌شسب که از خونه مادرم‌اومدیم 
بیرون بهم گفتی کوروش یادته رواون‌نیمکت کنار 
سالن امتحانات بهت گفتم مشکل جمعیت شهر ها 
نیست؟یادته بهم گفتی؟ 

-آره یادمه! عذر می خوام منظوری نداشتم ولی... 

-نهانمی خوام عذر خواهی کنی. فقط خواستم 
بگم یادته اون روز روی همون نیمکت فلزی بهت 
گفتم نترس عزیزم! هیچوقت نمی ذارم تنها باشی. اگه 
راست می گیم و عاشق همد یگه ایم باید همسفر روزای 
سعت هم انیم کوب غالا من و این روزای سخٹ 
تنهات نمی ذارم و کنارتم. نگران نباش عزیزم... 

کوروش دلگرمم می کرد. روزها و هفته ها و ماه ها 
به همین روال گذاشت.داشتم خودم رابرای ترم دوم 
ارشد اماده‌می کر دم. زمستان ۲٢‏ بود که تلویزیون 
خبر فاجعه زلزله بم راداد. خشکمان زد. تا چند روز 
خواب و خوراک نداشتم. حتی قرار شد با کوروش 
برویے برای امداد ونجات اما هلال احمر اعلام کرد 
ظرفیت اغ ای ها کال شاه اس ے ارق یرل 
ووسایل گرمایی فرستاديم. تلویزی ون‌هر روزاز 
خانواده‌هایی می گفت که عزادار شده اند... 

چند وقت بعد گزارش مفصلی از بم در یکی از 
مجلات منتشر شده بود. جهره جند کودک معصوم 
رادر عکس هادیدم که خانواده‌هایشان از دست داده 
بودند. آن عکس هاو گزارش حسی رادر دلم بوجود 
آوردند. گوشی را برداشتم و زنگ زدم به کوروش: 

- کوروش الان تومجله یه چیزی دیدم. می خوام 
نظرت رور ک وپوست کنده‌بگی. می خوای بریم 
سرپرستی یکی از بچه های بم رو به عهده بگیریم ؟ 

کوروش گفت: 

-من که از خدامه... 

برخلاف انتظارمان دوند گی بسسیاری داشت اما 
بالاخره«ن رگس» که پدر ومادرش رادر زلزله از 
دست داده بود به جمع ماپیوست.نر گس آن روزها 
یک ستالەیوذاکٹون هت ساله است هنوو ما جرا را 
به اونگفته ایم. بعضی ها می گویند او باید حقیقت را 
بدان دامادلم‌نمی آید.نر گس رامن بزرگ کرده‌ام. 
حرف زدن و راه رفتن را یادش دادہام. 

لا ی دا بان زد کی ام راب انى ترسم 
نمی دانم اگر آن گزارش وعکس هارادر مجله 
نمی دیدم می توانستم سرپرستی فرزند دیگری را 
به عهده بگیرم؟ 

نمی‌دانم حتماخداخواست که ای ن اتفاق‌بیفتد 
ومجلهباعث شودنر گس با حضورش شادی به 
زند گیمان ببخشد. راست می گویند که حتی بدون 
اراده خداوند یک ب رگ هم از درخت جدانمی شود... 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


گفتگویامردی که حرف های ناگفنه زیادی دارد: 


با کارهایشان آبروی مرا برده اند 


گفتگو: هدیس جعفری 





عکس: مجید شادمان نژاد 


در طی :۰ جند ماه گذشته اخار فر اوانی از رالی ده گوش ر سید. اضاری که بر از حاشیه و حر ف و حد دث ود. 


در ای ادنکه دایم شابعانی که‌در زمینهانومییتر انی ده گوش می رسد تاجه حدیاوافیت یکی است ذ 


تصمیم گر فتیم که‌دادکی از شناخته شد ه نرین 
راننده‌های رالی ابران_بعنی «باستور مقصودی» گفتگوبی انحام دهم تاده دعضی از بحت هابی که تاده حال در ر سانه ها گفته نشده پر داریم.. 








٭ برای اولین بار که پشت فرمان نشستید. چند 
سالتان بود ؟ 

حدود ۱۲ سال داشتم! 

# از چه سالی در مسابقات شر کت کردید؟ 

سال ۱۳۶۷ بود که به عنوان شر کت کننده در 
ی رس طبر کے کردم جدود ۲۲ سال سن 
داشتم. از سال ۷۹ تا اخر سال ۸در تیم ایران خودرو 
بوده و با خودروی ۶ ۰ تیپ دو حضور داشته و تقریباً 
در تمام مسابقات نیز شر کت کرده‌ام. 

#دخترانتان‌هم در مسابقات شر کت کرده‌اند. 
درست است؟ 

بله! دو دخترم به همراه همسرم در دو دوره 
مسابقات رالی شر کت کرده اند اما به مقام های خوبی 
نرسیدند. البته هر سه آنها از رانند گان خوب هستند . 

# از باشگاهتان راضی بودید ؟ 

انل لے وی ود و کل اهر مان 5اد 
سی شد. اما نمی دانم چه شد که ایران خودرو با اين 
وضع روبرو شد ؟! در سه سال گذشته ۵ مدیر عامل 
عوض شد. مدیرعامل ها به جای اینکه به باشگاهشان 
اھمیت دهند با یک دید بسیار بدی به این رشته 
تیم را اداره می کردند به طوری که در سال هزینه 
خر کے در سانات بر ای گل مسا الات شود 
۰ میلیون تومان کل هزینه چهار ماشین به همراه 
باداش ها و ... خرج بر می داشت . متاسفانه مدیرانی 
که آمدند و رفتند به این رشته بها نمی دادند. کار به 
جایی رسیده بود که من .که یکی از قدیمی های تیم 
ایران خودرو بودم. برای اینکه بخواهم مدیر عامل تیم 
را ببینم روزها باید می آمدم و می رفتم تابه من وقت 
ملاقات دهند. وقت ملاقات که داده می شد 
باید ساعت هایی را هم منتظر می نشستم 
تا جلساتشان تمام شود. بالاخره وقتی موفق 
می شدم که با آنها رو در رو صحبت کنم. 
ان ها را توجیه می کردم که قراردادمان را 
پرداخت کنند. فوتبالیست یا ورزشکار رشته 
دیگری‌نیستیم که نهایت صدمه‌ای که ببینیم 
نکد ی ای اس داهن 
بازی می کنیم و اگر سانحه ای برایمان پیش 
بیاید با قطعی نخاع مواجه می شویم. ش ر کت 
و سسشو ےم ی 
۵۸ ای رصع ےرت سے 


# باشگا پیکان بایدا زبچه های" 
و یک 
ےر تک 
صورت نسيه وسایل خریدار یکند 


مر گمان خواهد شد نه تنها راننده بلکه نقشه خوانمان 
را بر عهده می گیرد. آن وقت این درست است که 
سر قراردادهایمان جانه بزنند که اینقدر بگیر و اینقدر 
نگیر؟! 

خیر. مبلغ ها را نگویم بهتر است! هزینه کل یک 
سال رشته مابه اندازه قرارداد یک فوتبالیست معمولی 
است. به نظر شما هز ينه کردن برای تیمی که ھمیشه 
صدر جدول بوده, کار سختی است؟ عده‌ای از بجه ها 
کشیدند. تار حال با وعده وعد های الکی که به من 
می دادند. سر مسابقات حاضر می شدم. البته تا مال 
اھ مہ رات وا هي a‏ 
استارت می رفتیم و مسابقه می دادیم. اما جای سوال 
دارد که می شود بزر گترین کارخانه اتومبیل سازی 
خواهی می کنم که چنین چیزهایی را باید بگویم که 
باشگاه پیکان باید از بچه های تیم پول قرض بگیرد 
و برای ماشین های تیم لاستیک بخرد آن وقت تیم 
فوتبال پیکان که تا به حال نتوانسته یک قهرمانی 















بدست بیاورد اينهمه پول در اختیارش قرار گیرد؟ 
نمی گویم از بودجه فوتبال به ما بدهند اما اگر بودجه 
اویل لے اظرع ا ال کس هم یو وروت 
خواهد شد. 

٭ یا باز هم ادامه می دهید ؟ 

اکر ماش دوخ اساندارد ما2 اسدرآتر 
اختیارم قرار دهند و با من تسویه کنند. دوباره قرارداد 
می بندم. در دو سال اخیر وعده های زیادی شنیدم مثلاً 
قرار بود باتمام امکانات سر مسابقه بروم زمانی که‌ماشین 
راتحویل گرفتم. متوجه شدم با کمک فنر دست دوم باید 
حاضر شوم. با اصرار مسابقه راب پایان رسانده و به مقام 
ششمی دست یافتم. من هميشه اول يا دوم بودم. 

#به چه دلیل ماشین های مسابقه راوارد 
نمی کنید؟ 

این بحث رادر فدراسیون مطرح کردیم که پژو 
۶ ای را کی خرن باایمن کر دن به لوازم مسابقه 
حدود ۰ میلیون تومان هزینه بر می دار داماد ر خارج از 
کشور همان ۲۰۶ رابا داشتن تمامی تجهیزات با حدود 
۴ میلی_ون تومان می توان خرید. البته در اینجابحث 
گمر ک مطرح می شود که هزینه را بالاتر می برد. 

# شما چراب رای مسابقات امارات شر کت 
نکردید؟ 

کر کت کر ااا 
ماشین یک دور بزن فردا هم مسابقه بده. من هم قبول 
نکردم. چون ان ماشین ها برای ۷۷۲0 طراحی شده. 
آن ماشین بالای ۲۵۰ اسب قدرت دارد.اگر ۲ ۲راننده 
حرفه ای ما می رفتند باز هم اوت می شدند کما اینکه 
این اتفاق افتاد. آبروی ایرانی ها هم رفت. چرا از ما 
کارهایی را می خواهند که واقعا نمی توانیم 
انجام دهیم ؟! 

#۶ شنیدهایم بافد راسیون مشکل 
داشتید ؟ 

بله, زمانی که ماشینی در کلاس ۰ ۱۳۰با 
کلاس ۱۶۰۰ شر کت می کند. چه معنایی 
دارد؟! وظیفه ناظر مسابقه جیست ؟! وقتی 
هم چیزی می گوییم.می گویند یک اعتراض 
کتبی بنویسید ماهم موتور ماشین مورد نظر 


راباز می کنیم. این دیگر چه نظار تی است ؟! 
u‏ 
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راعث شلد در مر 


حسین رضازاده‌در گفت و گوبانشریه 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری از دوپینگ 
گفته است:«متاسفانه در شرایط کنونی برخی 
از ورزشکاران بی فکر و بی‌عقل ما بدون اطلاع 
مربیسان از برخی داروهاومکمل‌هایی اسستفاده 


سوال برده‌است.اکنون پس از این که 
من به عنوان رییس به فدراسیون آمدهام 
بادقت برنامه‌ای راتدوین کرده‌ايم تا 
جنین چیزھایی از وزنه برداری ایران محو 
شود و خوشبختانه این مساله با حمایت 
آقای سعیدلو معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان تربیت بدنی همراه‌شده 
ISLS‏ 
بین‌المللی وزنهبرداری است. بدین ترتیب فدراسیون ما به صورت 
کامل در راسستای سیاست‌های مبارزهبادوپینگ فدراسیون بینالمللی 
قرارمی گیر د وباقبول مجازات‌هایمان جر یمه رابه فد راسیون بین الملای 
پر داخت می کئیے۔من می‌خواهم نام خوب ای ران رادروزنه برداری 
بازسازی کنم. این هدف من است.» 


GERA FAD, 
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ورزشی 


ستارہ ایران ی تئیس جہان سه هفته دیگر د رنهران است و با قاطعیت می کوید: 


ارنیبودن لباقت می خواهد 


ستاره جدید تنیس بانوان ایران یک ایرانی الاصل 
است که با گردن آویزی از نقشه ایران پا به رقابت می 
گذارد. دختر جوان ایرانی با پیر وزی برابر ونوس ویلیامز 
سرشناس آمریکایی به اولین قهر مانی خود در رقابت‌ های 
بزرگ تنیس جهان رسید تا در جمع پانزده تنیسور بر تر 
جهان قرار بگیرد. او پس از قهر مانی در مادرید و درحالی 
که تازه به پاریس رسیده بود. در گفت و گویی که با 
همکاری پدرش تر تیب داده شد.برای ما از این مسابقات 
و علاقه اش به وطن گفت. 

ارغوان درباره قهرمانی در تورنمنت مادرید 
گفت:«من پس از رفع آسیب دید گی تمرینات زیادی 
را پشت سر گذاشتم . روزی بیش از ۸ ساعت تمرین 
می کردم. البته بیشتر تمریناتم روی زمین چمن و 
کورت بود من.روی خاک رس تمرین ثم کن اما 
اینکه توانستم روی خاک همه را غافلگیر کنم , برای 
همه باعث تعجب شده بود.» 

او که فارسی را با ته لهجه فرانسوی حرف می 
زند ادامه داد:« مثلا خانم هنين که بهترین تنیسور 
زمین های خاکی است وقتی ست اخر را با نتیجه ۶ 
بر صفر به من باخت , باورش نمی شد. یا دیدم ونوس 
ویلیامز که مدت ها بازی مرا در این رقابت پیگیری 
می کرد می گفت تو ضرباتت را حتی از سرنا ویلیامز 
هم محکم تر می زنی!» 


گرا ۱ ض‌ الد 
عادل فردوسی پور طبق بررسی احتمالات 
بیشترین مهارت رادر مخفی کر دن علاقه قلبی‌اش 
دارد.اوالبته مثل مرادش کلایو تیلدسلی, گزارشگر 
مشهور انگلیسی, ارادت خاصی به لیور پول دارد و 
مثل بقیه گزارشگرها کمتر علاقه بین‌المللی‌اش را 
داخلی‌اش را پنهان می کند اما گفته می‌شود از آن 

قر مز می زند. 
جواد خیابانی هم وضعیتی مشابه دارد. یک 


۰ 


ارغوان حالا خود را آماده‌می کند تادر بازی های 
بزرگ رولند گاروش فرانسه شرکت کند. پس از 
رولند گاروش قرار است تا ارغوان به تهران بیاید و 
با مسوولان فدراسیون تنیس ایران درباره شر کت با 
ملیت ایرانی در مسابقات بین المللی, مذا کر ه کند.او در 
این باره‌می گوید:« هفته بعد بازی های رولند گاروش 
رادارم. فکر می کنم بعد از این بازی ها یعنی سه هفته 
دیگر در تهران باشم.» 

او درباره استفادهاز پوشش اسلامی بر ای حضور در 
مسابقات هم می گوید:« این چیزی است که قرار شده 
جر 0 ضس رامیت مرا سرت 
تا جایی که می دانم ۱۷3۸۰ این اجازه را نمی دهد که 
لباسی راغیر از پوشش های رسمی در بازی ها بپوشیم. 
در دو دوره بازی های اسلامی هم چون این مسابقات. 
رقابت های رسمی نبود توانستم بر ای اير ان بازی کنم. 
اران کل را رآسر تالق دا ند واس 
مناسبی برایم طراحی شود من مشکلی برای پوشیدن 
آن راندارم البته این ها رانمی شود تلفتی درباره اش 
حرف زد و باید در تهران درباره اش بحث کنیم.» 

ازخرد ا کا اہی دوش ودای که 
ایرانی است افتخار می کند:« من همه جا سعی کردم 
فارسی حرف بزنم وھمیشه همه جا گفته ام که یک 
اتراتی هتم یمن سالها دور ازابران بووم وشاند 


از گزارنگران 
استقلالی قدیمی که هميشه به پر سپولیسی بودن متهم 
است! او البته طرقدار بارسا و یک تیم دیگر است که 
لابد فکرش راهم نمی کنید: بور سیا دور تموند! ناگفته 
نماند که جواد نیز جزء سرسخت ترین طر فداران 
لیورپول می باشد. 

علایق مزدک پیچید گی جندانی ندارد. استقلالی 
و یوونتوسی است؛ به همین ساد گی! هر چند که او هم 
گاهی از آن ور بام می‌افتد. 

سرهنگ علیفر هم پرسپولیسی است. در 
گزارش‌های خارجی اما اصولاً او کاری به اسم و رسم 
تیمھا ندارد و عادلانه به اسیب‌شناسی دفاع خطی 
می پردازد. 

گزارشگران سال‌های دور کمتر نسبت به بروز 
علایق‌شان حساس بودند. صالح‌نیا با ان صدای بم 








کمی شرایط زند گی ام بادخترانی که‌در کشورم زند گی 
می کنند فرق کند اما هیچ وقت نمی توانم کتمان کنم 
که ایرانی هستم.» 

او در پاسخ به این سوال که آیا برای نشان دادن 
علاقه به کشورش حاضر است در مسابقات. نمادی 
ایرانی را به همراه داشته باشد . می گوید:« من هیچ 
جا و هیچ مسابقه ای را بدون نقشه ایرانی که به گردن 
دارم تجربه نکردم. این نشان طلا را از دایی ام هدیه 
گرفته ام و هميشه آن را به گردن دارم. تازه فکر می 
کنم به عکس خیلی دیگر از ایرانیان ورز شکار بیر ون از 
ایرانء هميشه ایرانی بودنم را با افتخار فریاد کر ده ام . 
یادم هست یکی از شبکه های فر انسوی از من مصاحبه 
٤وت‏ ر کلت رای ار ره ی و 
در پاسخش گفتم از او ببرسید به ياد دارد که یک 
ایرانی است؟ با یک شناگر ایرانی مقیم امریکا گفته بود 
دوست ندارم برای کشورم شنا کنم و وقتی این جمله را 
خبرنگاری به من گفت :در جوابش گفتم.ایرانی بودن 
لیاقت می خواهد.» " 
هميشه برای قرمزها بلندتر فریاد می‌زد و اگ 
بهروان. آن زمان که میکروفون کنار زمین بود و 
گزارشگر سرپابازی را گزارش می کرد. گه گاه دور تر 
از میکروفون در حال خوش و بش با نیمکت نشینان 
آبی دیده می‌شد. از تبار آن پیران دیر که هنوز روی 
آنتن هستند دو نفر تکلیفشان از همه روشنتر است 

بهرام شفیع با سابقه عضویت در هیات مدیره 
پرسپولیس و جهانگیر کوثری با سابقه بازی به عنوان 
مدافع استقلال متهمانی سر به زيرند. خدا را شکر 
که حداقل در بعضی موارد تاریخ را نمی توان کتمان 
کرد. 

و البته روشن‌تر از همه تکلیف گزارشگران 
شهرستانی‌است. آنها که‌اغلب ناامید از صعود به صدا 
و سیمای مر کز. محبوبیت در حوزه استان را ترجیح 
می‌دهند وابایی از گزارش یک‌طر فه علنی ندارند. به 
یاد بیاورید فریادهای «گل» گزارشگر آبادانی 
راوقتی که صنعت نفت گل می زند و مقایسه‌اش کنید 
با گزارش گل حریف:انگار که تیم مهمان صاحب یک 
اوت دستی در زمین خودش شده است! 


این هم جوانتر ین فاتح اورست 


۱ و ۳ 
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یسک پسر ۱۳ساله آمریکایی به عنوان 
جوانترین کوهنوردی که موفق به صعود به قله 
اورست شده است دست یافت. 

«جوردن رومرو» که در ۱۰ سالگی موفق 
به صعود به قله کلیمانجارو در آفریقا شده بود. 
می گوید جر قه انجام این کار راعکس‌هایی از قلل 
بلند هفت قاره جهان که در راهرو مدرسه شان 
نصب شده بود زده است. 

جوردن که اهل کالیفر نیا است همراه با پدرء 
دوست پدرش و ۲ شرپای نپالی موفق به صعود 
به اورست شده است. او از کمپ اصلی اورست 
در چین صعود خود را آغاز کرده بود و اين اولین 
تجر به بالای ۸ هزار متری او بود. 

رکورد پیشین جوان‌ترین صعود کننده به 
اورست توسط «تمبا شری» .شرپای نپالی به 
رت اسب ند بر ۶ سالگی موفق به 
صعود به آورست شده بود. 


یک اعتر اف شکفت انگیز 


اقرار کرد که مدتها به طور سیستماتیک و با 
بر نامه از داروهای نیر وزا استفاده کر ده واز طرفی 
مشهور و هموطن وی که ر کورددار قهرمانی در 
کر ده است. 

وی با ارسال ای میلی به مسئولان دوچر خه 
ریا رگا رس ۰ئ 
خود را در مظان اتهام دوپینگ ببیند. 

لندیس در بخش دیگری از این نامه اورده 
است یوهان بروینیل که سالها مربیگری لانس 
را همراه با استفاده از داروهای نیروزای خونی 
و استروئیدی برای او تجویز کرده ات و 
ارمسترانگ که خود با ۷ قهرمانی ر کورددار 
تور دوفر انس محسوب می شود. مر احل دویینگ 
را برای او شرح داده است و در مورد راههایی 
که موجب نشان ندادن دوپینگ در آزمایشهای 
جدید می شود به طور مفصل به وی |موزشهایی 
راارائه کر ده است. 





ترازو 
مشکلات رامهرمز راہر طرف کنید 


مسوولان مربوطه در رفع این مشکلات اقدامهای 
اساسی صورت دهند: 
۱- چاله چوله‌های خیابان‌های این شهر بسیار 


۲-ساختمان بیمارستان این شهر نیمه کاره به حال 
خود رهاشده است. 

۳- کوچه‌ها و بلوار ورودی شهر از روشنایی 
بر خوردار نیست. 

۴-معلمان رامهر مزی منتظر دریافت باداش آخر 
سال هستند. 

۵- مردم منطقه دوست دارند به مناست‌های 
مختلف توفیق دیدار از سد جره داشته باشند. 

۷-رامهر مز نیاز مند یزشکان متخصص است. 

۸-شر کت تعاونی سهام عدالت در پرداخت سود 

محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تفاضای ار تقاء آموز شکده به دانشکده 


به دلیل نبود زمینه لازم برای ادامه تحصیل 
E CIE‏ 
تفای خرو ساس دافحران 'آمررنگد 
کشاور زی اهر در نشستی بافرماندار این شهر خواستار 
ارتقای آموزشکده به دانشکده شدند. 
را آھر 22 از سناسا 
اعتبار کافی برای سر عت بخشیدن به این مهم شد. 
حمیده جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
خیابان ناامن 
خیابان پستک گلسار رشت برای عبور و مرور 
تفن است: ای خا ان سگرن علامک رامعای 
و رانند گی ندارد و برای عابر پیادہ نیز مسیری وجود 
ندارد. 
خودروهای سبک و سنگین با سرعت و بدون 
ملاحظه از خیابان عبور می کنند و ساکنان این منطقه 
در رنجند! 
اهالی از راهنمایی و رانندگی تقاضای توجه و 
رسید گی دارند. 
آرمان عابد - خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 


موتورسواران خلافکار 
موتورسواران شهر علی آباد از توابع استان گلستان 
متاسفانه مقررات راهنمایی 9 رانند گی را رعایت 
این رفتار باعث شده است در طول یک ماه جند 
تصادف منجر به فوت رخ دهد. 
از مسوولان این شهر تقاضا داریم نسبت به نظارت 


داوود خامنه 


۸۹۰۵ 


امیر پرندک 


شهربار بدون امکانات تفریحی 
شهر ستان شهر یار بیش از یک میلیون نفر جمعیت 
دارد و متاسفانه پار ک و فضای سبز مناسب و یا شهر 
بازی ندارد. 
اهالی این شهر از مسوولان خد مات شهری تقاضای 
رسید گی دارند. تنها باغات خصوصی است که محل 
اهالی این شهر برای تفریح ناچارند با هزینه‌ای 
گزاف با سی کیلومتر راه به تهران بروند. 
اخوان 
ناج گل گرانقیمت 
گزاف است. با توجه به انکه گلها پس از مدتی کوتاہ 





پژمرده و غیر قابل استفاده می شوند بهتر است هزینه 
آن برای تأمین زند گی نیاژمندان به مصرف بر سد. 
به عنوان نمونه: داوطلبان می‌توانند به مراکزی که 
به نفع ایتام تابلو می‌فروشند. مراجعه کنند و با خرید 
نالو در این کار رسکی سیر شود قا صاب 
عزاهم از این کار استقبال می کند. علاوه‌بر آن گره ای 
ازمتعلات اعام آھفردغرامد قد رای هو تصیب 
خریدار می‌شود. 
فاطمه فرخی پور - تهران 
تفاوت بسیار 
کار گران زحمتکش معادن ذغالسنگ با توجه 
به سختی کار هیچگونه مزایای سختی کار دریافت 
سی کید درخالق که کازمتدان وہ خاظر دوری آز 
مر کز مبلغ قابل توجهی خارج از مر کز می گیرند. اما 
کار گران از اینھم محرومند. جالب اینکه به این گروہ 
نتوات شغلی هم فعلق نمی گید 
تفاوت در آمدو مزایا بین کار گران و کارمندان 
کر جع دای ہی سار است۔ ان انم اتات 


عغذالت ات ؟ 
ت جلالی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ہگھلوۓس مت : ۶۱ 


سا کے 


N. 


همو ارہز ای 


مه 


شها یکت معها خو اد ده د مک 


خو 


در امتعهد ده 


حل ادن معما سار 


<۰ 


مه 


دں 
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7 شس ۱ سے 

ےا س مک ےرت سے مر 


کک ارم ۳6۲۱ 


داستان‌زند کی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


عزیزم...اگر مابخواهیم یک آپارتمان ۰متریدر 
که از قبل در جریان بودم خود رابسیار شاد نشان دادم 
و.... اما «فرید» با دلخوری پاسخ داد: «باشه... قبوله... 
من خودم آپارتمان خوبی راسراغ دارم... ميشه لطفاً 
پول رامرحمت کنید...؟) 

این بار نوبت حاج اقابود که گفت: «ولی این خونه 
به نام شقایق میشه!» 

این مر تبه فر ید حسابی عصبانی شد وباناراحتی 
رابه نام پسرشان بکنند -اماحاج آقا فقط می کت 
«اين کار درست نیست... این کار درست نیست» اما 
آخرشب که به خانه بر گشتم. موضوع رابه فرید گفتم 
راد کال تا از لت یه 
فوت کرد...» 
از ازدواجم تاحد توان به عمه لیلا رسید گی کردم و شاد 
یکمر تبه فر ید غیبش زد.بااینکه از دستش دلخور بودم 
که چرابه مراسم تنه ابا زمانده خانواده‌من نیامده.با 
ان حال فکرمی کردم اوا دوستانش راهی‌تتمال ده 
وپس از چند روز تفریح برمی گر دد و....امامراسم 
هفتم عمه لیلا که تمام شد و به خانه بر گشتم. ابتدا 
فکر کردم دزد به خانه زده و همه قالی‌ها و طلاها و... را 
برده اما وقتی یادداشت فرید رادیدم تازه فهمیدم با 
چه نامر دی زند گی می کر دم. فرید نوشته بود: 
اما این تنها راهی بود که بتوانم با پریوش به سرزمین 
ارزوهایمان «ارویا» برسم)؛ توزن خوبی بودی, مرا 
حلال کن... به پدر و مادرم بگو مرا حلال کنند...» 
و چیزی سر درنمی |وردم» تنها راهی که بلد بودم خانه 
حاج آقا و شهلا خانم بود... 


سے کی اس کے ہس کے 


حاج آقاوقتی شنیدقضيه چی شده. درحالی که 
از خجالت توی صورتم نگاه‌نمی کرد. گفت:«پریوش 
یکی از اون اشغالهایی بود که فرید توی پارتی‌های 
شبانه باهاش آشناش ده بود؛یک دختر معلوم الحال 
ازدواجش با آورضایت بدهیم.... ولی من و مادرش 


ہساسے 


می گفتیےم: «باهاش ازدواج کن... ولی روی کمک ما 
حساب نکن...» اینطوری بود که کم کم پریوش از سر 
«فرید» افتاد و موقعی که آمد و گفت عاشق تو شده 
واقعاً فکر کردیم سرش به سنگ خورده... نگواین 
پسره نمک به حرام نقشه خوبی کشیده؛ ازدواج با یک 
دختر تنهاوبد ون خان_واده‌بهترین فرصت براش بود 
تااز ساد گی و تنهایی تو استفاده کنه و هم ماو هم تو 
روفری ب بدهو....حالا هم بافروش تمام طلاهایی که 
بسرای‌توکادو می‌خرید ول ی پولش راز مامی گرفت: 
وبافروختن فرش ولوازم عتیقه و همچنین فروختن 
ماشین, به اضافه پولی که بابت خرید خانه از ما گرفت. 
همه راروی‌هم گذاشت ودست دردست‌اون«پریوش 
نانجیب» رفت دنبال سر نوشت نکبت زده‌اش! 

حاج آقا می گفت و من بی صدااشسک می ریختم و 
شهلاخانم نیز سرم رادر آغوش گر فته بو وهق‌هق 
می کر د! 

ان شب تانز دیک صبح. هر سه نفر پلک نزدیم. 
اما هنگام اذان صبح بود که حاج اقا مرا کنارش نشاند 
و گفت:«نگران چی هستی دختر جون؟ من آن روزی 
که قر آن راقسم خوردم. فکر امروز بودم...حالا هم 
پای حرفم هستم و همین فر داسه دانگ این خانه را 
به‌عنوان«مهریه» به نام تتومی‌زنم تاھر وقت دلت 
خواست بر ی دنبال سر نوشتت... فقط به شر طی که 
مارو حلال کنی... 

جلوی‌سجاده«قاجون» نشستم و سرم راروی 
زانویش گذاشتم و همانطور که اشک می‌ریختم کم 
«من خونه می خوام چیکار | قاجون؟ پول می خوام 
جیکار؟شما... شمافقط اجازه بد ین من به عنوان 
کنیز تون اینجاء کنار شمازند گی کنم... نو کر ی کنم... 
کلفتی کنم اما زیر سایه‌تون باشم... 

حالا مادرجون هم به جمعمان اضافه شده بود و 
درحالی که سے نفری سر در آغوش یکدیگر گذاشته 
بودیےم, گریه کردیم و اشک ریختیم و خداراشکر 
کردیم که همدیگر را داریم... 


اخ 
ہے کو ہے کو تشاد 


حالا کە این نامه رامی نویسے, نزدیک به هفده ماه 
ازرفتن فریدمی گذردوماهھیچ خبری از او نداریم. 
نمی خواهیم از اوخبری داشته باشیم احالا من دختر 
آقاجون‌ومادر جون‌هستم ویابه قول آ قاجون«نور چشم 
انها» هستم! 

آنهانیز پدر ومادرم هستند. امیدم به زند گی 
هستند. تمام دار وندارم هستند و... فقط دلم می‌خواهد 
یک روز به پای ان زند گیم ماندہ فرید بے این خانه 
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ویژه نامه جام نی اطلاعات هفتگی 
در ۲۲ صفحه چسار‌رنک بدون 


خرداد هم راه‌بانشریه تقدیم 
خوانند گان ارکمند .خواهد شد. 
این شماره رااژ دست ند هید. 





تار یح‌تار اج 


بقبه از صفحه ۳۹ 


-سرورم ! چگونه می‌توانستم جگر گوشة زیبا 
وباهوشی چون کوروش رابکشم؟ می‌دانستم اگر 
کوروش رابکشم روزی ف رآخواهد رسید که تو 
پشیمان می‌شوی و پشیمانی نیز سودی ندارد. آری 
این فر زند ماندانا و نوهدوست داشتنی وباهوش 
توست. ایا حیف نبود زیر خروارها خاک بخوابد؟ 

٦‏ اه ۱۰۰ کار وک دی که 
ترا اس ری تا را 
کرد گفته بود از ماندانا کود کی زاده خواهد شد که 
قلمر و مرا تسخیر خواهد کرد. 

این را گفت و دستهایش رابه هم کوفت و بانگ 
زد سوخاروتان رااحضار کنند. سوخار وتان بی درنگ 
وارد شد. او خوابگزار اعظم و کاهن بود. این طبقه به 
۶۶١/٥۶۸۰ ہ٢ ٦‏ سار بر 
e‏ ا ا ا ا ا ا 
را که دیده بود و نافرمانی هارپاگون و بازی کوروش و 
مجازات کردن پسر وزیر را برایش تعریف کرد. 

سوخاروتان به زیج و اسطرلاب خود نگاه کرد و 
پاسی اندیشید و سرانجام گفت: 

-ای هووخشت ه! خوابت تعبیر شد. کوروش شاه 
شد و فر زند وزیرت رأمجازات کر د ونحسی که وجود 
داشت باطل گردید. 

هووخشتره گفت: 

-پذیرفتم. این تنها یک بازی بود. برای کوروش 
کوشک باشکوهی بسازید و آموز گاران و استادان 
بز رگ واری اجیر کنید تابه او رمز ورموز پادشاهی؛ 
جنگاوری, شکار, دانش, چو گان بازی, شناء اسب 
سواری. شمشیر بازی و ... بیاموزند. 

مجازات هار پا گون 

جندی گذشت. کوروش در کوشک خود با مادر 
نازنینش روز گار خوشی داشت. روز گار تلخ فراق به 
سر رسیده‌بود و شهد و شیرینی وصال کام جانشان را 
شیرین کرده بود. گاه کوروش به مادرش می گفت: 
٣٦ہ‏ ۶۸ ایران رس رو 
ماندانالبخند می‌زد ومی گفت:زند گی ماخوب 
است. اگر بخواهی مراملکه کنی بین تو و هووخشتره 
ی ات تک کت 

باری...شبی که ماه‌پنهان بودوستار گان 
نمی‌د رخشیدند. هووخشتره به خوانسالارش فرمان 
دادمیهمانی‌بزر گی تدارک ببین د وهمةبزر گان 
٦٣‏ نت رای خرن در 
گفته بودبرای‌هر یک از میهمان ان غذای ویژه‌ای 
بپزد وهیچ کس نباید بداند برایش چه غذایی پخته 
خواهد شد. 

چون قصه به اینجا رسید, قصه گوی شما نازنینان 
دوست داشتنی لب از قصه فرو بست. به نظر شما 
هو خشتره جه نقشه‌ای در سر دارد؟ جرامی خواهد 


برای هر کس غذای ویژه‌ای بیزد ؟ 
ادامه دارد 
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مر داد 


سور بو ور 


پشام‌بایروشنایی 


۶۶۶۶۹۹۰۹۷۱ رسای الک یا ار 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ای اه ار دا تحت 


زندگی خود را به دست خود بگیرید تا در آیندہ مایوس نشوید و به هیچ کس 
اجازه مداخله ندهید و رنج‌های گذشته را به فراموشی بسپارید تا به خودتان 
اجازه باخت ندهید و نخواهید که شمشیر رااز رو ببندید که اینگونه عمل کردن 
برای شما درواقع آخرین راه‌حل می باشد که شاید هم جوابگوی نیاز شما نباشد. 
ہبہ کیک ا اول ان رایع و سود کرت 


حساس اید و باهوش و به قول خودتان صبور ولی بايد بدانید که صبوری 
زیاد هم خوب نیست. به نظر آرام می آیید و گاه نیز فکر می کنید که چاره‌ای جز 
پذیرش مسائل موجود راندارید و فکر می‌کنید که باید با شرایط کتار مادا 
بلکه مشکل اینگونه حل شود و گاهی اوقات نیز خودتان را کنترل کنید. 

دوست خوبم! | توقعات خود از زند گی را تحت کنترل در آورید چون خودتان 
بهتر از هر کسی می دانید که در زند گی نمی توان همه چیز راباهم داشت شت و بد نید 
که باید گاهی هم نقص‌های دیگران را نادیده بگیرید چرا که انسان بدون نقص 
وجود ندارد. 


قوی باشید و بدانید که امروز روز آخر زند گی شما نیست و برای آن مساله 
مورد نظر تان نیز راه‌حل مناسب دیگری وجود دارد که فقط باید آن راپیدا کنید. 
هم از خود و هم از اطرافیان انتظار زیادی دارید که اگر به آنها تعادلی ندهید 
لطمه زیادی خواهید دید و در مقابل این بی‌مسوولیتی هر گز خودتان را نخواهید 
بخشید و همانطور که قبل از این هم موضوع مشابهی در مورد شما ایجاد شد که 
امروز از تجربه آن باید استفاده کنید. 

دوست خوبم! !هر بازی یک برنده و یک بازنده مشخص دارد که من توصیه 
می کنم اصلاً وارد حوار شی این بازی نشوید تا بتوانید آنگونه که می خواهید مورد 
حمایت قرار بگیرید. البته از شما انتظار می رود که در موقع لزوم نزدیکان را 
نیز حمایت کنید. 


بسیار بااستعداد هستید و درعین حال شوخ طبعی شما هم زبانزد است و 
همانند چھردای که دارید پاک و معصوم می باشید ہر ای کو سرب 
درآمد کافی برای ادارة زند گی‌تان ذارید اما این موضوع را یول تدارید: 

در ضمن در این روزها رشد قابل توجهی از جهت مادی خواهید داشت ت که 
امیدوارم برایش از پیش چاله نکنده باشید. در این روزها لازم است که دید گاه 
هوشمندانه خود راحفظ کنید تابتوانید از ایده‌های بهتری بهره‌مند شوید و آنهارا 
پس از تجزیه و تحلیل در جهت رشد روحی خود هم مورد استفاده قرار دهید. 


بسیار مقتدر وبادرایت می باشید که این شیوه‌هميشه برای شما بهترین روش 
بوده و در این روش توانسته‌اید حر فهایتان رابه عمل تبدیل و خداراشکر کنید 
که هنوز هم موفق و سالم و هم زیبا می‌باشید که البته این زیبایی درون راهر کسی 
ندارد و هر جایی یافت نمی‌شود که نادیده گرفتن آن نهایت ناسپاسی است. 

دوست خوبم! در این روزها خیلی انتظار نداشته باشید که کسی شمارادرک 
کند چرا که دنیای شما بسیار متفاوت می‌باشد. ولی به بهتر شدن اوضاع امیدوار 
باشید که فردا و روزهای پیش رو همگی با تمام وجود به شما تعلق دارند. 

نکته پایانی در مورد انتقادی است که می کنید و لازم است که ارام و سنجیده 
بیان گر دد تا باعث ویرانی روحیه طرف مقابلتان نشود. 


اشتهای خوبی دارید و کنجکاوید و فکر تان مشغول است و درواقع زیادی 
از مغزتان کار می کشید و این کار بحث جبران را هم درپی دارد و ضرورت 
و همانگونه که برنامه‌ریزی کرده‌اید عمل می کنید و پیش می روید و گاه نیز 
ناخود | گاه به آنها بی‌توجهی می کنید که باید حواستان راجمع کنید. 

دوست خوبم! در این روزها داشتن زندگی بدون استرس غیرممکن است 
حالا که این گونه زند گی کردن هم ممکن نیست پس تلاش کنید که مقدار آن را 
به حداقل بر سانید و ارزیابی درستی از منشاء زند گی خود داشته باشید. 

در مورد آرزوهای بز ر گتان هم باید بگویم اجازہ دھید مرور زمان آنهارایک 
به یک برای شما آشکار کند و شما فقط لازم است که صبور باشید و منتظر. 


به حرفها و کارهایتان اعتقاد دارید. واقع بین و بسیار مؤدب هستید و قانون 
طبیعت را خوب درک می کنید و در این روزها نیز لازم است که روی قول‌تان 
ارد و صادقانه به آن عمل کنید و بدانید که انجام کار نادرست تحت هر 
شرا انوست است و ای مرا توعد جرد ار درس ار اتان را 
تقویت واز آنها محافظت کنید, چرا که شما زمای مریدان واقعی خواهید داشت 
که شمارا سمبل خود می دانند واين مسوولیت سنگینی رابر دوش شمامی گذارد. 
در ضمن طی این روزهای ویژه هدیه‌ای ارز شمند دریافت خواهید کرد. 


دعا کنید و از خدا عنایتی ویژه طلب کد که خیلی زود بر آورده می‌شود و 
بدانید که لیاقت شما بسیار است. دوست خوبم! به صدای قلبتان گوش کنید و 
را ۹٦)‏ اا 

به احساس تان احترام بگذارید و وابستگی رااز خودتان دور سازید که دنیا 
بسیار کوچکتر از آنی است که تصورش را می کنید. در مورد طرز فکر متفاوت 
شما هم باید بگویم که برای بر قراری ار تباط ان را خدشه‌دار نسازید و اوضاع را 
برای خود و دیگران تغییر ندهید. در مور د نیاز تان هم باید بگویم که شمامی‌توانید 
روی خانواده خوبتان حساب کنید. 


توصیه جدی می کنم با تغییر مسائلی که برایتان خیلی مهم نیستند. شرایط را 
روک کیو کرک 6اا ساسا نا ی ات 
خاص خود اوضاع را تجزیه و تحلیل و مثل همیشه کارهایتان را از روی عقل و 
منطق و بانزاکت و ادب خاص همیشگی انجام دهید. 

این را نیز بدانید که برای خوب بودن و ماندن بايد هميشه تمرین کرد و 
نخواهید که داشته‌های باارزش‌تان رابر سر عوامل ناچیز بگذارید و یاحتی آنها 
رابه ریسک بکشید. 

در ضمن در این روزها توسط دوست عزیزی و با یک حرکت دلنشین 
غافلگیر می شوید. 


مدتی است که کله شق و غیرقابل پیش‌بینی شده‌اید واين درحالی است که 
حم مت د انت فی دنت سر جای خودش باشد ولی هم‌اکنون که 
از مساله‌ای ناراحت می‌شوید فقط تصمیم دارید که همه چیز به سرعت درست 
شود و حتی گاه پلک‌هایتان را می‌بندید و تصمیم می گیرید. درحالی که به شما 
یاد آوری می کنم خیلی زود همه چیز حل خواهد شد و این موضوع نیاز به هیچ 
استرس و نگرانی ندارد و فقط لازم است که به خودتان کمی فرصت دهید و 
البته دقیق‌نگر باشید. 
٦‏ 8 را ردان رای رت لس را 
از ته دل بیان می کند. 


شمااز جمله‌معد ودافر ادی‌هستید که‌توانایی خاصی‌درارزشیابی موضوعهای 
مختلف دارید و به قولی زرنگ و فهمیده هستید و این خصوصیات زمانی به شما 
کمک می کند که بیش از حد مغرور نشوید و بتوانید چشمانتان را باز نگه دارید 
که این به هیچ وجه کار سختی حداقل برای شمانیست. 

دوست خوبم!دقت کنید که مثل | دم‌های منفی‌باف خواسته‌های غیر منطقی 
نداشته باشید و مثل خودواقعی‌تان فقط روشن‌بینانه عمل کنید. چرا که در این 
صورت خیلی زود مجازات خواهید شد. 

در مورد مساله خاصی که به دنبال فرار از آن هستید باید گر که راهی 
برای فرار وجود ندارد و باید بمانید و با وآقعیت‌ها روبرو شوید و مشکل را در 
خودتان حل کنید. نه اینکه بگذارید آن مشکل, شما راحل کند! 

به راستی قابل ستایش است چون شما به گونه‌ای زند گی می کنید که انگار 
عبادت است ودلتان می خواهد که بتوانید خوشبختی خود تان راحفظ کنید والبته 
نگران هم نباشید چرا که شما خوش اقبال هستید و با اراده زند گی می کنید و این 
خود باعث می‌شود که بتوانید داشته‌هایتان را حفظ و تعالی ببخشید بگذریم از 
اینکه شما هیچوقت برای خودتان جیزی را نمی خواهید و این نیت خیر تان شما 
رابه سعادت می رساند. مطمئن باشید. 

در مورد احساس خستگی که دارید باید بگویم یک استراحت خوب می تواند 
انر ژی از دست رفته را صددرصد باز گر داند. پس برایش وقتی در نظر بگیرید 
رو سس ق ا مس ولا اود کا 


٣ 7 5 سے‎ 
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همانگې نه که تاج د سر تان می گذار 
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دبه صلیستان می کشد 
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معرفی کتاب 


«چشمان يار » مجموعه اشعار مجید بيات 


به همت انتشارات هنر بهزاد. در ۲۴ صفحه در 
قطع جیبی و با همکاری همسر فرهیخته‌اش 


مج 


خانم لیلا اکبری به زیور چاپ اراسته و به 
| علاقه‌مندان شعر کلاسیک تقدیم شد. 


همسر شعر شناس مجید بیات در مقدمة 

4 | چشمان یار چنین نوشته است: «به نام خالق 
۳ ان لا هستی وتنھامعبودم...بایاری خداوند متعال به 
۳ 5 سپاس زحمات همسر ارجمندم و به مناسبت 
روز میلاد باسعادت مولایمان علی و روز تولد 

همسرم اشعار وی را گرد آوری کرده و در کتابی با عنوان چشمان یار تقدیم ایشان 
می نمایم به امید موفقیت روزافزون.» آخرین شعری که در این مجموعه چاپ شده 
غزلی است به نام «جلال و جمال یار» که دربارۂ استاد منوچهر طالقانی سر وده است. 


براد رم وقتی بل زد... 
شر کت کرده و پس از شکست دادن حریفان به فینال رسیدم که حریف من در فینال 
یوجی تاکادای ژاپنی بود که با مساوی با او قهرمان شدم و برای نخستین بار و آخرین 
بار برای مساوی شدن کشتی گرفتم و مدال طلای بازیهای آسیایی تهران رابر گردنم 

رمز موفقیت 

من عاشق کشتی هستم و از آن لذت می‌برم. من حتی در رده پیشکسوتان هم با ۵۰ 

سال سن. کشتی گرفتم و حتی قهرمان شدم. بنده عاشقانه تمرین می کردم و مسابقه 
شدم از توصیه‌ها 
می دادم و البته الگوی فنی ام عبدالله موحد بود. هر جا با مشکلی مواجه می 
و راهنمایی‌های او بهره می‌بر دم و حتی نحوه زیر گیری از دو پا را از او یاد گرفتم. شادروان 
تختی نیز الگوی اخلاقی ام است.من هیچ وقت از کشتی نتر سید م. کشتی گیری که می تر سد 
نسبت به کشتی نادان است. فنون کشتی را نمی‌شناسد. کشتی گیر مدام باید فن بیاموزد. 
ما آن زمان که کشتی می گرفتیم و مثلاً قهرمان جهان بودیم. اردوی مناسبی نداشتیم. نه 
د کتری بو دنه بدنسازی,نه تشریفاتی.من که سه سال قهر مان جهان بودم می بایست اجازه 
می گرفتم تا یکی دو ساعت از اردو بیرون بروم. اگر اجازه نمی‌دادند نمی‌رفتم. از عبدالله 
موحد گرفته تا کشتی گیر تازه‌وارد. مقر رات برای همه در اردوهای کشتی یکسان بود. ان 
زمانه لر مونقچ راهن کوشتي کارر فت بخ ولا شنا ود گوو‌طکنی شود. اگر الان در 
رفاه و آسایش ھستم بر اثر زحمات و تلاش خودم بوده. هر چند تحصیلاتم را نتوانستم 
ادامه بدهم. آما در قهر مانی و کار روسفیدم و البته دعای خیر والدینم هميشه همراه من 
است و حرمت نگهداشتن اساتید. پیشکسوتان و بزر گان و گوش فرادادن به نصایح انان 
رمز موفقیت من بوده است. 
افتخارات مهم 

٭ مسابقات جهانی ماردل پلاتای آرژانتین (۱۹۶۹) -مدال طلا 
٭ مسابقات جهانی ادمونتون کانادا (۱۹۷۰) -مدال طلا 
٭ مسابقات جهانی صوفیه بلغارستان (۱۹۷۱) -مدال طلا 
٭ مسابقات جهانی مونیخ آلمان غربی (۱۹۷۲) -مدال بر نز 
٭ مسابقات جهانی تهران -ایران (۱۹۷۳) - مدال طلا 
٭ تورنمنت‌های بین‌المللی تهران - ۶مدال طلا 
٭ جام دانکلوف بلغارستان و جام تا کراس لهستان ٢٢‏ مدال طلا 
٭ جام ارتش‌های جهان "یک طلا 
٭ جام تفلیس - دو مدال نقره 
٭المپیک ۱۹۷۲ مونیخ مدال برنز 


سس 


ملاح سک یے 
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پیام از شما چاپ اما 


فز #دختر خاله عزیزم زھر اجان, خرداد که ماه زیبایی است برایمان زیباتر شد که 
مائده و امین مهدی 
۷ محمدجان, چهارم خر داد روز به دنیا آمدنت زیباترین روز خدا برای من بود و 
نامزدت سانازرجبی - کرج 
8 ھمسر مهربانم. لیلاجان: بهترین نگاه‌ من در جهان هستی لحظه به لحظه دیدن 
توست ۶ خر داد بیست و سومین سالگرد تولدت رابه شما تبریک می گویم. 
همسرت فرشید پورسلمان - تبریز 
۲۶ نسترن جا همسر مهربانم. زندگی با تو زیباست دوستت دارم. ای فرشته 
زیبای من. همسرت سیدعباس ترابی -تبریز 
ناصوج همسر گر آمی‌ام, پنجم خر داد سی وهفتمین سال تولدت راب تقدیم یک 
شاخه گل زیبا همچون پسر نازت سهیل به شما مهربان تبریک می‌گویم. تولدت 
مبارک. همسرت مھین فلاح شمس زنجان 
8 # احمدر ضای عر دج یک بغل ستاره و یک دنیا سعادت را به تو بهترین؛ هدیه 
می کنم و سالروز شکفتن وجود زیبایت را صمیمانه تبریک و شادباش می گویم. 
همسرت زهرا تبریزی ‏ قم 
8 امیر جان. همسر مهربانم و عزیزتر از جانم. پانزده خرداد. بیست و نهمین 
سالگرد تولدت را تبریک می‌گویم. با تمام وجود دوستت دارم. 
همسرت فاطمه -اھواز 
۲۶ مهساجان, برادرزاده عزیزم کدامین شاخه گل زیبا را به خاطر تولدت تقدیم 
کنم که وجودت عطر تمامی گلهاست ۶ خرداد سالر وز تولدت مبارک. 
عمه بدری سرپل ذهاب 
۶ » چدثر ج پسر نازم. صبح چهارم خر داد خورشیدی طلوع کرد و خانه ما روشن 
و گرمایی همچون تو گرفت تولدت مبارک. 
پدرومادرت -حمیدرحمانی و فاطمه شکری رامسر 
زد #همسر مهر بانم. شر اج جان» پنجم خر داد روز شکفتنت مبار ک. دوستت دارم. 
همیشه تندرست باشی. همسرت فاطمه السادات محمدی گر گان 
۶ برادر عزیزم. دسماعیل جال قدم نورسیده‌ات مبار ک. با شنیدن تولد میثم عزیز 
ارگ و سی E‏ مورک رک 
می گوییم. خواهرت و شوهرخواهرت "راضیه و محسن داوودی اھواز 
زه ۴ شیماجان, خواهر گلم: چهارم خر داد صدای توزیباترین آهنگی بود که در خانه 
ما طنین انداز شد. تولدت مبار ک دوستت داریم. 
خواهر وبرادرت -شیلاو شهرزاد کوثری -آبادان 
۲ برادر کوچکمان. داو دجان. هشتم خرداد. در باغچه خانه ما گلی شکفت که از 
بوییدن ان سیر نخواهیم شد. میلادت فر خنده و لبت همیشه خندان باد. 


تو متولد شدی. تولدت مبار ک. 


بودنت زیباترین نعمت خداست. 


خانواده تیمور رجب‌زاده - آمل 

مادر عزیزم حاجیه خانم ٠‏ خرداد روز تولد و ۱۳ خرداد روز مادر رابه تو تبریک 

می گویم. فرزندت زهرااحمدی -فسا 

ای ٭ هر ای عر درم خواهرزاده گلم, روزی که به دنیا سلام کردی جاویدان بادمن 
این روز را از طرف خود و خانواده‌ام به تو تبریک می‌گویم. تولدت مبار ک. 

دایی تومظاهر میردوستی تھران 


پاسخ های باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


۲ ختلاف در تصو بر 
ایستگاه اتو بوس 





زیرنظر: سروش 





آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 
قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 
۶ »برادر عزیزم. محمدجان. سوم خرداد تولدت را با ۹ شاخه گل رز آبی به 
خانواده‌ات و همسرت آیلار تبریک می گویم. 
خواهرت سمیه صالحی و سوهر خواهرت مهدی اخوان از همدان 
۲۶ محدیث جال بهترین آهنگ قلب من تپش قلب توست. بهترین روز زند گیم 
همسرت امید ابر اهیمی -شاھرود 
8 » خاطمه چا تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک می گویم.دوستت 
دارم. مجتبی زیر ک جو تھران 
8 نکیسای هن پسر عزیزم, خداوند بزرگ راشا کرم که چنین هدیه گرانبهایی به 
ماارزانی داشته. ششم خرداد تولدت مبار ک. دوستت می‌داریم. 
پدرت حاج حسین نبوی و مادرت زهراقاسمی -مشهد مقدس 
۶ ۲ ر حمان خو ب و مهر بان من به شما افتخار می کنم و از خدای مهربان سلامتیت 
را خواهانم. هفتم خرداد. یازدهمین سالگرد ازدواجمان را به شما تبریک می گویم. 
همسرت لیلابهادری تنکابن 
8 داماد مهر بانج و دختر عزیرزام قدم نورسیده‌تان خاندانمان را خوشحال کرد 
من و همسرم شکفتن این شاخه گل را به شما زوج جوان و خانواده مهربانت تبریک 
می گوییم. پدر و مادر "سیدرضا نقی‌زاده "زینت برقه‌ای يزد 
۲# فخر الدین خو جم پسر گلم. از بابت لطف و زحمات بی دریغت نسبت به برادر 
کوچکت در آمر خیر. کمال تشکر را دارم. روح پدرت راشاد کردی. 
مادرت آمنه خیری -اسلامشهر 
۶ خواهر زاده عزیزم. ہار ه جان, نگاه قشنگت به من دلگرمی و شادی می‌دهد. 
عزیزم سوم خرداد. تولدت مبارک. دایی‌ات‌هادی ماشینی -شاهرود 
8 » محمدجان. همسر مهربانم و عزیزتر از جانم. هفتم خرداد بیست و هشتمین 
سالگرد تولدت را تبریک گفته و با تمام وجود دوستت دارم. 
همسرت نر گس واحدی -مسجدسلیمان 
۲۶ پدر و مادر خو جم شما دو شاخه گل همیشه برایم معطر و بودن در کنار شما 
همچون نفس کشیدن از بهشت است. ششم خر داد پیوندتان مبار ک. 
تنهادخترت ساراتوسلی -رشت 
8 آقاجو اد. همسر خوب و مهربانم. پنجم و نهم خر داد روز تولدت و روز پیوندمان 
مبار ک. خداوند ھمیشه یار و یاور همسر فدا کار و پر تلا شم باشد 
همسرت سودابه قربانی -لوشان 
۴ دختر و داماد مهر بان ششم خر داد روز استثنایی برای ما دوخانواده‌و روز جشن 
و پایکوبی بود. پیوندتان مبار ک. 
پدر ومادر -سلیمان عزیزی و مریم جعفری -قائم نهر 
8 دا ددن جان. جه لطیف و جه دل‌انگیز است روز دهم خرداد. روز شکفتنت. 
همچون گل بهاری, با عطر و بوی الھی دوستت دارم. برادرت امیر قادیفی 
زه #سلمان عزین همسر مهربانم هفتم خر داد چھل ودومین سالگر د تولدت رابا ۴۲ 
شاخه گل رز تبریک می گویم دوستت دارم. ھمسرت معصومه نورمحمد -تبریز 


روز تولدت. دوستت دارم. 


دوستت دارم. 


سا سے مکی دنمان که از روی تو پبداست. که 


شب دا ناس یداو بودی تو راعشق این 


۰ 
¢ مه 
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بو داد داد مگ از ژند گی دب ار ودی 


۹ 
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اولین موسسه ترسم مو در ابران ”تج 
زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا ۶ 
تھهرآن۔۔ خیابان والی عصو - ختب سا آقربقا ۰ ملیقھ سوم قح 
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ازنگاه‌دیگر 


سپر اب صفادار 





یک بالن هوای گرم در حال عبور از 
قصر شهر جمبورداست که به دوره‌رنسانس تعلق دار د.هقته گذ شته صدهابالن 
هوای گرم در جهارمین سال جشن «مانت گولفیادز». آسمان منطقه «وال دلویر» در 





تصویری که می‌بینید از 
سطح یک سارہ کاغذی نیست بلکه از فراز کوههای آند در مرز آرژانتین و شیلی 
است که شاتل فضایی « تلانتیس» رادر حال پیوستن به ایستگاه‌بین المللی فضایی 
نشان می دهد. طبق گزارشها این آخرین پر واز شاتل معر وف «آتلانتیس» خواهد 
بود. گفته می شود که ممکن است بعدا پس از یک سری تعمیرات و تعویض باتریها 
در پروژه‌های فرعی مورد استفاده قر ار گیر د. 





کشاورزان بنگلادش پوشش‌های روی 
«کلاه باران» نامیده می شوند که در فصل باران از محصولات حفاظت می کنند. 





بالاخره 
نمادهای مسابقات 
المییک سال ۲۰۱۲ 
لندن مشخص شدند. 
در تصویر این دو 
شسخصیت را که 
«ونلاک» (نار نجی) 
و«ماندویل»(آبی 
رنگ)نام‌دارند. 
می بینید. ونلا ک نماد 
مسابقات المییک 
بوده‌و ماندویل نماد 
مسابقات پاراالمپیک 
لندن است. 








در تصویر: گیاه‌شناس 
مشسهور « کار وس مگدانلا» رامی‌بینید که کوجکترین گونه از نیلوفرهای آبی را 
که نیلوفر آبی «نیمفایی» نام دارد در دست گرفته و در میان بزر گترین نیلوفرهای 
آبی جهان نیز ایستاده است. قطر گونه نیمفایی تنها یک سانتی‌متر است. نیلوفر های 
آبی بزرگ تنها در آفريقا دیده‌ می‌شدند که کارلوس موفق شد چند نمونه از آنها را 
دراین محل پرورش بدهد. در بهار امسال به دلیل استفاده‌بی ر ویه از این نیلوفرها, 
آخرین نیلوفرهای آبی از این گونه در آفریقا ناپدید شدند. 


7. 





یک ماهی آبی رنگ که نماد تیم 
ملی فوتبال ژاپن است ویک فر شته ماهی نارنجی که نماد تیم فوتبال دانمار ک است 
در کنار یک توپ فوتبال شیشه‌ای حاوی غذای ماهی شنا می کنند و سعی می کنند از 
داخل ان غذا بخورند. این | کواریوم نیز به شکل استاد یوم فوتبال ساخته شده است. 
هر دو تیم در مسابقات جام جهانی فوتبال ٠‏ در گروه ۳ قرار دارند. 


ویژگی ها: 

اقتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بصورت خاص 

تعیین سررسید سود دریافتی به دلخواه مشتریان محترم 

پرداخت سود سپرده پنج ساله به صورت علی الحساب حداکثر با نرخ ۱۲۷ درصد 
پرداخت .٤‏ ۲۵ / سود علی الحساب ( میانگین سالانه) به مشتریان دارای سپرده های 
۵ ساله در سر رسید 


هرک ار تعاطا صلت: کڈ ا شھر بستارن:. ۸ ۳۲-۸ لد[ ۳ 5 پيا گوحاۃ ت ۴ ع a‏ ۳۴.5 ابط کے ہی 
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